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 تشكر و قدرداني

 

خداوند بزرگ را سپاسگزارم كه به من اين توانايي را عطا فرمود كه بتوانم سرانجام با كمك و همياري 
هاي كه استادان ي خويش را به اتمام برسانم. با توجه به زحمات و كوششاستادان بزرگوار و گرانمايه رساله

جناب آقاي دكتر ايوب مرداي و از  ،مايهاينجانب تقبل كردند، بر خود لازم مي دانم كه از استاد راهنماي گران
به خاطر راهنمايي و زحمات فراوان آنها و كمك و  نرگس محمدي بدردكتر  سركار خانماستاد مشاور 

همچنين بر خود لازم مي  مساعدت با اينجانب، نهايت تشكر و قدرداني خود را نسبت به آنها به جاي بياورم.
الملل تهران كه مرا در به ثمر گروه ادبيات دانشگاه پيام نور بخش بيندانم كه از تمامي استادان و مدرسان 

رساندن اين رساله كمك و ياري و راهنمايي كردند، نهايت قدراني و احترام خودم را نسبت به آنها به جا 
يت اند، نهابياورم. همچنين از ناظران و داوران و كساني كه در اين زمينه زحمات اين رساله را متقبل شده

سپاس و قدرداني را نثار آنها مي كنم و اميدوارم كه در تمام طول زندگي، زندگي سالم، با عزت و همراه با 
تندرستي داشته باشيد و از خداوند بزرگ و منان خواهانم كه روزي فرا برسد كه جواب اين همه لطف و 

 كمك و راهنمايي شما را بدهم.   
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 چكيده

هاي مختلف ادبي، ها در زمينهاي براي تحقيق و بررسي درمورد اشتراكات و تفاوتزمينهمطالعات تطبيقي، 
ها، به غناي بيشتر فرهنگي و شود كه محقق در كنار اين بررسيفرهنگي، زباني، اجتماعي و ... محسوب مي

ا با همديگر، ي آنهادبي كمك خواهد كرد. شناخت و درك اشتراكات فرهنگي و ادبي ميان دو ملت و مقايسه
ها و اختلافات در اين زمينه را تا حدي زيادي كاهش موجب همدلي و نزديكي بيشتري خواهد شد و تنش

 مي دهد.

باتوجه به اين موضوع، در اين نوشتار بر آن شديم كه مفهوم عشق را در ديدگاه شاملو و شيركو بيكس با  
زباني، تاريخي و ... ميان دو زبان كردي و فارسي توجه به ديدگاه اريك فروم، بر اساس تشابهات فرهنگي، 

 يها نيز بر اساس شيوهتحليلي صورت گرفته و داده-انجام دهيم. اين پژوهش بر اساس شيوه توصيفي
آوري شده و در آن مضامين مختلف عشق و اشتراكات ميان دو شاعر در اين زمينه تجزيه و اي جمعكتابخه

ين اشتراكات، به نظر مي رسد كه ميان شيركو بيكس و شاملو تشابهات زيادي تحليل شده است.  با توجه به ا
هاي زيادي از خواهي بودند و در برههدر زمينه عشق وجود داشته باشد؛ چون هر دو شاعر انسانهاي آزادي

 يهاي اصلاند. مضامين و جلوهشان عشق به معشوق، ميهن، آزادي، عدالت و انسانيت را تجربه كردهزندگي
عشق  -1اند، عبارتند از: عشق كه بين شيركو بيكس و شاملو كه در اين نوشتار مورد بررسي قرار گرفته

همراهي و همدلي در  -6آزادي  -5عشق برادرانه،  -4عشق به زندگي،  -3عشق متعالي مادرانه،  -2متعالي ، 
 عشق به طبيعت. -9عشق به سرزمين و  -8عشق، اساس حركت،  -7عشق 

 ادبيات تطبيقي، شيركو بيكس، شاملو، عشق، اريك فروم، ميهن ها:ژهكليدوا
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 مقدمه

 يپا گرفته است و به بررس نوزدهماست كه در قرن  يمطالعات ادب ديجد يهانهياز زم يكي يقيتطب اتيادب
اصلاح ادبيات تطبيقي در اروپا، براي نخستين بار ويلمن « .پردازديملل مختلف م اتيادب ينقاط تلاق

م به كار گرفت، سپس سنت بوو، ديگر منتقد مشهور فرانسه، آن را رواج داد اما اين 1827فرانسوي در سال 
زدنند، شيوه و روش علمي مشخصي نداشت و درواقع ادب تطبيقي كه ويلمن و سنت بوو از آن حرف مي

 ). 25: 1369(زرين كوب، » شاعران كشورهاي مختلف بودفقط نوعي مقايسه بين 

 كامكتب ادبيات تطبيقي آمري وشامل مكتب ادبيات تطبيقي فرانسه كه دو رويكرد مهم ادبيات تطبيقي 
ترين تعريف در مكتب تطبيقي فرانسه، از آن هر يك روش هاي متفاوتي ارائه كرده اند. روشن شود،مي

د المللي است. پژوهشگر ادبيات تطبيقي ماننادبيات تطبيقي، تاريخ روابط بين«نويسد: گويارد است. وي مي
نشيند تا تمام داد و ستدهاي فكري و فرهنگي ميان كسي است كه در سرحد قلمرو و زبان ملي به كمين مي

ر آثار اين شيوة مقابله بر بررسي روشمند تأثير و تأثّ ).5: 1956(گويارد، » دو يا چند ملت را بررسي كند.
 ادبي مبتني است. 

ادبيات « :نويسدگران مكتب آمريكا در تعريف ادبيات تطبيقي مي، يكي از بزرگترين تطبيق»هنري رماك« 
اي هتطبيقي يعني مطالعة  ادبيات در آن سوي مرزهاي يك كشور خاص و مطالعة رابطة ادبيات با ديگر حوزه

معماري و موسيقي، فلسفه، تاريخ، علوم اجتماعي (سياست، دانش بشري همچون هنرها (نقاشي، پيكرتراشي، 
 . )50: 1999اقتصاد، جامعه شناسي و ...) علوم و اديان است. (الخطيب، 

ادبيات تطبيقي امروزه در عصر فناوري اطلاعات و گريز از انزواطلبي فرهنگي و ادبي رشد و گسترش فزاينده 
جمله بينامتنيت، ترجمه و ادبيات جهان و تحليل گفتمان اي را تجربه كرده و  به حوزه هاي جديدي از 

 انتقادي و ...  وارد شده است. 

مطالعات تطبيقي به لحاظ اينكه زمينة وحدت و پيوند بين ملل مختلف و تعامل فرهنگي را ايجاد مي كند، 
 و ايستايي اجتباب ناپذير و ضروري است. درواقع عدم آشنايي با ادبيات و فرهنگ ملل ديگر، سبب ركود

حركت فرهنگي و علمي هر سرزميني خواهد شد؛ بنابراين ادبيات تطبيقي سبب مي شود كه متوجه نقاط 
قوت و ضعف فرهنگ خود بشويم و از آرا و انديشه هاي ديگران در جهت غنا بخشيدن و رشد و پويايي 

 مند نشويم.فرهنگ خويش بهره

ها و ادبيات است و زماني در تصاوير و قالب هاي مختلف بياني هگاهي در حوزة واژ جايي و انتقال معاني،جابه
مانند قصيده، قطعه، رباعي، مثنوي، قصه نمايشنامه، مقاله و ... خودنمايي مي كند. گاهي نيز در حوزه 

بيا
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ي
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احساسات و عواطفي كه از اديبي به اديب ديگر پيرامون يك موضوع انساني منتقل مي شود و او را متأثر مي 
 كند.

ها و افكار، ي از انواع مختلف پژوهش ها در زمينه ادبيات تطبيقي، با توجه به تأثير و تأثر متقابل انديشهيك
بررسي تطبيقي جنبه ها و آثار مختلف فرهنگ و ادبيات فارسي و كردي است. ما هم بر همين اساس در اين 

شاعران برجسته معاصر كرد و احمد مطالعه مي خواهيم مفاهيم عاشقانه را در ديوان شيركو بيكس، يكي از 
 تبار مورد بررسيزبان را بر اساس ديدگاه اريك فروم، روانشناس آلمانيشاملو، شاعر برجسته و معاصر فارس

 تطبيقي قرار دهيم.
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 بيان مسأله 

 و سرچشمه هاشهير ياست كه به مطالعه و واكاو ييدر آنجا زيچ از همه شيب ادبيات تطبيقي تياهم
 يبررس ت،ينامتنيهمچون ب يديبا طرح مباحث جد مروزه. اگرچه اپردازديم يآثار ادب يو هنر يفكر يها

 سهيمقابله و مقا يوهيشده است؛ اما همچنان ش يديجد يهاوارد حوزه يو تأثر آثار ادب ريروشمند تاث
ه ب يقيادب تطب ياز پژوهشها ياريمكتب فرانسه است، در بس يقيتطب اتيادب ياصل يهيكه پا يسنت

واحد در آثار  يمضمون يبررس ،يقيتطب اتيتوجه در مطالعات ادب مورد يكردهاياز رو يكي. خورديچشم م
به  يرنگ كهنگ چگاهيكه ه يمورد توجه شاعران، مضمون نيمضام انيمختلف است. در م يسندهيدو نو

را صدچندان  يو هنر يآثار ادب تيمختلف، جذاب يها و همواره در شكلها و جلوه شهيو هم رديگيخود نم
از  ياكه در دوره افتيرا بتوان  يهنرمند ايكمتر شاعر  ديكه شا يمضمون ؛تموضوع عشق اس كنديم

 وشتهن ارياند و بس گفته اريمفهوم بس نينبوده باشد. درباب ا بانيگر به خود با آن دست ياحرفه يزندگ
بر اصول  ياست كه با ابتنا يافقره، فقدان نگاه ساختارمند و كالبدشكافانه نيدر ا ياند؛ اما مشكل اساس

 در كتاب تبار يآلمان-ييكايروانشناس سرشناس آمر ،فروم كيآن پرداخته باشد. ار حيبه تشر يلمع
 يعنوان اضطراب اساس به يوجود يياضطراب تنها بردن از با نام ،»دنيهنر عشق ورز« يعني ،معروف خود
ر ن ارتباط اگيدانسته است. از نظر او ا گريد يبه انسان وستنيرا در پ ييتنها نينجات از ا يانسان، چاره

 يروح ياعتلا ريبلكه مس شود؛يم ييتنها باعث فرونشاندن اضطراب تنها باشد، نه حيبر اصول صح يمبتن
 ،شوديم اديعشق از آنها  كه باعنوان يانواع ارتباطات يهمه ي. به گمان وكنديفرد را هموار م يو ذهن
 تنزّل عشق يا گونه -نينماد يگانگي انمي فروم«را در انسان ندارند.  ييفرونشاندن احساس تنها ييتوانا
نوع  ) ويآزارگر اي سميكه شامل نوع فعال (ساد نيقائل است. عشق نماد زيتما افتهيو عشق رشد -افتهي

آزاد  ايكامل  نياز طرف كيچياست كه در آن ه يزيآمهم يا) است، گونهيآزارطلب اي سميمنفعل (مازوخ
ه پارادوكس وجود دارد ك نياست. در عشق ا تيو فرد تيشرط حفظ تمام به يگانگي. عشق بالغانه ستين

 ).517: 1397(يالوم، » .ماننديو باز دو موجود م شونديم يكيدو موجود 

خود، سطح سوم را به تعلق و عشق  يشدهيبند هرم سطح يدر الگو زيزلو نم ،فروم كياز ار ريبه غ 
عشق  «مدار نام برده است. و هستي مدارموضوع از دو عشق كاستي حياختصاص داده است و در تشر

 يهيكه بر پا يمدار (عشقعشق هستي كه ياست؛ درحال ازين-عشق ايخودخواهانه  يعشق ،مداريكاست
(همان: » است. ياز خودخواه يعشق عار اي ازياز ن ي)، عشق عارشوديبنا م گريد يتيو موجود يهست
515.( 
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شاعران كُرد  نيتردر اشعار دو تن از سرشناس عشق يها پژوهش تلاش خواهد شد تا انواع جلوه نيدر ا 
 ،بيكس ركوي.  شرديقرار گ يمورد بررس ياسهيو احمد شاملو به شكل مقا كسيب ركويش يعنيو فارس 
عراق چشم به جهان  يهيمانيدر سل ،شوديم اديكردزبان كه از او با عنوان امپراطور شعر  ريشاعر شه
ه از اشعار او ب ياريبس كه يشد تاحد يشماريب يدفترها القكه داشت خ يبا توجه به طبع روان . اوگشود
از اشعار خود را به مفهوم  يابخش عمده زين كسياز شاعران، ب ياريبس مانند. شدمختلف ترجمه  يزبانها

 نيدر هم يو يشعرها نيترفيشد لط يمدع توانيماندگار عشق اختصاص داده است، تاآنجاكه م
 يادر برهه يادب فارس يدسرايسپ شاعران نياز نامدارتر يكينيز  شاملومضمون سروده شده است.  احمد 

را  شيشعرها نيترآشفته، درخشان ييو همچون مبتلا دهيود طعم عشق را چشخود با تمام وج ياز زندگ
 .اختصاص داده است دايبه وصف عشق آ

ا، باعث آنه اتيح يبا توجه به همزمان اند،دهيهر دو شاعر در آن بال نيكه ا يايفرهنگ يايو جغراف طيمح
يبه نظر م رونيواحد داشته باشد؛ ازهم ييعشق در آثارشان رنگ و بو يهاهبوده است كه اشكال و جلو

 رمسي در اثرگذارو  يكاربرد يوهشژپ توانديفروم، م كيبر نظرگاه ار يموضوع مبتن نيا يواكاو رسد
 كردي باشد.-يفارس ادبيات يقيمطالعات تطب

 اهميت و ضرورت تحقيق

دو ملت و زبان  انيم يادب يو تأثرها ريتأث قيو تطب سهيمقا ،آن ياصل يكه دغدغه يقيتطب اتيادب تياهم
حوزه رو به  نيا يهاتعداد پژوهش رياخ يدر سالها رو نياز هم ست؛ين دهيپوش يمختلف است بر كس

ملل مورد  ريسا اتياز ادب يمل اتيادب يرياثرپذ يهانهيهر اندازه كه زم گمانيب نهاده است. يفراوان
 نيكه ا خواهد بود ترقيعم يآثار درخشان ادب يدايناپ يهاهشيما با ر ييآشنا زانيم رد،يگ قرار يبررس

در ضمن رسيدن به وحدت انديشه بين  خواهد بود. يمل اتيشناخت ما از ادب شيباعث افزا تينهاخود در
 ها باعث تعامل بيشتر و كاهش جنگ و ستيز خواهد شد.ملت

 

 پژوهش يپيشينه

 ،ييانسانگرا«خود با عنوان  يهرسال در ،يدانشگاه آزاد اسلام يدكتر يدوره يآموختهدانش ،يتبار مانيپ
و  ييانسانگرا ميمفاه يقيتطب يدر كنار بررس ،»كسيب ركوياحمد شاملو و ش يشهيو عشق در اند يآزاد
پژوهشگر  نيا هاست ك نياز كار خود را به مفهوم عشق اختصاص داده است؛ اما مسئله ا يبخش ،يآزاد

مضمون بهره  نيا يروانشناخت يبند ميدر تقس ياهينظر چيشواهد اكتفا كرده است و از ه يتنها به ارائه
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 يقيتطب ياشاره شد، بررس زين شتريگونه كه پپژوهش همان نيا ياصل يدغدغه كه ينبرده است؛ درحال
زلو است.فروم و آبراهام م كيار يبندعشق از منظر دسته

اي اسلامي و مژگان وفايي، دانش آموختة كارشناسي ارشد نيز در مقاله اميد ورزنده، استاديار دانشگاه آزاد
به طور خلاصه به بررسي درونمايه » انسان، مبارزه و عشق در شعر شيركو بيكس و احمد شاملو«با عنوان 

 هاي انسان، مبارزه و عشق در پاره اي از اشعار شاملو و شيركو بيكس پرداخته اند.

بررسي تطبيقي «اش با عنوان ه كارشناسي ارشد دانشگاه اروميه نيز در رسالهآموختهيرو اميني، دانش
، به بررسي عناصر و نمادهاي طبيعت در اشعار هر دو شاعر »طبيعت در آثار شيركو بيكس و احمد شامو

  پرداخته است.

 

 اهداف تحقيق

 دو شاعر سرشناس كُرد و فارس  انيم يمضمون يهامشابهت يايزوا شتريشناخت ب -1

 نگاه دو شاعر به مضمون عشق  انيموجود م يهادر تفاوت ييايو جغراف يطيمح راتيتأث يبررس -2

 كسيب ركوياحمد شاملو و ش يو تأثر احتمال ريتأث يهانهيزم يبررس -3

  قيتحق يهاسوال ايها هيفرض

 :هاسؤال

 وجود دارد؟ ييچه شباهتها و تفاوتها كسيعشق در اشعار شاملو و ب يهاهجلو انيم-1
 يو اجتماع يفرهنگ طيحد از شرا تاچه كسيمفهوم عشق در اشعار شاملو و ب يمشتركات و تفاوتها-2

 است؟  رفتهيدو كشور اثر پذ
  رد؟يگيم يفروم جا كيار يهايبند ميكدام دسته از تقس ليذ كسيعشق در اشعار شاملو و ب-3

 : هاهيفرض

هاي مشترك اجتماعي و عشق در نظر شاملو و بيكس، با توجه به داشتن دغدغههاي ميان جلوه -1
 شود.هايي ديده ميهاي زيادي وجود دارد و در برخي موارد نيز تفاوتسياسي، شباهت

تا عشق در آثار دو شاعر  يهاجلوه كهده است شو عراق، باعث  رانيا يو فرهنگ يمشابه اجتماع طيشرا -2
 باشد. كسانيحد زيادي 

وجوجييييوتها تفاوتها
حد

 شاملو شاملو و شو و ش

دددردرددرر تفار تفاووفاوت

مونيمضمومضمون ضمضيي هاهتبهت
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ي مادر و . در مبحث عشق، واژهاندبالغانه به عشق داشته يهر دو نگاه كسيشاملو و ب رسديبه نظر م -2
وطن در شعر شيركو بيكس بيشتر مورد توجه قرار گرفته است ولي در شعر شاملو، عشق به زن آن هم از 

 .نوع متعالي نمايان است

 

 : قيتحق يروش اجرا

 كسيعشق در آثار شاملو و ب يهايژگيو حيبه تشر يليتحل - يفيتوص يوهيشابتدا به در اين پژوهش 
 يمفهوم، نكات روانشناخت نيا يقيتطب يسهيضمن مقا هو در ادامه تلاش خواهد شد هپرداخته شد

و نمونه برداري  يبردارشيو ابزار ف ياروش كتابخانه. اين تحقيق به ذكر شودمربوط به آن از نگاه فروم 
   انجام شده است.
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 و تعريف لغوي آن عشق -2-1

-عشق به دليل ارتباط مستقيم آن با روح و روان آدمي، از نخستين روزهاي پيدا شدن آدمي روي اين كره

گردد كه خداوند ي آن به روزي برميتوان گفت كه پيشينهي خاكي همراه و همگام او بوده است. مي
پس عشق به عنوان «ي وجود انسان را با دستان خود ورز داد و از روح خود در او دميد. خميرمايه

ها و ديدار با سلطان ازل بالا ببرد و به عنوان شاهراه و تواند انسان را به معارج آسماناكسيري لاهوتي مي
 »ي اصلي حيات و كمال وجود برساندا به سرچشمهتواند انسان ربراقي تيزپا با سرعتي فراتر از تصور، مي

 ). 18: 1390(عبداللهي، 

گرفته شده است و عشقه نام گياهي است كه در » عشقه«ي از ماده» عشق«ي كلمه«در زبان عربي 
). عشق نيز 542: 1374(عميد، » پيچدگويند كه به هر چيز برسد، به دور آن ميفارسي به آن پيچك مي

كند و تنها به يك ها و منيات خالي ميي خواستهچنين حالتي دارد كه فرد را از همه در مورد انسان
 شود.هدف و غايت اصلي متوجه مي

به حد افراط دوست داشتن، دوستي مفرط «در فرهنگ معين نيز در مورد تعريف عشق چنين آمده است: 
 ).1364و محبت تام (معين، 

اي كه وجود او را مسخر كند و ج شدت و شيفتگي برسد، به گونهء وقتي كه به اوعلاقه به شخص يا شي«
عشق، اوج علاقه و احساسات ). «55: 1382(مطهري، » شودحاكم مطلق وجود او گردد، عشق ناميده مي

 (همان).» است

 ).100(همان: » شودجاذبه و محبت در درجات بالا نيز عشق ناميده مي«

دهد كه بهترين حالت آن، زماني ه او را به ديگران پيوند ميگيري منش آدمي است كعشق، نوعي جهت«
 ). 90: 1379است كه در عين ايجاد بستگي، هويت و استقلال فرد نيز حفظ شود (شولتس، 

دست، جوانمرد، داشتن است و گراسنگ، بلنداقبال، چابك دست، آتشعشق به معني بسيار دوست«
سوز، جگرسوز، پيشه، شورانگيز، هستيپروا، ستمسركش، بيگشاي، نواز، گرهافروز، بندهدريادل، دل

آشام و ... از صفات او است و با لفظ باختن، سنجيدن، ورزيدن، خاستن، روييدن و نشان خونخوار، خون
 ). 1363(پادشاه، » همراه است
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 انواع عشق از نظر عرفا -2-2

كنند. روزبهان بقلي عشق را مختلفي تقسيم مي هاي زيادي دارد كه عرفا آن را به انواععشق انواع و گونه
 داند كه عبارتند از: پنج نوع مي

 شود و فقط مختص اهل مشاهده و توحيد است.عشق الهي: كه انتهاي مقامات محسوب مي-1«

 عقلي: از عالم مكاشفات ملكوت بوده و آن معرفت است. -2

 روحاني: مخصوص خواص انسانهاست، چون خيلي لطيف است. -3

 بهيمي: مخصوص انسانهاي پست است. -4

 ). 15: 1366(رك. بقلي شيرازي، » طبيعي: مخصوص عوام است -5

هاي مختلف عشق سه نوع حب الهي، روحاني و طبيعي يا جسماني را بيان بندي گونهابن عربي در تقسيم
ي بي روح است اما عاشق الهي، روحي فاقد جسم و عاشق طبيعي، جسم« گويد: كند و در اين باره ميمي

 ). 255: 1374، ستاري» (عاشق روحاني (عرفاني) هم داراي روح و هم صاحب جسم است

 كند:ي دهخدا انواع مختلف عشق را چنين ذكر مينامهدر ذيل انواع عشق، لغت

عشق حقيقي در اصلاح فلاسفه و متصوفه محبت االله است و صفات و افعال اوست؛ الفت رحماني و الهام «
ي است و ذات حق را كه واجد تمام كمالات است و عاقل و معقول بالذات است و عاشق و معشوق شوق

، دهخداي عشق حقيقي؛ عشق به لقاي محبوب حقيقي است كه ذات احديت باشد (است و بالجمله
 : ذيل كلمه عشق). 1364

شود كه در ذيل نمودار ميي وجودي است، با توجه به مطالب مذكور، سه نوع عشق كه نمودار سه مرتبه
 به آنها اشاره مي شود:

عشق الهي كه عشق خالق به مخلوق است يا عشق مخلوق به خالق؛ در واقع همان شوق خداوند  -الف
 گردد.شود و درنهايت به اصل خود بازمياست كه نخست در مخلوق متجلي مي

گذرد و هدفي جز راه معشوق ميهاي خود در عشق روحاني: در اين عشق، عاشق از تمام خواسته -ب
 كند.رضايت او ندارد و نفس و جان خويش را در راه دوست نثار مي

انديشد و عشق طبيعي كه همان عشق شهواني است و در اين عشق، عاشق تنها به خواست خود مي -ج
 اي جز برآوردن كام خود ندارد.بدون توجه به معشوق، خواسته
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 اريك فروم -2-3

اش با سختي اي يهودي در آلمان متولد شد. دوران كودكيميلادي در خانواده 1900ر سال اريك فروم د
رنجور با مشكلات فراوان رشد كرد. اريك فروم از اي روانو مشكلات فراوان سپري كرد و در خانواده

استاد به عنوان  1932تا  1929او در سال «ترين نمايندگان مكتب روانشناسي اومانيستي است. برجسته
ي علوم اجتماعي فرانكفورت تدريس كرد و يك سال پس از به قدرت بخش روانشناسي در دانشكده

به آمريكا رفت. او در اين كشور در دانشگاه معتبر 1934ها در آلمان، يعني در سال رسيدن نازي
). وي يكي 7: 1395(پايدار، » شناسي به تدريس پرداختنيويورك، كلمبيا و كلرادو به عنوان استاد روان

كرد و يكي از بنيانگذاران سازمان اصلي صلح از طرفداران صلح بود و همواره در اين زمينه تلاش مي
اي و جنگ عليه ويتنام بود. او همچنين كارهاي ) بود. اين مؤسسه مخالف تسليحات هستهSAVEآمريكا (

 زمينه انجام داده است.زيادي در زمينه صلح و دوستي انجام داده و خدمات زيادي در اين 

ي فرويد را تحليل و گسترش دهد. آثار او هاي تدريس در آمريكا سعي كرد نظريهاريك فروم در اين سال
-او به مدت چند سال در دانشگاه«هاي ديگر ترجمه شد. براي اولين بار در آمريكا منتشر و سپس به زبان

ن موسساتي را در زمينه روانشناسي اجتماعي به هاي آمريكا و مكزيك به تدريس مشغول بود. او همچني
راه انداخت و در مطب خودش نيز به كارهاي روانكاوي مي پرداخت. او در زندگي مشكلات زيادي را 

م پس از سالها كارهاي تحقيقاتي و پژوهشي در كشور آمريكا  1680متحمل شد و سرانجام در سال 
 ).    5: 1378(رك. فروم، » درگذشت

م پس از سالها تدريس و تحقيق توانست شاگرداني را تربيت كند كه پس از مرگ او، راهش را اريك فرو
 ادامه بدهند.

 عشق از نظر اريك فروم -2-4

يكي از مهمترين نيازها از نظر اريك فروم كه به آن توجه زيادي شده، نياز به عشق و محبت است. به نظر 
جود انسان مانند نيازهاي جسماني و ايمني، نوبت به نيازهاي او بعد از برآورده شدن نيازهاي اساسي در و

 رسد.تر مانند عشق و محبت و ارتباط با دوستان، همسر، فرزندان و خويشاوندان فرا ميمتعالي

بالاترين و بهترين مرحله در اين زمينه، نياز به عشق و خودشكوفايي است. اگر تمام نيازهاي فرد ارضا 
كند؛ چراكه انسان ذاتاً موجودي اجتماعي و ز مدتي احساس نارضايتي ميشوند، ناخوداگاه پس ا

 ناپذير است و هميشه به دنبال تغيير و تحول و رسيدن به اوج تعالي و سعادت است. سيري

كند كه پسيت كند كه پس
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ه اي كرود و به چشم مسئوليت و وظيفهگرايي صرف فراتر نميبراي بسياري افراد، عشق از سطح لذت«
گرايي هنوز چيزي فراتر از يك ايدئولوژي مقيد به شود. در حال حاضر لذته نميداراي قداست است، نگا

 ).31: 1371(آلپورت، » هاستي اصلي انگيزش انسانفرهنگ و زمان خاص است و از ديدگاه بعضي پايه

ا ر گونه آنپذير و  اين، عشق را فعال و اثرپذير مي داند، نه فعل»هنر عشق ورزيدن«اريك فروم در كتاب  
 كند:تعريف مي

شود، نه اسارات. به طور پذير؛ همچنين پايداري محسوب ميي فعال بودن است، نه فعلعشق، به منزله«
ي اول نثار كردن محسوب مي شود، كلي ويژگي فعال عشق به اين طور بيان مي شود كه عشق در درجه
ناصر بنيادين ديگري است كه همه در نه گرفتن... گذشته از عنصر نثار كردن، ويژگي فعال عشق، شامل ع

» هاي مختلف عشق مشترك هستند كه عبارتند از: دلسوزي، احساس مسئوليت، احترام و داناييجلوه
 ). 33-39: 1370(رك. فروم، 

اگر يك موسيقيدان هدفش آن است كه به آرامش برسد، بايد آهنگي را بسازد و يك مجسمه ساز بايد «
نقاش بايد تابلويي را خلق كند و يك شاعر نيز بايد شعر بسرايد. يكي فرد اي درست و سپس يك مجسمه

 ). 83: 1375(رك. مزلو، » هر چيزي كه توانايي آن را داشته باشد، بايد همان باشد

 

 انواع عشق از نظر اريك فروم -2-5

ري گياز نظر اريك فروم به معناي دوست داشتن يك شخص خاص نيست، بلكه يك ديدگاه و جهت عشق
بعدي نيست بلكه ابعاد آن ي موجودات اطرافش عشق بورزد. عشق تكفكري است كه انسان به همه

شود. ها و موجودات ميي انواع انسانگسترده است و سطح و جايگاه انتهاي خاصي ندارد و شامل همه
آيد. شود و بيشتر محدوديت به شمار ميمشخص، عشق محسوب نمي  وست داشتن يك شخص خاص ود

 هاي خاص خودش را دارد. البته عشق انواع مختلفي دارد كه هر كدام جايگاه و تفاوت

اريك فروم همچنين به عشق مادرانه، عشق برادرانه، عشق جنسي، عشق به خود، عشق به خدا و عشق به 
 ه مي كند كه در زير به آنها خواهيم پرداخت.زندگي اشار

 عشق مادرانه   -2-5-1

شود كه قبول بدون قيد و شرط احتياجات و ترين و والاترين عشق محسوب ميعشق مادرانه مقدس
جوهر واقعي عشق مادرانه، توجه مادر به رشد «گونه چشمداشتي است. هاي كودك بدون هيچنيازمندي
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تمناي جدايي كودك از مادر خود. در عشق مادرانه، دو موجود كه يكي بودند، از كودك است و اين يعني 
شوند. فقط مادر نيست كه بايد اين جدايي را تحمل كند، بلكه بايد مشتاقش باشد و به همديگر جدا مي

رخ دادن اين امر كمك كند. به همين خاطر است كه عشق مادرانه به صورت كاري برجسته و مهم ظاهر 
 » ود؛ چون به فداكاري و نثار كردن نياز دارد بدون اينكه كمترين انتظاري و توقعي داشته باشدمي ش

 ).47: 1370(رك. فروم، 

 

 عشق برادرانه   -2-5-2

هاي ديگر است ي انساناز نظر فروم، عشق برادرانه احساس مسئوليت، همدردي، دوستي و مهرباني با همه
د كه با ديگران همدردي و احساس مسئوليت كنيم. اين عشق در نظر يابو در صورتي اين عشق معني مي

ي عشق متعالي در نظر گرفته مي شود، چون معيارهايي كه براي متعالي بودن لازم است در فروم به منزله
 اين عشق مشاهده مي شود. 

همه يكي  در عشق برادرانه، احساس پيوند با تمام انسانها، احساس همدردي مشترك و احساس اينكه«
 ).45(همان: » هستيم، ديده مي شود

 

 عشق جنسي -2-5-3

به نظر فروم اين نوع عشق، فريبكارترين و پايين ترين نوع عشق محسوب مي شود. اين عشق برخلاف دو 
شود و تنها به يك معشوق خاص محدود بوده و عموميت عشق قبلي، به يك شخص خاصي مربوط مي

اين عشق به اين دليل انحصاري «شود، انحصاري است. و زن و مرد مي ندارد. اين نوع عشق كه مربوط
تواند با يك نفر به طور كامل و با نشاط و شادماني ارتباط برقرار كند. درواقع عشق است كه فرد فقط مي

ي آميزش عاشقانه (نه زن و مرد، تعهدي كامل براي مراحل زندگي محسوب مي شود كه تنها از جنبه
 ).51(همان: » ه) خصوصي و دونفره استعشق برادران

 

 عشق به خود  -2-5-4

هاي درون خود را بشناسيم و به آنها عشق بورزيم و به خود به آن معناست كه ما ظرفيت و ويژگي عشق
تواند ديگران را دوست داشته باشد هاست كه انسان ميدر صورت اين شناخت و دوست داشتن اين ويژگي

وبوب مي
ق خاص محشوق خاص مح

عش ن
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سانه انسان انسانهها، اانها، اح ممم م انساممام ا ت
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-كنند كه اگر فرد خودش را دوست داشته باشد، ديگر نميكساني هم كه گمان مي و به آنها عشق بورزد.

تواند به ديگران عشق بورزد، در اشتباهند. عشق واقعي به معناي وابسته كردن ديگران و تحت تأثير قرار 
دادن آنها نيست بلكه به معناي تلاش و كوشش براي خوشبختي و سعادت آنهاست و بايد در اين زمينه 

 و قصوري صورت نگيرد. يچ كوتاهيه

ي ديگران دوست داشته باشم. ريشه هاي قبول زندگي خود، سعادت، نمو و پس بايد خودمان را به اندازه«
شود؛ يعني اين موارد به دلسوزي، احترام، حس آزادي خويش،  با مهر ورزيدن و عشق آبياري مي

اش با باروري همراه است، ورزيق بورزد و عشقمسئوليت و دانايي منوط هستند. كسي كه مي تواند عش
 خودش را همچنين دوست دارد.

كسي كه تنها بتواند ديگران را دوست داشته باشد و به آنها عشق بورزد، اصلا معني و مفهوم عشق را 
 ).58(همان، » داندنمي

 

 عشق به خدا -2-5-5

عشق انساني است و در عشق مادرانه و  ها و خصايصظر فروم، عشق به خدا نيز داراي همان ويژگيبه ن
هايي از آن را كشف كرد، ولي به نوعي از اين دو عشق هم از لحاظ برخي خصايص و توان رگهبرادرانه مي

 ويژگي ها هم جداست. 

اگر شخص خود را از دلبستگي دردمندانه به مادر، خانواده و ملت جدا نكند و اگر همان بستگي بچگانه «
تواند به عشق كاملتر دهنده از دست ندهد، هرگز نمييا هر قدرت ديگر كيفر و پاداش را نسبت به پدر

دين او همان دين مراحل اوليه است كه در آنها خدا، يا پدري پاداش و كيفردهنده  برسد. آنگاهخداوندي 
 ).79(همان: » كنندهاست يا مادري حمايت

كند. انسان ا هماهنگ و همگام با همديگر مطرح ميفروم دو مساله عشق به پدر و مادر و عشق به خدا ر
ي مادر نيازمند جانبهكند و به عشق همهدر دوران كودكي به مادر دلبستگي دارد؛ او احساس ناتواني مي

داند. در اين ي بعدي رشد، كودك به پدر توجه دارد و او را كانون مهر و محبت خود مياست. در مرحله
ي بلوغ كامل نيز فرزند خود را هنمايي فكري و عملي او تبديل مي شود. در مرحلهمرحله، پدر به بنيان را

از حمايت و امر و نهي پدر آزاد مي كند. او در اين مرحله اصول و معيارهاي مادرانه و پدرانه را در خود 
ت و ي بلوغ، خدا ديگر نيروي خارجي نيسجايگزين كرده و پدر و مادر خود محسوب مي شود. در مرحله

 هرگهد، هرگز نمي
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شود؛ پس در اين مرحله در دهد و با خدا يكي ميانسان اصول عشق و عدالت را درون خود جاي مي
 ).118: 1385فر، شود (رك. سعادتحقيقت خود، خداي خويش مي

كدام عشق حقيقي نيستند. كند، ظاهري و مجازي هستند و هيچي انواع عشقي را كه ذكر ميفروم همه
هاي ي عشقداند. همهتي نوع جنسي آن را نمود و مظهري از عشق به مردم ميي انواع عشق و حوي همه

ي اين شود، هستند. بنابراين همهمد نظر او زودگذر و موقت، ظاهري و هر آنچه سبب حفظ بقاي نسل مي
ها ظاهري و جسماني و زودگذر هستند و چون فروم به خدا به عنوان خالق اعتقادي راسخ نداشت، عشق
دهنده آرزوها و تمنيات ذهن بشري است و با كند، نشانه وي در مورد عشق خدايي مطرح ميآنچه ك

 كنند، منافات دارد.آنچه كه عرفا و صوفيه در مورد عشق الهي و آسماني مطرح مي

 

 عشق به زندگي -2-5-6

انسان از همان  ي فروم در مقابل عشق به مرگ قرار دارد و با آن مخالفت دارد.عشق به زندگي به عقيده
كند. عشق مادر به فرزند، عشقي بارور و بدون قيد و شرط است، اوايل تولد عشق به زندگي را تجربه مي

شود مادر بدون هيچ گونه چشمداشتي، زندگي و احتياجات كمك را متحمل يعني عشقي كه باعث مي
است كه به طور حتم براي پذيرفتن زندگي كودك داراي دو رويه است: يكي توجه و مسئوليتي «شود. 
تر از نگهداري و محافظت ي حيات و رشد كودك لازم و ضروري  است و ديگري كه شديدتر و مهمادامه

كند و در اي است كه در كودك احساس و عشق به زندگي را ايجاد ميمحض از او محسوب مي شود، رويه
ودن چه امر زيبا و قشنگي است، چه خوب آورد كه با خود بگويد: زنده باو اين احساس را به وجود مي

(فروم، » كنداست كه روي اين زمين هستم؛ پس عشق مادرانه، عشق به زندگي را در كودك القا مي
1370 :70.( 

د، ورزنمهمترين شرط پرورش عشق به زندگي در كودك آن است كه با كساني كه به زندگاني عشق مي
كننده است؛ يعني بيش از آنكه در ي عشق به مرگ سرايتهزندگي كند. عشق به زندگي به همان انداز

شود و در جو يا فضاي كلي يك شخص يا گروه كاملاً فكر و سخن آيد، در رفتار و لحن گفتار بيان مي
 ). 54: 1362مشهود و آشكار است (فروم،

 

م و از: ارتباط گر پرستي از نظر اريك فروم لازم است، عبارتندترين شرايطي كه براي پرورش زندگيمهم«
آميز در زمان نوزادي، آزادي و نبود احساس تهديد و آموزش اصولي كه باعث هماهنگي و محبت
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ي سرمشق و نه با موعظه. علاوه بر اينها شرايط اجتماعي نيز شود، البته با ذكر نمونهدرون مي نيرومندي
و كمبود، غنا را چه از نظر اقتصادي و  در پرورش عشق به زندگي فرد مؤثر است. اريك فروم در برابر فقر

داند تا زماني كه بيشترين نيروي انساني براي دفاع ترين عامل اجتماعي مؤثر ميچه از نظر رواني، بديهي
گر يابد. بنابراين ادربرابر حملات يا رفع گرسنگي مصرف شود، روشن است كه عشق به زندگي كاهش مي

نيازي باشد، عشق و شور و شوق به زندگي در او اجتماعي در رفاه و بيانسان از لحاظ اقتصادي و رواني و 
 ).114: 1385فر، (سعادت» يابدافزايش مي

 عدالتي است.هاي اجتماعي ديگر براي عشق به زندگي از نظر اريك فروم، از بين بردن بييكي از شرط
كنند و آن را به امعه را استثمار مياي از افراد گروهي از افراد جعدالتي آن است كه طبقهمنظور از بي

هاي افراد ديگر در جامعه را در نظر نمي گيرند. آنها خواستعنوان ابزاري براي اهداف خود در نظر مي
 هاي خودشان تلاش مي كنند.گيرند و فقط براي رسيدن به اهداف و خواسته

براي پرورش ايده و ذهنيت «است.  شرط ديگر فروم، آزادي از قيود و موانع براي آفرينندگي و سازندگي
عشق به زندگي، بايد براي آفرينندگي و سازندگي و براي به شگفت آمدن و خطر كردن، آزادي وجود 

 ). 54-56: 1362(فروم، » آيداي، افراد درجامعه فعال و مسئول بار ميداشته باشد. با چنين آزادي

مي دهد كه در آن امنيت، عدالت و آزادي و  اي رويتوان گفت كه عشق در جامعهبه طور خلاصه مي
برابري برقرار باشد و هرچه كيفيت اين عوامل بيشتر باشد؛ مطمئناً عشق در آن جامعه شرايط بهتر و 

 تري خواهد داشت.مثبت

 فروماريك  و نظريات محورهاي انديشه -2-6

اي هغربي است كه آرا و نظريه ترين انديشمندان معاصر تمدنترين و برجستهاريك فروم، يكي از معروف
شناختي مورد توجه محافل علمي و جامعه او در زمينه مسائل روان شناختي، اجتماعي، سياسي و انسان

قرار گرفته است. او يك روانشناس و روانكاو طرفدار نظريه اومانيسم محسوب مي شود كه بيشتر تحقيقات 
 است. و آثار او در زمينه صلح، روانشناسي و ليبراستي

پرداز است كه با تمام وجود به تمدن اي ماترياليست و يك روانكاو اجتماعي و نظريهفروم، نويسنده«
ويژه صورت ليبراليستي آن دلبستگي و وابستگي دارد و در آثارش درصدد آن است كه با اومانيستي و به

واقع اريك فروم در هنگام انقضاي زده بشتابد. در هاي عملي و اصولي به نجات تمدن بحرانحلي راهارائه
كند تا اومانيسم اوايل رنسانس و آغاز تاريخ غرب را زنده كند، درحالي كه اين تاريخ اومانيسم سعي مي

غربيغربيدنمدن

 باشد؛تر باشد؛ مط
ااايايههههاايعهعهاي رواي روي

معه جامجامعهه فعالعه فعال
سازندگيسازندگي

جرج
ز
ججرجارجام
ي و ساي و سا

 مو
نندگيينندگي
قيود وقيود و مو

يدن بهيدن به

قققققق
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كاري محال و غيرقابل ممكن است؛ زيرا بيماري تمدن معاصر غرب ريشه در خود اومانيسم دارد پس با 
 ). 13: 1372(رك. زرشناس، » ن چيره شدتوان بر آتكيه بر رأي و نظر اومانيستي نمي

گذاري، ارزشگذاري و تكليف ي كارها از جمله قانونبيني فروم، انسان مركز ثقل امور است و همهدر جهان
به نظر اريك فروم، «گيرد. هاي او شكل ميي امور نيز بر اساس خواستهصادر كردن در دست او است. همه

اي از هميشه در حالت و روند تكامل قرار دارد و در هر لحظه و مرحلهاي است كه انسان موجود زنده
اي كه در آن هاي جامعهزندگي، هماني نيست كه خودش بخواهد باشد يا بشود؛ بلكه بر حسب ضرورت

 ).75: 1378(رك. فروم، » كند، مجبور است هماني باشد كه از او مي خواهندزندگي مي

 

ي تعامل بين فرد و جامعه شناخته مي شود و در اين راد در نتيجهفروم عقيده داشت كه شخصيت اف
به نظر فروم، افراد بشر همان گونه كه براي «حالت هم است كه توانايي شكوفا شدن را پيدا مي كند.  

ل حكنند، مي خواهند با ديگران نيز ارتباط و وابستگي داشته باشند. راهآزادي و خودمختاري تلاش مي
خواهد با ديگران ارتباط و وابستگي داشته باشد و هم اينكه آزاد ن تضاد كه شخص هم ميرفع كردن اي

داري بر موقعيت هاي فردي شامل هاي سرمايهباشد، به ساختار اقتصادي جامعه مرتبط است. در جامعه
-ميهاي عميق انزوا و تنهايي فرد تأكيد زيادي هاي فردي به قيمت احساسآزادي انتخاب و مسئوليت

از  زنند و بسياريهاي گوناگون به كارهاي مختلفي دست ميشود. افراد در حالت از خودبيگانگي به شيوه
 ).5: 1395(رك. پايدار، » كارهاي فروم نيز در همين زمينه انجام شده است

داري است رهايي ي سرمايهشود كه انسان از تنهايي كه محصول جامعههايي كه موجب مييكي از راه
هاي متشكل هاي مختلف جامعه با همديگر است كه مردم به صورت گروهبد، معاشرت مردم و گروهيا

شوند. فروم علاوه بر شكايت از وضعيت جهان در دوران خود، از مسخ آيند و در جامعه حل ميدرمي
 ها نگراني داشت.سوميي جهانداري و آيندهگسيختگي سرمايهسوسياليسم، لگام

چون از طبيعت خود جدا  ث اصلي تمام آثار اريك فروم آن است كه شخص در اين دنياموضوع و مبح«
گونه موجود يا كند؛ اين انزوا فقط مربوط به انسان است و در هيچشده است، احساس تنهايي و انزوا مي

 هاشود. اين فرضيه از نظر فروم گسترش پيدا كرد كه هر چقدر آزادي انسانحيوان ديگري ديده نمي
بيشتر شود، بيشتر احساس تنهايي خواهند كرد و به همين دليل آزادي به يك ويژگي و عاملي منفي 

 ).8(همان: » شود كه بايد از آن دوري جستتبديل مي
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ي قلبي در سوئيس درگذشت و دفتر ميلادي بر اثر حمله 1980مارس  18اريك فروم سرانجام در 
 اش پايان يافت.زندگاني

 

هاي فروم آن است كه انسان در اصل طبيعت خود به آزادي نياز دارد كه اولين ترين نظريهيكي از اساسي
شود، ي او از دوران كودكي، يعني زماني كه از حمايت والدين آزاد ميخواهانهي فعاليت آزاديمرحله

تماعي آزاد خواهد خود را از قيود اجخواهانه او زماني است كه ميشود. دومين فعاليت آزاديشروع مي
كسي فرار مي كند. بنابراين شود و از تنهايي و بيتواند؛ درنتيجه از آزادي گريزان ميكند، ولي نمي

 كند؛ بهبيان مي» عشق بارور«ي سومين فعاليت او گريز از آزادي است. فروم، راه حل اين امر را در نظريه
واند با ديگران به خوبي ارتباط برقرار اين صورت كه هم صورت فردي و شخصي افراد حفظ شود و هم بت

 ).49: 1385فر، كند، (سعادت

  

پذيرد. بر همين كند، تأثير مياي كه در آن زيست ميبه نظر فروم سلامت روان و شخصيت افراد از جامعه
اساس هر چقدر آن جامعه به در تأمين نيازهاي اساسي افرادش موفق بوده باشد، به همان اندازه بر 

 و سلامت آن افراد تأثير خواهد گذاشت.شخصيت 

اي دهد برهاي مرتبط است كه به دانشمندان امكان ميي علمي، يك رشته فرضنظريه«توان گفت كه مي
ت، (فيست و جي. فيس» پذير، از استدلال استنتاجي منطقي استفاده كنندهاي آزمونتدوين كردن فرضيه

1390 :13 .( 

 

هاي آموزه -1ترين اين موارد عبارتند از: ع گوناگوني گرفته شده است كه مهمي اريك فروم از منابنظريه«
خردمندي ذن  -4عقايد انقلابي زيگموند فرويد  -3عقايد انقلابي كارل ماركس  -2گرا هاي انسانخاخام

هاي يوهان ژاكوب باخوفن نوشته -5كرد اي كه دي. تي . سوزوكي از آن دفاع ميبوديسم، به گونه
 ). 224: 1376(پروين، » سالاري جوامع زن) درباره1887-1815(

تعريف فروم از انسان همانند اكثر روانشناسان، تعريفي يكپارچه و منسجم است؛ يعني براي مثال هنگامي 
توان گفت كه معده اين شخص فقط به غذا نياز دارد، بلكه تمام بدن فرد كه يك فرد گرسنه است نمي

ياز دارد؛ زيرا گرسنگي علاوه بر تأثيرگذاري بر بدن شخص بر ادراك، حافظه و احساس است كه به غذا ن
 گذارد.شخص تغيير و تأثير مي
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 بندي كرد:توان آرا و نظريات اريك فروم را در موارد زير فهرستبه طور خلاصه مي

 به معناي اصالت عقل آدمي، اعتقاد به خردگرايي انسان -1«

 از آنها نام مي برد،» طبع آدمي«سري از نيازهاي وجودي كه فروم به عنوان اعتقاد به وجود يك -2

 دهي شخصيت آدمي،فردي و تأثير روابط اقتصادي در شكل» ازخود بيگانگي«اعتقاد به مفهوم  -3

 حل مشكل اخلاقي بشر غربي،به عنوان راه» اخلاق اومانيستي«اعتقاد به  -4

 حلي براي گريز از آزادي،راهاعتقاد به عشق بارور به عنوان  -5

 »و سعادتمند آلحل براي رسيدن به يك زندگي ايدهاعتقاد به خودانگيختگي به عنوان بهترين راه -6
 . )49: 1385فر، (سعادت

 

 ي فرومعوامل تأثيرگذار بر انديشه -2-7

شروع جنگ جهاني اول عوامل زيادي بر انديشه و آراي اريك فروم تأثير گذاشته كه يكي از اين عوامل، 
ها نفر كشته شدند و اين امر سؤالات زيادي را در ذهن اريك فروم درست كرد. است كه در آن ميليون

هايي كه آوريها و دليلي همسالانم هنوز بچه بودم و علت جنگ را نمي دانستم اما از قضاوتمانند همه«
ه هميشه حاضر بوده و سبب تفكر و تعمق من شد، پرسشي را در ذهنم به وجود آورد كي آن ميدرباره

شده است. اينكه چگونه ممكن است انسان ها به صورت ميليوني همديگر را بكشند و خود را به كشتن 
توان براي روي دادن جنگ توجيه و دليل آوري شود و امكان سياسي، اجتماعي و دهند؟ ... چگونه مي

 ). 146: 1386(رك. فروم،» شناختي داشته باشد؟...روان

 در يـك كه اين عوامل راداند شخصيت خود بسيار مؤثر ميگيري  را در شكل تأثيرگذارفروم، چند عامل 
 :كندمي بياني چنين يراديو گفتگـوي

ـرار دارنـد. كتابهـاي ترتيب و توالي اين عوامل و آثار، كتابهاي پيامبران در درجه نخسـتن قزمينه در «
 آسـماني

فـيض بـراي مـن از پايان ناپذير  يمنابع در حال حاضركتابهاي آسماني، در گذشته و  ويژههمزامير، ب و 
 بـوده و
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 ،بـه سـوي او جلـب كـرد چيزي كه من را .من بود براي اثرگذارهستند. آثار ماركس، دومين عامل 
 فلسـفه و 

 اولين ؛باخ اوفن بود است،روي من اثر و نفوذ گذاشته كه مل سوسياليسم بود. سومين عا ديـد او از
 كه  متفكري

، تاثير گذاشتمن  بود كه روياصلي و عمده ديگري  بوديسم عاملكرد.  مادرسالاري را كشف يجامعه
 ين ـيآ اين

بـا ي با بوديسـم، يآشنا اوليه اوند داشت. در همان سالهايبدون خد آيينيتوان مي كـه ياد دادبـه مـن 
 آثـار

مـن بـوده اسـت. آن چنـد عامـل  مركز توجه فكريوي همواره  كه افكار شـدمآشـنا  فرويـد هـم  
مادرسالاري، بوديسم و فرويد) علاوه بر آن كه افكار مرا شكل  مـاركس، (يهـود، ذكر كردم هكـ تاثيرگذار
  .)147: 1386(فروم،  داشتند بسزايي نقـش در تحـول و تكامـل مـن هـم  ،دادنـد

 

انديشمنداني مانند افلاطون، ارسطو، كانت، نيچه، هگل و اسپينوزا، ماركس، فرويد و باخ فروم همچنين از 
اوفن تأثير پذيرفته و هر چند اينها از لحاظ فكري با هم متفاوت هستند، اما فروم سعي كرده بيشتر بين 

كند. وي در  آنها وجه مشتركي پيدا كند و آنها را با هم التقاط كند و به يك مفهوم واحدي دست پسدا
 نويسد:داند و ميي خود، بيشتر آراي خود را از ماركس و فرويد ميشرح حالي درباره

من خواستار درك قوانين حاكم بر زندگي فرد و قوانين جامعه يا قوانين تبيين موجوديت اجتماعي افراد «
 قادپذير آنها تفكيك كنمهاي فرويد و ماركس را از نظرات انتبودم. تلاش مي كردم عنصر ماندگار انديشه

 ). 30: 1379(فروم، » تا بتوانم نهايتا با درك و نقد نظرات آنها به يك برآيند تازه برسم

 نويسد:داند و ميوي در اين زمينه ماركس را داراي مقامي بالاتر مي

فرويد هم اي دارد كه حتي روشن و مبرهن است كه در تاريخ جهان، ماركس آنقدر جايگاه والا و متعالي« 
ري تتر و نگرش عميقبيني وسيعنمي تواند با او مقايسه شود... ماركس در مقام انديشمند و متفكر، جهان

 ).32(همان: » نسبت به فرويد داشت

كند كه مفاهيم روانكاوي فرويد در خدمت مفاهيم فروم در زمينه پيوند ميان ماركس و فرويد تلاش مي
ش الگوي جديدي را از تلفيق اين دوتا ارائه دهد. او مفاهيم و آراي اجتماعي ماركس قرار دهد و خود
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يني بداند و از سوي ديگر جهانفرويد را به دليل ساختار بيولوژيك آن، فاقد پاسخگويي به تمدن جديد مي
ين دو و كند با پيوند اداند؛ بنابراين سعي ميماركس را فاقد نداشتن يك سيستم روانشناسي و اصولي مي

 حلي براي تمدن جديد اومانيستي ارائه دهد.زودن نكاتي از طرف خودش، راهاف

ت است. او اولين كسي اس» ياكوب باخ اوفنيوهان«يكي ديگر از كساني كه بر آراي فروم تأثير گذاشته، 
 نويسد:كه جامعه مادرسالار را كشف كرد. فروم درمورد او  مي

 يي پدرسالاري شد، بلكه از آن طريق به مسئلهتاريخ و جامعه شناخت باخ اوفن نه تنها كليد فهم من از«
 ). 153: 1386(فروم، » اساسي رشد و تكامل انسان نيز پي بردم

-هاي اريك فروم ادامهماركس، اسپينوزا و فرويد حلقه هاي به هم پيوسته يك زنجير هستند كه نظريه« 

هاي گرايش فكري و فرويد، ماركس و فروم نيز دنبالهآيد. در واقع دهنده و دنباله آراي آنها به شمار مي
هاي شاخص در اين زمينه محسوب فلسفي مربوط به عصر روشنگري هستند كه اسپينوزا يكي از چهره

 ). 52: 1385فر، (سعادت» مي شود

ه دوستانه است كو انسان» اومانيستي«بيني ي فروم داراي يك جهانتوان گفت كه آرا و انديشهدركل مي
 در فرهنگ غربي تأثير زيادي برجاي گذاشته است.

 

 آثار اريك فروم   -2-8

اي نوشته كه مورد توجه جهانيان واقع شده است. ها و آثار بسيار ارزندهاريك فروم در طول عمرش كتاب
 ورزي به انسان به صورت آشكار ديدههايش علاقه و احترام او به اصول امانيستي و عشقدر بيشتر نوشته

شود. اهميت كار فروم در اين است كه او توانسته است افكار انديشمندان اومانيستي و آخرين مي
ي مردم بيان كند. او آلايش براي فهم عامهشناسان و روانكاوان را با زباني ساده و بيروانشناسان، جامعه

دوستي كه صلح و نوعاي در كشورش بنيان نهاده شود خواست جامعهمخالف جنگ و خونريزي بود و مي
در آن مطرح باشد. وي تا آخر عمر در اين زمينه تلاش كرد و كتابها و آثار ارزشمندي را به رشته تحرير 

 درآورد كه فهرست برخي از آنها كه به فارسي ترجمه شده، به قرار زير است: 
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 اومانيسم -2-9

هاي متفاوتي )، براي اولين بار در غرب به وجود آمد و تاكنون معناي و تعريفHumanismاومانيسم (
هايي از آن پرداخته است. به علت پيچيده بودن و معناي آن ذكر شده است كه هركدام به جنبهبراي 
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توان تعريفي امروزين كه تا توان تعريفي جامع براي آن در نظر گرفت، اما ميي اومانيسم نميمتفاوت واژه
 حدود زيادي معناي آن را دربرگيرد، ارائه كرد. 

است؛ از اين » زمين«يا » خاك«، به معناي »humus«ي لاتين واژه از» humble«ي اين واژه ريشه«
» به معناي خاكي يا انسان است» humanus«، به معناي هستي و زميني و »homo«رو 

 ). 170:  1378(ديويس،

 

هايي كه به معني حوزه» divinitas«در اواخر دوران باستان و قرون وسطاي غرب، محققان ميان «
هايي كه به مسائل علمي ، يعني حوزه»humanitas«فعاليت است و اومانيتاس  مربوط به معرفت و

ي دوم، بخش اعظم مسائل خود را از شود، فرق گذاشتند. از آنجا كه اين حوزهزندگي دنيايي مربوط مي
ود خ گرفت، مترجمان و آموزگاران اين آثار كه معمولاً ايتاليايي بودند،هاي رومي و يونان باستان مينوشته

 (همان). » ناميدند» هااومانيست«يا » umanisti«را 

توان گفت كه از قرن چهارم تا اين تعريف ثابت نماند و تغييراتي زيادي برجاي گذاشت؛ به طوري كه مي
 هاي زير بيان شده است:امروز به صورت

 ادبيات باستاني (شعر، اخلاق، معاني بيان و سياست) -1

 ق و مركزيت.توجه به افكار، علاي -2

 هاي وجود انسان.اعتقاد به توانايي -3

اعتقاد به عقل، تعقل، متد علمي و شك به عنوان به عنوان ابزارهاي مناسبي در كشف حقيقت و  -4
 ي انساني.ساختار جامعه

 سالاري يا بشرگرايي در مقابل خداسالاري. انسان -5

 اومانيسم ذكر شده، دو معناي آن بيشتر رواج يافته است:ي با وجود تعاريف و معاني زيادي كه براي واژه

 معناي ادبي: -الف«

در اين معنا، اومانيسم به جنبش ادبي و فرهنگي بازگشت به ميراث ادبيات يونان و روم باستان به جاي 
هاي مسيحيت و الهام گرفتن از آنها در رنسانس ايتاليا و حدود يك قرن بعد نزد اديبان و برخي ارزش

 ويسندگان آلماني اطلاق مي شد.ن
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ها معتقد بودند چنين ادبياتي قادر به تربيت انساني دليل توجه به ادبيات داستاني اين بود كه اومانيست
 است كه به روشي مؤثر آزادي و اختيار خويش را به كار گيرد.

 معناي فلسفي: -ب

يا  »بشرسالاري«، »انسان سالاري«م را به اين معنا كه در دل خود به تعريف ادبي نيز توجه دارد، اومانيس
: 1381(زرشناس، » كندتعريف مي» خودبنيادي نفساني«در مقابل خدا يا همان » اصالت بشر«اعتقاد به 

38 .( 

اين بنابر«شود. تاكيد اومانيسم بيشتر بر انسان و انسانگرايي است و در همين زمينه نيز خلاصه مي
ي انسان و ايجاد جانبهشود كه احترام به حيثيت و تكامل همهمي اومانيسم به اصولي و روشي گفته

 ). 95: 1369بابايي، (علي» شرايط مساعد براي زندگي اجتماعي او در مركز ثقل آن قرار داشته باشد

ي وارداتي از دنياي غرب به جهان اسلام با تعريف امروزي اومانيسم به عنوان يك واژه آنچه در رابطه« 
انگليسي بوده و در زبان فارسي به   »humanism«آن توجه كرد، اين است كه اين واژه معادل بايد به 
ترجمه شده و منظور از آن مكتبي است كه انسان را محور و مدار » انسانگرايي«و » اصالت انسان«معناي 

. در همين زمينه آفرينش قرار داده است و با اصالت دادن به او، اصالت خدا را نفي و زير سوال برده است
ي اومانيسم در معناي اعم خود عبارت است از هر نظام فلسفي، اخلاقي، سياسي و اجتماعي كه هسته

 ). 180: 1374(رك. حلبي،» مركزي آن، حيثيت انساني است

ستد پردهد كه آن را مانند بتي در نظر گرفته و ميدر حقيقت اين مكتب آنقدر به انسان اهميت و بها مي
دوستي. همين امر باعث دور افتادن انسان از خداوند به پرستي است؛ نه انسانبيشتر به معناي انسانو اين 

عنوان خالق بشر مي شود چون در اين مكتب اعتقاد بر آن است كه انسان خودش خالق و آفريننده 
به انسان خودش محسوب مي شود، پس نيازي به خالق ديگري ندارد. اين مكتب درواقع نه تنها ارزشي 

 نمي بخشد، بلكه او را به مراحل حيواني نيز مي كشاند.

تنها به انسانيت انسان اصالت نداده، بلكه تنها به حيوانيت او اصالت داده توان گفت كه اين مكتب نهمي«
رك. (» است. در اين مكتب، انسان از اصالتي به نام انسانيت در برابر حيوانيت خويش برخوردار نيست

 ). 26:  1372مطهري، 

 

ي مكاتب و اديان اند كه روح و اصول اين مكتب را در همهها تلاش كردهقابل ذكر است كه اومانيست«
ديگر بدمند و آنها را از درون تهي كنند. بنابراين با توجه به نگاه اسلامي، اومانيسم در طيف معنايي خود، 
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-كشاند و بايد توجه داشت اين نكته غير از نوعمي ي الحاد و نفي خداي تديّن به حوزهانسان را از حوزه

ويژه اسلام مورد تأكيد فراوان قرار دوستي، بشردوستي و كرامت انسان است كه توسط اديان الهي و به
 ). 22-23: 1383(قنبري، » گرفته است

 از نظر فروم كنترل خودشيفتگي -2-10

ها رهايي دهد و به آرامش برسد كه نسبت به ز رنجتواند خود را اي فروم، انسان در صورتي ميبه عقيده
ها مانند: مرگ، بيماري، نرسيدن به آرزوهاي طمعكارانه خود آگاهي يابد و از تخيلات شرايط و واقعيت

 واهي و منفي بيرون بيايد.

ي پيامبران مبارزه با خودشيفتگي بوده است. و همچنين هدف آدمي، غلبه بر به نظر فروم، هدف همه
 خودشيفتگي خويش است.

يرا در شود؛ زپرستي كه از تعاليم پيامبران است، نوعي مبارزه با خودشيفتگي محسوب ميمبارزه با بت«
پرستد و بتي كه در آن غرقه پرستي، انسان گاهي به خاطر يك توانايي جزئي، خودش را به شدت ميبت
عتقاد به خدا، نفي خودشيفتگي است؛ زيرا گردد؛ در حالي كه ااش ميشود، موضوع شور خودشيفتگيمي

 ).112: 1370(فروم، » خدا تنها عالم مطلق و قادر است

ي اولاً خودشيفتگ«حل ديگري كه اريك فروم براي غلبه بر خودشيفتگي اظهار مي كند، اين است كه راه
اري اجتماعي شناسي براي بقا ضروري است و به ميزاني كه براي همكاي كه از لحاظ زيستبه اندازه

سازگار است، كاهش يابد. دوم آنكه خودشيفتگي فردي به خودشيفتگي گروهي تبديل شود تا نيروي 
 ).88(همان: » ناشي از خودشيفتگي براي بقاي گروه به كار رود، نه براي بقاي فردي

ي خودشيفتگتوانست به ي فروم، اگر انسان به جاي جانبداري از مليت، نژاد و نظام سياسي ميبه عقيده
گروهي توجه كند و اگر به جاي توجه به خود، مي توانست به كل بشريت و دستاوردهايش افتخار كند، 

 زندگي شرايط بهتري داشت.

ي فروم، وظيفه ما اين است كه ميزان خودشيفتگي افراد را كاهش دهيم؛ هر چند ممكن است به عقيده
ي پذير است زيرا در حال حاضر توسعهاين كار امكاناين كار زمان زيادي طول بكشد. امروزه تاحدودي 
كشي از يك گروه ديگر را ازبين برده است و انسان از آن تكنولوژي و علم، نياز يك گروه به اسارت و بهره

حيواني خود بيرون آمده و براي جبران فقر مادي و فرهنگي خويش، نيازي به ارضاي حالت ناداني و نيمه
 ).120: 1385فر، اشت (سعادتخودشيفتگي نخواهد د



٢۴ 
 

هاي آموزشي كه كند، اين است كه بايد تلاشيكي از راهكارهايي كه اريك فروم در اين زمينه عنوان مي
وري طعلمي ، يعني به افزايش تفكر، نقاد، عينيت و پذيرش واقعيت مجهز كنيم، به گيريبيشتر با جهت

ر باشد. چنانچه ملل متمدن بتوانند در جوانان خود كه تابع هيچ حكمي نباشد و براي هر گروهي معتب
ي تلاش عليه خودشيفتگي گام گيري علمي را به صورت يك گرايش اساسي ايجاد كنند؛ در زمينهجهت

 ).116: 1370اند (فروم، برداشته

ه و دها همديگر را درك كري انسانگرايانه وجود دارد، اين است كه انساني ديگري كه در اين تجربهنكته
ي آنها از يك عنصر و گروه هستند و اين تنها در صورتي ممكن است كه بر آگاهي خود بفهمند چون همه

 بيفزاييم و به آن مسلط شويم.

هاي سياسي و فلسفي كه ادعاي ي اديان و نظامگرايي همهبه اعتقاد فروم، رنسانس يا نوزايي سنن انسان
ه به سوي رشد و نموي آدمي به انساني كامل خواهد انجاميد. گرايي دارند، به پيشرفت قابل توجانسان

ي اين راهكارها در صورتي تأثيرگذار خواهند بود كه شرايط اجتماعي، اقتصادي و سياسي البته همه
سوسياليست، از آدمك -سالاري به صنعت انسانگرادگرگون شوند؛ يعني دگرگوني از صنعت ديوان

هاي مشترك ملل دارا در همكاري با ملل ندار به منظور سهيم؛ تلاشتشكيلاتي به شهروندي مسئول و 
ي اخير و خلع سلاح جهاني و دسترسي به منابع مادي موجود براي هاي اقتصادي براي دستهايجاد نظام

 ).117سازندگي، آباداني و ... (همان: 

 

 عشق بارور -2-11

ي اومانيستي و يش و اضطراب حاصل از انديشهاي براي فرار از تنهايي، تشواريك فروم، عشق را زمينه
داند. فروم در پي يافتن روشي براي درمان وجود آمده است، ميي غربي بهماترياليستي كه در جامعه

اضطراب و تنهايي بشر حاصل از رنسانس است كه هم حالت فردي و اتميستي فرد حفظ شود و هم فرد 
-مي »بارورعشق «ي حل را نظريهراب نكند. او اين روش و راهدر ارتباط با ديگران احساس تنهايي و اضط

ي صنعتي و پيشرفته كه در عين حال راهكاري براي فرار از آزادي بي قيد و بندي است كه در جامعه نامد
 غرب ، انسان را به ديوانگي كشانده است.

 

-طه فرديت خود را حفظ ميشود. طرفين در اين رابي برابر افراد حفظ ميدر اين عشق آزادي و رابطه

كنند، بلكه به ي عشق ديگري، خود را گم نميدهند و به واسطهكنند. افراد هويت خود را از دست نمي
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گيري بارور مبناي آزادي، فضيلت و جهت«رسند. جاي گم شدن و كاستي به شكوفايي و آرامش مي
 ).250: 1370(فروم، » شادي است

و در عين حال دشوارترين دستاورد زندگي است. در اين عشق، طرفين  دستيابي به عشق بارور، بهترين
درك وضع كسي، به «كنند. كنند و براساس اصول انساني و عادلانه با هم برخورد ميهمديگر را درك مي

پوشي از او نيست؛ بلكه به اين معني است كه او را همانند خداوند متهم نكرده و مانند قاضي معناي چشم
 ). 257(همان: » دهندو والاتر از خود وي است، مورد قضاوت قرار نميكه برتر 

شود، تفاوت دارد. اين كلمه در بيشتر موارد براي هر مفهوم عشق بارور با آنچه كه عشق ناميده مي
-گيرد؛ به همين دليل اين كلمه، شامل عشقاحساسي كه فاقد تنفر و بيزاري باشد، مورد استفاده قرار مي

شود اما فروم بر خلاف اين طرز فكر، عشق را يك احساس بسيار ند عشق به اشياء و اموال نيز ميهايي مان
 ).78: 1385فر، داند كه ريشه در باروري دارد. (سعادتخاص مي

ها مانند عشق مادرانه، عشق برادرانه، عشق به خود و ديگران يكي است و جوهر عشق در انواع عشق
ي آنها داراي عناصر اصلي مانند توجه، ميت و كيفيت متفاوتند اما همههرچند اهداف عشق داراي ك

ا ي عشق هستند، امدهندهمسئوليت، احترام و معرفت هستند. هر چند توجه و مسئوليت از عناصر تشكيل
 شود.بدون احترام و شناخت طرف مقابل؛ عشق به تسلط تبديل مي

م گذاشتن يعني ديدن شخص همانطور كه هست و احترام به معني ترس و هراس نيست، بلكه احترا«
هاي خاص او و اين رعايت احترام بدون معرفت امكان ندارد؛ بنابراين اگر اين اگاهي از فرديت و ويژگي

 ). 117: 1371(فروم، » توجه هم از بين خواهد رفت معرفت به وجود نيايد، مسئوليت و

 

نيازهاي عشق و  -3نيازهاي ايمني،  -2هاي فيزيولوژيك، نياز -1ها عبارتند از: پنج نياز دروني انسان«
نياز به خودشكوفايي؛ كه بايد اين نيازها يكي پس از ديگري ارضا شوند تا فرد  -5نياز به احترام،  -4تعلق، 

اش برسد. در صورتي كه انسان در سطح يكي از اين نيازها  متوفق شود و سير به تكامل و تعالي شايسته
 ). 10: 1395، پايدار» (شودبسا بحران ميدامه ندهد، دچار تعارض دروني و چهاش را اصعود

عشق بارور، داراي چهار ويژگي مهم مانند توجه، احساس مسئوليت، احترام و شناخت است. عشق بارور «
ي تواند عشق و محبت به همهشود، بلكه ميبه عشق جسماني و عشق به جنس مخالف محدود نمي

ي تفكر بارور، به كارگيري بهينه و درست عقل است. ي موجودات باشد. لازمهنوع بشر و همه انسانها و به
ي كشفيات و دستاوردهاي بزرگ و عظيم است. ي همهفروم معتقد است كه تفكر سازنده و خلاق، لازمه
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خوشبخت و هاي بارور، انسانهاي ي انسانخوشبختي جزء جداناپذير عشق بارور محسوب مي شود؛ همه
 ).11سعادتمند به حساب مي آيند. (همان: 

است؛ خوشبختي بزرگترين توفيق آدمي » هنر زيستن«احساس خوشبختي، دليل موفقيت شخص در «
 ).210: 1370(فروم، » است

 

 گيري غيربارورجهت -2-12

 -1رتند از: كند كه عباگيري غيربارور را معرفي ميگيري بارور، چهار نوع جهتفروم در  مقابل جهت
گيري بارور در زندگي ها همانند جهتگيريگيري پذيرا، استثماري، احتكاري و سوداگري. اين جهتجهت

توان افراد كاربرد دارد و در اكثر موارد يكي از آنها در زندگي شخص بيش از سايرين تأثير دارد و نمي
 گيري داشته باشد. كسي را يافت كه فقط يك نوع جهت

يابد؛ يعني روش نسبتأ پايدار شخص در گيري منش انعكاس ميي فروم، شخصيت در جهتدر نظريه«
 ). 232: 1390.فيست، فيست و جي» ( ارتباط برقرار كردن با ديگران و اوضاع و احوال

 گيري پذيراجهت-2-13

ر توانايي تكمكنند و گيري هستند، در ارتباط با ديگران بيشتر دريافت ميكساني كه داراي اين نوع جهت
خلاقيت، ايثار و بروز عشق را دارند. اين افراد بيشتر از آنكه به نيروهاي دروني خود توجه كنند، به افراد و 

 نزديكان و افراد جامعه متكي هستند.

هاي آن اعتماد و اطمينان به طور كلي اين گونه افراد خوشبين و مهربان هستند، به زندگي و موهبت« 
شوند. محبت آنها مورد تهديد و خطر واقع شود، نگران مي» منبع تداركاتي«محض اينكه دارند، ولي به 

ريايي دارند و اشتياق به ياري رساندن به ديگران دارند ولي در كمك به ديگران نيز تأمين ايمني بدون 
 ).79: 1370خودشان را نيز در نظر مي گيرند (فروم، 

 

 گيري استثماريجهت-2-14

شوند و از طرق ي منابع بيرون از خود هدايت ميي نيز ويژگي اشخاصي است كه به وسيلهگيراين جهت
 ستانند.هاي ديگر هر چيزي كه از ديگران بخواهند، از آنها ميمختلف مانند زور، حيله، مكر و روش
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 ك و حتيبهره هستند؛ از اين رو عشق، مايملبه هر حال اينها هم از توانايي زايندگي و آفرينندگي بي«
 ).  76: 1379(شولتس، » دهندافكار و احساسات ديگران را به خوشان اختصاص مي

از نظر آنان، چيزي كه از ديگران گرفته شود، بهتر از چيزي است كه خودشان توليد كنند. اينان اشخاص «
وم، (فر» دهندقرار ميكشي اند، مورد استفاده و بهرهو اشيايي را كه به طريقي از چنگ ديگران به در آورده

1370 :80 .( 

 

 محتكر  گيري جهت -2-15

شود، شرايط متفاوتي با دو جهت گيري قبلي دارد. اين اندوزي نيز گفته ميگيري كه به آن مالاين جهت
كنند، اطمينان كمتري داشته باشند و كند كه به هر آنچه از بيرون كسب ميجهت گيري افراد را وادار مي

د. كننكنند و خرج كردن را تهديدي عليه خود قلمداد ميكنند، احتكار مير آنچه را كسب ميدر نتيجه ه
 پندارند.انداز و احتكار را امنيت و اميني براي خود ميآنها پس

اين اشخاص در احساسات و افكار نيز مانند پول و ماديان خسيس هستند و عشق از نظر آنها يك تملك «
 ).81(همان: » و دارايي است

ها دارد و احساساتي بودن او اندوز، به طور معمول اعتقاد و وفاداري خاصي به مردم و خاطرهفرد مال«
هايي طلايي و باارزش بداند و براي تجربيات و محسوسات سپري ها را خاطرهشود كه گذشتهسبب مي

(فروم، » و خالي است بهرهداند، ولي از تفكر سازنده بيشده در حسرت باشد. گرچه همه چيز را مي
1370 :82.( 

 گيري بازاريجهت -2-16

كند آنها را به كند كه سعي ميدر اين نوع جهت گيري، افراد با نيروهاي خود به عنوان كالا برخورد مي
كنند؛ زيرا براي ي خود را پنهان مياو همراه نيروهايش نيست و آنان نيز چهره«روشي به فروش برساند. 

خويش در روند به كار بردن آنها مهم نيست، بلكه موفقيت وي در فروش روند آنها داراي او درك و فهم 
شوند؛ چيزي متفاوت از خود اهميت است. در نظر او، نيروها و آنچه آنها به وجود مي آورند، بيگانه مي

ان ش لرزبرداري. بنابراين احساس هويت وي مانند منزلتشخص، چيزي براي ديگران، براي قضاوت و بهره
(همان: » تواند آنها را ايفا كندهايي خواهد بود كه شخص ميشده و اين هويت فقط شامل مجموعه نقش

 گيرد.خواهند و از آن انتظار دارند، شكل مي). چنين هويتي بر اساس آنچه ديگران مي89
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 آبراهام مزلو -2-17

شود. انسانگرا در نظر گرفته مي )، مؤسس و رهبر جنبش روانشناسيAbraham Maslowآبراهام مزلو (
ر داشـت هنگامي كه دويژه از ديدگاه فرويد انتقاد كرده است. مزلو اعتقاد او از رفتارگرايي و روانكاويي، به

كنيم، ماهيـت ترين افراد كوتاهي ميهترين و پختهاي انسان، يعني خلاق ترين، سالمبررسي بهترين نمونه
خواهيد تعيين كنيد انسانها با چه سرعتي او عقيده داشت زماني كه ميگيريم. انسان را دست كم مي

هـا . تن، نه دونده متوسط راكنيـدبررسي مي ،توانيد بيابيداي را كه ميسريعترين دونده تواننـد بدونـد،مـي
 ). 338: 1379، و شولتز ولتزشن را تعيين كنيم (توانيم توان كامل انسامي قاز ايـن طري

 

اي بودن رشد شخصيت اند، به مرحلهي رشد كار كردهمانند بسياري از روانشناساني كه در حوزهمزلو «
اي براي قرار گرفتن در سطح بالاتر از اعتقاد دارد. او معتقد است كه هر مرحله از پنج نياز اساسي، زمينه

غالبا در مورد اكثر هاي وي ). آزمايش160: 1386(موسسه پژوهشي كودكان دنيا، » شودرشد محسوب مي
درست است كه در ظاهر اكثر «گويد: ها مشترك است، اما عموميت ندارد. وي در همين زمينه ميانسان

ايم، اين نيازهاي اساسي را تقريباً به ترتيبي كه اشاره شده است، دارا افرادي كه با آنها سر و كار داشته
 ). 90: 1375، مزلو» (هستند اما موارد استثنايي هم وجود دارد

كاملا غريزي و فطري » رشد يا هستي«داند چون اين نيازهاي مزلو انگيزش و نيازهاي ما را همگاني مي
ت اس و رشد براي رسيدن به خودشكوفايي و دروني داراي گرايش ذاتي شخصيمزلو هر  نظربه هستند. 

 ). 533: 1375، شولتس(

او بدي  و نهاد داند و معتقد است در طبيعتطينت مينفس و خوش نيـك از نظر ذاتيمزلـو انسـان را 
و  يي برسدشكوفابه  ،وجود ندارد. از اين رو بايد گذاشت اين سرشت نيكـو و آنچـه در او بالقوه است

 ). 196: 1377شود (سياسي، بالفعل 

 

 نيازهاي اساسي هرم مزلو -2-18

ترين اين دهاي حقيقي در بدن، عمدهنياز فيزيولوژيكي، بدني يا زيستي: تعادل حياتي و كمبو -1
 شود كه مقدم بر ساير است.نيازهاست. اين نيازها شامل نياز به هوا، غذا، آب و استراحت و ... مي
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يا  داشته باشداز آنچه در آن احتمال خطري  گزيدنيعني احتياج به دوري نياز به داشتن ايمني:  -2
 و بر نيازهاي بعدي قرار دارد نياز بعد از نياز فيزيولوژيكآور و محنت انگيز باشد. اين ممكن است رنج

 .مقدم است

دوستان، معشوق،  و دوري شخص برخلاف گذشته به شدت غيابنياز به عشق و تعلق: در اين مرحله،  -3
اش همسر يا فرزنـدان را احساس خواهد كرد و تشنة روابط عاطفي با مردم و داشتن جايگاهي در خانواده

 .خواهد شد

شامل نياز به كسب توفيق و تاييد، احساس شايستگي، احساس كفايت و نياز به احترام و عزت نفس:  -4
ايجاد تصور مثبتي  موجب يهر فرد درشود. اين نيازها مهارت و به طور كلي مثمر ثمر بودن در جامعه مي

 .شوداز خـودش در خـود و ديگـران مي

اساسي به طور جداگانه و متـوالي، مرتبـة ظهـور نيـاز با برطرف شدن نيازهاي خودشكوفايي:  -5
 ادهاي خود را كشف كند و آرمانهاتوانايي ها و استعد كهكوشد يعني فرد مي ؛رسدخودشـكوفايي فـرا مي

يافت مي  . مزلـو اعتقـاد دارد اين دسته از نيازها تنها در انسانهاييبه مرحله عمل دربياوردرا  و آرزوهايش
 فقط عده كمي كه شاملو  گذار از چهار نياز اساسي پيشين داراي شخصيتي سـالم هسـتندكه با  شود

كـه اكثـر مـردم، قـدرت  به نظر او علت اين مورد آن استيابنـد. به آن دست مياست،يك درصد مردم 
 خود فرهنگ پذيرفته شدههاي بالقوه خود را ندارند زيرا بيش از حد مطيع الگوهاي شناسـايي توانايي

نيازهاي  يادآوري مي كند كهگيرند. او همچنين نيازهاي فـردي خـويش را ناديده مي، بنابراين ندهست
پيش هاي تازه را هـاي درگيرشدن با تجربهدارد و راهمربوط به امنيت، مردم را از خطركـردن برحـذر مـي

 ). 234: 1390، سيفبندند (آنها مي روي

 

 فيزيولوژيكنيازهاي -2-18-1

ه به رود كترين نيازهاي اساسي انسان به شمار ميترين و صريحنيازهاي فيزيولوژيك از نظر مزلو، اساسي
رد فاگر بدن فاقد برخي موارد شيميايي باشد، «هاي خودكار بدن مربوط مي شود. تعادل حياتي و تلاش

(مزلو، » ي مفقود بـه وجـود آورداشتهايي خاص يا گرسنگي جزئي براي آن عنصر غذايدارد كه تمايل 
1369 :70.( 

شود و يكي از نيرومندترين نيازهاي وجود انسان اين نيازها شامل نياز به آب، غذا، خواب، هوا و... مي
رين ت، بيشـترين و ابتداييباشدعشـق و احتـرام محـروم ، غـذاانسـاني كـه از امنيـت، «شود. محسوب مي
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ـوند شنياز به غذاست. اگر تمام نيازها ارضا نشده باشند، نيازهاي جسماني بر ارگانيسم چيـره مـي ،نيازش
 ). 138: 1367، مزلوشوند ( كنار گذاشتهيا  نابودو نيازهاي ديگر ممكن است به سادگي 

 ايمنينيازهاي  -2-18-2

ات، رهايي از ترس و ... را شامل ي دوم هرم نيازهاي مزلو، به ايمني اختصاص دارد كه امنيت، ثبمرحله
آيد نيازهايي پديد مي هارضا شوند، آنگاه مجموع يبتاً خوبنس به طور اگر نيازهاي فيزيولوژيك«شود. مي

كه شامل امنيت، ثبات، وابستگي، حمايت، رهايي از ترس، نياز به سازمان، نظم، قانون، داشتن حامي و... از 
م را مانند نيازهاي فيزيولوژيك در تسلط خود ستوانند تمـام ارگانيياين قبيل نيازهاست. اين نيازها م

 ).74: 1369(مزلو، » گيرند

 شخصهاي است كه انديشه آنبر  اعتقادانگيزش،  )cognitive approach(در رويكـرد شـناختيِ
ها، ها، نقشهرفتارهـا توسط هدف اعتقاد دارندگرايـان سرچشمه انگيزش او هستند. همچنين شناخت

 intrisic( هاي فرد ايجـاد و هـدايت مـي شـوند لـذا انگيـزش درونـيانتظارات و نسبت دادن

motivation (بيشتر از انگيزش بيروني )extrinsicmotivation ( سيف،  است آنهامورد تاكيد)
1390 :231.( 

از امور  ايي يافتنيكي از شرايط دستيابي به خودشكوفايي، دست كشيدن و فراموش كردن خويشتن و ره
رهايي و اين نوع  «گويد: خويشي است. مزلو در اين زمينه ميذهني عادي و غرق شدن در جهان بي

است به سوي يافتن هويت حقيقي خويشتن و نفس واقعي و  اي و راهيزمينه ،فراموش كردن نفس 
معني انتقاد كمتر، طبيعت و خلقت معتبر آدمي و غواصي در اعماق طبيعـت انسان كه اين خود به 

هـاي كمتـر، تجزيه و فروپاشي كمتر وسواس كمتر، قضاوت كمتر، آري يا نه كمتر، سبك سنگين كـردن
 ). 35: 1378(هاشمي،  و ... است

 

 عشق و تعلق -2-18-3

 ي بعدي نياز به ايمني قرار دارد كه در آن ارتباط با قبيله، گروه، همكاران،نياز به عشق و تعلق در مرحله
همسر، بچه و ... داراي اهميت فراواني است. عشق و تعلق در نظر مزلو داراي اهميت زيادي است و تأمين 

ور به طاگـر دو نياز فيزيولوژيك و ايمني اي لازم و ضروري است. شدن آن براي رشد و پيشرفت هر جامعه
شته برخلاف گذ فرد حالاآيـد. شوند، آن گاه نياز عشق و تعلق و محبت به ميـان مـي  تامين ينسبتاً خوب

روابط  و خواهان به شدت غياب دوستان، معشوق، همسر و يا فرزندان را احساس خواهد كرد. او تشنة
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: 1369(مزلو،  گروه يا خانواده اش خواهد بودميان جايگاهي در  دارابودنعاطفي بـا مردم و به طور كلي 
80-79.( 

 

 احترام و عزت نفس -2-18-4

طور نسبي مورد تاكيد آلفرد آدلر و پيروانش بود و فرويد تقريباً آن را ناديده گرفت اما امروزه  اين نياز به
(مزلو،  آن به شدت مورد توجه روانكاوان و روان شناسان باليني قرار گرفته استآن  اهميت محوري

 ي زير تقسيم كرد:). مزلو نياز به احترام و عزت نفس را به دو شاخه82: 1369

-حترام در خود: مجموعه تمايلاتي است كه شخص با آن در خود، احساس احترام و عزت نفس ميا  -1

سيادت، شايستگي، اعتماد   موفقيت، شمرد: تمايل به قدرت، كفايت،كند. مزلو اين موارد را چنين برمي
 .در رويارويي با جهان و استقلال و آزادي

شود. تمايل احترام ديگران نسبت به خودمان را شامل مي: مجموعه تمايلات ما براي ه خوداحترام ب  -2
حرمت يا تحسين، موارد  توجه، بـه اعتبـار يـا حيثيت، مقام، شهرت و افتخار، برتري، معروفيت، اهميت،

 ).82:  1369(مزلو،  احترام به خود است

ت كفاي ارزش، قدرت، احساساتي از قبيل اعتماد به نفس، لياقت، موجبرضاي نياز احترام و عزت نفس، ا«
 بروز به اين نيازها موجب و عدم توجه اعتناييو مفيد و مثمـر ثمربودن در جهان خواهد شد اما بي

 ،ترين حرمت به نفسترين و در نتيجه سالم. ثابتشودميحقارت، ضعف و درماندگي  همچوناحساساتي 
(احترام غير  موردبي هايهري و تمجيداستحقاقي از سوي ديگـران و خـود، نـه شهرت ظا بجا و بر احترام

 ).82-83(همان:  مبتني استاستحقاقي) 

يكي از موارد مطرح در اين زمينه اين است كه نسبت به كسي كه لايق احترام نيست، احترام 
هاي دين شناسان درباره غرور و تكبر، از از راه بحث «غيراستحقاقي نتراشند. مزلو در اين زمينه مي گويد: 

از عدم صداقت نسبت به فطرت خود، از ) self -perception( هـاي فـروم دربـاره خودآگاهينظريه
و از طريق منابع ) Ayn Rand ( تحقيقـات راجـر در زمينـه خـود، از تحليلگرانـي همچون آين راند

ايه پ ديگر، نسبت به خطرات مبتني دانستن حرمت به نفس بر عقايد ديگـران بـه جاي قرار دادن آن بر
 ).82(همان:  شويملياقت، شايستگي و كفايت واقعي، بيش از پيش آشنا مي

 The» (ي يونسعقده«ي رسيدن به احترام و عزت نفس را مزلو يكي از موارد مهم ناكامي در زمينه

Jonah complex( اي در هاي بالقوة استفاده نشده يا كاملاً رشد نيافتههمة ما توانايي«نامد. مي
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-هايي كه طبيعت، سرنوشت و حتي گاهي تصادف براي ما حكم ميان داريم اما اغلب از مسئوليتوجودم

گونه كه يونس ـ بيهوده ـ مي كوشيد از سرنوشت خود دهد گريزانيم؛ درست همانكند يا پيشنهاد مي
 ).62: 1987، مزلو( بگريزد

 

 خودشكوفايي -2-18-5

 ي ارضايرسد كه از نظر مزلو، غايت بهروزي و نشانهخودشكوفايي ميبعد از نيازهاي ذكرشده، نوبت به 
به غلـب (نـه شوند، باز هم ا برآوردهاين نيازها  يهحتي اگر هم «ي نيازهاي انسان در آن است. جانبههمه
 به وجود خواهد آمد، جديديزودي نارضايي و بيقراري ه توانيم انتظار داشته باشيم كه ب) ميهميشـهطور 

. در و از آن رضايت دارد استدرخور مشغول باشد كه براي شخص او مگر آنكه فرد به انجام كـاري 
 ).83: 1369(مزلو،  حقيقت او بايد بـا سرشـت خـود صـادق باشـد

شوند. نيازهـاي فيزيولـوژيكي و ايمنـي در در زندگي پيدا مي ابعد بالاردهنيازهاي به همين ترتيب «
شوند و نيازهاي مي پديدارپذيري و احترام در نوجواني تعلق شـوند؛ نيازهـايـينوبـاوگي پيـدا م

كه در گروه  يدر اولين پژوهش). «343: 1379، شولتز» (آيـدتا ميانسالي به وجـود نمـيخودشكوفايي 
شرايط براي  را داراي، تنهـا يـك نفـر شده ميان سه هزار دانشجوي بررسي درسني جوانان انجام دادم، 

گيري كنم كه خودشكوفايي از آن دسـت كـه مـن در آزمـودنيتحقيق يافتم. مجبور شدم چنين نتيجه
 گيري نيافته استدر افراد جوان و در حال رشد جامعه ما هنوز امكان شكل ،تر يافته بودمهـاي مسن

 ).212: 1369(مزلو، 

 

 ادبيات تطبيقي -2-19

به  كهپا گرفته است  نوزدهماست كه در قرن  يمطالعات ادب ديجد يهانهياز زم يكي يقيتطب اتيادب
براي نخستين بار اصلاح ادبيات تطبيقي در اروپا را « .پردازديملل مختلف م اتيادب ينقاط تلاق يبررس

م به كار گرفت، سپس سنت بوو، ديگر منتقد مشهور فرانسه، آن را 1827ويلمن فرانسوي در سال 
زدنند، شيوه و روش داد اما اين ادب نوع تطبيقي كه ويلمن و سنت بوو از آن حرف ميگسترش و رواج 

ن (زري» علمي مشخصي نداشت و درواقع فقط نوعي مقايسه بين شاعران و اديبان كشورهاي مختلف بود
 ).25: 1369كوب، 
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آورد. در اين  هاي صحيح علمي رويي نوزدهم ميلادي به شيوههاي سدهادبيات تطبيقي در آخرين سال
» روسو و اصول جهان وطني ادبي«ي دانشگاهي خود با عنوان نامهها بود كه ژوزف تكست از پايانسال

ي ادبيات تطبيقي در فرانسه به شمار دفاع كرد. اين رساله به عنوان نخستين پژوهش جدي و علمي درباره
 ). 3: 1956آيد (گويارد، مي

مي هاي علي ادبيات تطبيقي حاصل و به شيوههاي زيادي در زمينهيشرفتبا اينكه در اواخر قرن نوزدهم پ
هاي آمريكا و فرانسه كرسي ادبيات تطبيقي را داير كردند، اما آراسته شد و در اين مدت برخي دانشگاه

ي بيستم ميلادي كه نخستين كتاب جامع و علمي در اين زمينه منشر بايد اذعان كرد كه در آغاز سده
ي اين كتاب، پل وان تيگم، يكي از سردمداران ادبيات تطبيقي در فرانسه بود. به همت او و سندهشد. نوي

همكارانش مانند گويارد، ژان ماري كاره، پل هازار و ... مكتب ادبيات تطبيقي فرانسه در قرن نوزدهم به 
 وجود آمد كه بعدها در بسياري از كشورهاي گسترش يافت.

 تطبيقيتعريف ادبيات  -2-19-1

ي ادبيات تطبيقي ذكر شده كه و به علت گسترده و پيچيدگي اين حوزه،   هاي زيادي دربارهتاكنون تعريف
 هاي مي پردازيم:اند. در زير به چند نمونه از تعريفكدام از آنها تعريف جامع و كاملي ارائه ندادههيچ

صوص خي و بررسي ادبيات شفاهي و بهعهمطال«ادبيات شفاهي تطبيقي: منظور از اين تعبير  -مفهوم اول
ها و چگونگي و زمان وارد شدن اين موضوعات به ادبيات رفيع و هاي ملي و كوچ آنموضوعات داستان

 ). 41: 1373و وارن،  ولك» (هنري است

ناپذير پژوهش ادبي مطرح بوده و منبع اوليه بسياري از شك ادبيات شفاهي، به عنوان بخش جداييبي«
كه فقط در اروپا و  -ها و انواع ادبي است؛ اما ادبيات تطبيقي پوياتر از آن بود كه در مفهوم مزبورموضوع

محصور بماند. اين مفهوم اينك بسان جويباري است كه به اقيانوس  -يژه اروپاي شمالي رواج داشتبه
 ). 26: 1999(الخطيب، » پيونددگري ميبزرگ مطابقه

 »ادبيات تطبيقي بررسي روابط ادبي دو يا چند ادبيات ملي است«يت و متقابل: روابط بينامتن -مفهوم دوم
 ).42: 1373(ولك و وارن، 

د رود كه تصور شوبيم آن مي«نويسد: وان تيگم در كتاب خود به نام ادبيات تطبيقي در اين زمينه مي
هاي مختلف به منظور درك لتي كتابها و متوني از ادبيات ممنظور از ادبيات تطبيقي، گردآوري و مطالعه

هاي موجود ميان آنهاست... اما داراي ارزش تاريخي نخواهد بود و تاريخ ادبيات را حتي تشابهات و اختلاف
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گري را از تمام مفاهيم هنري آن برداشته و به آن ي مطابقهيك گام به پيش نخواهد برد... ما بايد كلمه
 ). 70: 1987، علوش» (مفهومي علمي دهيم

 

 مكتب فرانسوي -2-19-2

 مريكامكتب ادبيات تطبيقي آ وشامل مكتب ادبيات تطبيقي فرانسه كه دو رويكرد مهم ادبيات تطبيقي 
 هر يك روش هاي متفاوتي ارائه كرده اند.  شود،مي

ي ادبيات اي كه بر كتاب گويارد نوشته، دربارهژان ماري كاريه، تطبيقگر مشهور فرانسوي در مقدمه
 ياي از تاريخ ادبيات محسوب مي شود كه به مطالعهادبيات تطبيقي شاخه«نويسد: چنين مي تطبيقي

ه سخن پردازد. بالمللي و روابط واقعي ميان بايرون، پوشكين، گوته، كارلايل و ... ميپيوندهاي فكري بين
و تغييراتي  هاگرگونيپردازد بلكه بيشتر به دديگر، ادبيات تطبيقي به بررسي ارزش هنري آثار ادبي نمي

ي ي تأثيرپذيركند. درواقع، واژهها ايجاد ميتوجه مي كند كه يك ملت يا يك نويسنده در آثار ديگر ملت
 : مقدمه). 1956، گويارد» (غالباً به معناي تفسير و تأويل، واكنش، پايداري يا ستيز است

 
-وي مي .را از ادبيات تطبيقي ارائه مي دهدبهترين و روشنترين تعريف در مكتب تطبيقي فرانسه،  گويارد

است  . پژوهشگر ادبيات تطبيقي مانند كسيمي پردازدالمللي تاريخ روابط بينبه ادبيات تطبيقي، «نويسد: 
نشيند تا تمام داد و ستدهاي فكري و فرهنگي ميان دو يا كه در سرحد قلمرو و زبان ملي به كمين مي

). اين شيوة مقابله بر بررسي روشمند تأثير و تأثّر آثار ادبي 5: 1956د، (گويار» چند ملت را بررسي كند.
 مبتني است. 

-خي سدهي پوزيتيويستي و نگرش تاريمكتب فرانسوي ادبيات تطبيقي به طور شديدي تحت تأثير فلسفه

اساس ي شواهد و اسناد تاريخي و علمي تأكيد زيادي داشت. به عبارت ديگر ي نوزدهم بود و بر ارائه
 ). 270: 1999 عبود،نظري اين مكتب بر دو گرايش تاريخي و علمي مبتني است (

پيشوا و روسو در زمينه تعريف ادبيات تطبيقي كه مي گويند كه ادبيات تطبيقي به بررسي تشابهات و 
 تاثيرات آثار ادبي در ادوار و مكانهاي مختلف مي پردازد. 

-بررسي تشابهات، تأثيرات و قرابت آثار ادبي با هم يا با گونه ادبيات تطبيقي هنر روشمندي است كه به«

ها يا پردازد؛ البته به شرطي كه به زبانمي -هاي مختلفدر زمان و مكان -هاي مختلف دانش انساني
ي اين نوع پژوهش ادبي، وصف فهم و درك هاي مختلف يا حتي يك فرهنگ منسوب باشند. فايدهفرهنگ

 ). 172: 1996(برونل، پيشوا و روسو، » ي استهر چه بهتر آثار ادب
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طبيقي ادبيات ت«اند؛ مؤلفان مزبور با همكاري پيير برونل تعريف مختصرتري از ادبيات تطبيقي ارائه داده
ق ها از طريها يا فرهنگهاي ادبي بين زباني روشمند و تفسير مركب پديدهتوصيف تحليلي، مقايسه

 ).173(همان: » ه اين وسيله درك درست و صحيحي از ادبيات انجام شودتاريخ، نقد و فلسفه است تا ب
در مفهوم فرانسوي آن، تطبيق دو يا چند اثر ادبي محض نيست، بلكه مقايسه از نظر اين   ادبيات تطبيقي
هاي ميان آثار ادبي. در اين مكتب، تطبيق وتها و تفاي آغازي است براي درك مشابهتمكتب، نقطه

 هاي مختلف است.است براي هدفي والاتر كه بررسي تعاملات و مبادلات ادبي ميان ملتاي وسيله
-هاي تطبيقي، اختلاف زبان در بين آثار ادبي است. اين شرط بعدها اعتراضشرط اصلي انجام پژوهش«

ه هاي ضعيف بهاي فراواني را در پي داشت، مثلاً برخي آن را به عنوان عاملي براي وابسته كردن ملت
 ). 118: 1984، المناصره» (پنداشتندهاي نيرومند غربي ميدولت

ها عبارتند از: پژوهش در مورد ترين اين حوزهشود كه مهمهاي ادبيات شامل موارد مختلفي ميزمينه
ي ها، بررسها و آثار ادبي به ديگر ملتهاي انتقال پديدهها، ادبيات ترجمه و بررسي آن به عنوان واسطهواژه

هاي فراملي، بررسي سرگذشت نويسندگان و سرگذشت انواع ادبي، تحقيق در مورد موضوعات و اسطوره
دبي و هاي اي منابع خارجي يك اثر يا نويسنده، بررسي مكتبهاي ديگر، مطالعهتأثير آنها بر ادبيات ملت

 . )225: 1389هاي فكري، تصوير يك ملت در ادبيات ملتي ديگر و ... (نظري، جريان
 
 

 ود:شنقدهايي درمورد مكتب ادبيات تطبيقي فرانسوي صورت گرفته كه در زير به برخي از آنها اشاره مي
د را پردازد، بلكه فقط خوبه نقد و تجزيه و تحليل آثار ادبي نمي«ادبيات تطبيقي در مفهوم فرانسوي آن 

نها هرت و انتشار و مسائلي مانند ايدر مسائل بيروني كه به تأثيرپذيري و تأثيرگذاري و بررسي منابع، ش
 ).43: 1373كند (ولك و وارن، مربوط است، محصور مي
تطبيقگران «گويد: كند و ميهاي استعماري تطبيقگران فرانسوي اشاره ميالخطيب نيز به گرايش

بر  دكوشيدند كه به بررسي ادبيات خوهاي استعماري داشتند و اكثرا ميفرانسوي و نيز اروپايي گرايش
هاي اروپايي توجه مي كردند و هاي غيراروپايي بپردازند. برخي از آنها نيز فقط به ادبيات ملتديگر ملت

 ).42: 1999(الخطيب، » ها را به حساب نمي آوردندادبيات ديگر ملت
ت فاوشوند با وجود تهاي كه به زبان مشترك نوشته ميگران فرانسوي معتقدند آن دسته از ادبياتتطبيق

شود. در همين زمينه اين نقد مطرح است كساني هاي آشكار ميان آنها، جزو ادبيات تطبيقي محسوب نمي
نويسند، چگونه بايد با آنها برخورد شود؛ آيا بايد آثار آنها را بيگانه كه با زبان ديگري غير از زبان ملي مي

 دانست يا جزو ادبيات ملي به شمار آورد؟
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 آمريكاييمكتب  -2-19-3 

 1949ي تغيير مفهوم تاريخي ادبيات تطبيقي و اصلاح مضمون آن در سال ها در زمينهنخستين تلاش
رنه ولك، منتقد و پژوهشگر مشهور آمريكايي با همكاري آوستن وارن كتابي با  انجام گرفت. در اين سال

د. ادبيات تطبيقي انتقاد كردن ي ادبيات تاليف كردند و در آن به اختصار از مكتب فرانسويعنوان نظريه
و موثرترين منتقد ادبيات تطبيقي در مفهوم فرانسوي آن به حساب آورد. او  توان برجستهرنه ولك را مي

به شدت از مفهوم تأثيرگذاري و اثرپذيري و اصول آن انتقاد كرد  1958در سخنراني تاريخي خود در سال 
 ). 288: 1999(عبود، 

 
ي ادبيات تطبيقي شد كه آن را مكتب ي پيدايش مكتب جديدي در زمينهني زمينهدر واقع اين سخنرا 

ان به عواملي توترين دليل ايجاد و شكوفايي مكتب آمريكايي، ميآمريكايي ادبيات تطبيقي ناميدند. از مهم
ي تهاي دولمانند مهاجرت دائمي انديشمندان به اين كشور، دسترسي آسان به منابع و تسهيلات و كمك

 به پژوهشگران اين حوزه اشاره كرد.
دون ادبيات تطبيقي ب«نويسد: ي آمريكايي و به عنوان پيشتاز در اين عرصه ميرنه ولك، منتقد برجسته

پردازد و ممكن نيست كه بتوانيم آن را به نژادي، سياسي و زباني به بررسي ادبيات مي توجه به موانع
 هايمچنين نبايد در روابط تاريخي محدود بماند؛ هرچند پديدهروش واحدي محدود كنيم... تطبيقگري ه

ها يا انواع ادبي رايج در جهان وجود دارد كه با يكديگر پيوند تاريخي بسيار ارزشمند مشابهي در زبان
ي تاريخ ادبيات محدود كرد و نقد ادبي و ادبيات توان ادبيات را در تنها در حوزهندارند... همچنين نمي

 ). 196: 1987، مكي» (ا جزو آن به حساب نياوردمعاصر ر
ي ادبيات تطبيقي وجود ندارد. وي ادبيات را به عنوان يك باتوجه به نظر ولك، هيچ حد و مرزي در زمينه

 داند.گيرد و مقايسه آن را با هنرها و علوم انساني مرتبط ميكل در نظر مي
ي هدرواقع ادبيات تطبيقي به مقايس«گويد: زمينه مي الدريج، يكي ديگر از تطبيقگران آمريكايي در همين

پردازد. به عبارت ديگر، ادبيات تطبيقي يك ادبيات ملي را دربرابر ادبيات ملي كشورهاي مختلف نمي
ادبيات ملي ديگري قرار نمي دهد بلكه به جاي اين امر، به بيان روشي مي پردازد كه ديدگاه انسان را در 

اي براي فراتر نگريستن و خارج شدن از بخشد. ادبيات تطبيقي روش و شيوهوسعت ميي آثار ادبي مطالعه
 حصاري به نام مرزهاي ملي محسوب مي شود.
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هاي مختلف و ارتباط هاي موجود در فرهنگها و جنبشدهد كه گرايشاين امر به ما امكان اين را مي
-توان گفت كه ادبيات تطبيقي مطالعهر مختصر ميهاي ديگر را بشناسيم. به طوها و زمينهادبيات با عرصه

ي ادبي با علوم ي ارتباط يك پديدههاي ادبي در ميان دو يا چند ادبيات مختلف يا مطالعهي پديده
 ). 16: 1983، حسان» (مختلف است

  
 در تعريف ادبيات تطبيقي محسوب مي شود، مكتب آمريكا محققانبزرگترين  كه يكي از، »هنري رماك« 

مرزهاي يك كشور خاص و مطالعة رابطة  فراسويادبيات تطبيقي يعني مطالعة  ادبيات در «گويد: مي
 ، فلسفه،)هاي دانش بشري همچون هنرها (نقاشي، پيكرتراشي، معماري و موسيقيادبيات با ديگر حوزه

 توان اظهاربه طور مختصر مي علوم و اديان. و تاريخ، علوم اجتماعي (سياست، اقتصاد، جامعه شناسي و ...)
كردن ادبيات يك كشور با ادبيات يك يا چند كشور ديگر و نيز  كرد كه ادبيات تطبيقي ، يعني مقايسه

 .)50: 1999(الخطيب،  هاي مختلف دانش انساني ي ادبيات با حوزهمقايسه
ج از ي ادبيات در خارطالعههر دو مكتب فرانسوي و آمريكايي به ادبيات تطبيقي به عنوان دانشي كه به م

نظرهايي جزئي و عملي دارند.از نظر مكتب آمريكايي، ادبيات نگرند؛ اما اختلافپردازد، ميمرزها مي
هاي علوم انساني مانند فلسفه، علوم اجتماعي، شود، بلكه ساير حوزهتطبيقي تنها محدود به ادبيات نمي

هاي ملي و شود. همچنين ادبيات را محدود به ارتباطل ميهنر، سياست، فرهنگ و پيكرتراشي و ... را شام
رايي گداند. در مكتب آمريكايي نيز ادبيات از تاريخي آن را فراتر از مرزها ميداند، بلكه وظيفهداخلي نمي

 شود.   شناسي نزديك ميبيشتر به سمت نقد ادبي و زيبايي
 

 ترشگريز از انزواطلبي فرهنگي و ادبي رشد و گسادبيات تطبيقي امروزه در عصر فناوري اطلاعات و 
به حوزه هاي جديدي از جمله بينامتنيت، ترجمه و ادبيات جهان و تحليل فزاينده اي را تجربه كرده و 

 گفتمان انتقادي و ...  وارد شده است. 

جاد را ايهاي گوناگون و تعامل فرهنگي مطالعات تطبيقي از اين لحاظ كه موجب وحدت و پيوند بين ملت
مي كند، ضروري و اجتباب ناپذير است. درواقع آشنايي نداشتن با ادبيات و فرهنگ ملت هاي ديگر، سبب 
ركود و ايستايي حركت فرهنگي و علمي هر سرزميني خواهد شد؛ بنابراين ادبيات تطبيقي سبب مي شود 

ان براي رونق دادن و رشد و كه متوجه نقاط قوت و ضعف فرهنگ خود بشويم و از آرا و انديشه هاي ديگر
 نگيريم. پويايي فرهنگ خويش بهره

ها و ادبيات است و برخي وقت ها در تصاوير و قالب هاي گاهي در حوزة واژه جايي و انتقال معاني،جابه
خودنمايي مي كند. گاهي نيز اين  مختلفي مانند قصيده، قطعه، رباعي، مثنوي، قصه نمايشنامه، مقاله و ...
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ي يك موضوع انساني حوزه احساسات و عواطفي روي مي دهد كه از اديبي به اديب ديگر درباره امر در
 منتقل مي شود و او را متأثر مي كند.

 

 ادبيات معاصر فارسي -2-20

ها و شرايط خاصي هاي مختلفي تشكيل شده كه هر كدام داراي ويژگيادبيات معاصر فارسي از دوره
ها داراي پيوستگي خاصي هستند كه سبب شده تحت توان گفت كه اين دورههستند. در اين زمينه مي

 ي ديگر آن است كه ادبياتعنوان يك مبحث به نام ادبيات معاصر مورد مطالعه و بررسي قرار گيرند. نكته
معاصر ايران متأثر از ادبيات معاصر جهاني است، چون مجموعه تغيير و تحولاتي كه در زمينه سياست، 

، فرهنگ، اقتصاد و... در سطح جهاني روي داده، بي شك بر ادبيات معاصر ايران نيز تأثير گذاشته اجتماع
 است.

 

 

 ي شعر معاصر فارسي اشاره كرد:توان به سه دورهدر اين زمينه مي -2-21

 ي پيش از مشروطهدوره -2-21-1

بيشتر به تقليد از شاعران پيشين گيرد و شاعران و بديعي شكل نمي در اين دوره نوآوري و مضامين تازه
بهتر  تا ميدهيقرار م بررسيمورد  صفر يبه عنوان نُرم و هنجار و به عنوان دوره را دوره نيا«پردازند. مي

 ييهادوره چهره ني. در اميده حيبا آن، توض سهيداده، در مقا يبعد رو يهارا كه در دوره يتحوّلات بتوانيم
هاي عصر مديحه« دوره را نيا توانياست و در واقع، م يديو زا كررّم يهاچهره د،يآيانسان م اديكه به 
 ).19: 1390كدكني، شفيعي» (نام گذاشت» مكرر

بيشتر اشعار و مضامين مدحي و غنايي شعري اين دوره به نوعي تكرار مفاهيم مبتذل، ستايشي، تملق، آه 
بدان معنا نيست كه مطالب ارزشمند عاشقانه و  باري در حضور معشوق نيست. البته اينو زاري و خفت

ز ي ديگر آن است كه ااند را ناديده بشماريم. نكتههاي پيشين كه از آنها تقليد كردهعارفانه شاعران دوره
توان به بافت سياسي، اجتماعي و فرهنگي اين دوره به خوبي پي برد. صبا، سروش و طريق اين اشعار مي
 ترين شاعران اين دوره مطرح هستند.مقاآني نيز به عنوان مه
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دوره قبل از مشروطيت آن است كه شاعران اين دوره به رخدادها و تحولات جوامع پيشرفته  ويژگي ديگر
ناگفته نماند «دهد. اند و حركت خاصي در زمينه آگاهي مردم از اين تحولات روي نميدر اروپا ناآگاه بوده

 ليبه دلا اماآن آشنا بوده باشند مربوط به  و تحوّلات رييو تغ غرببا  دوره نيشاعران ا رسديكه به نظر م
 جامعه، دخالت نييپا هاي سطحگروه يبه زندگ نكردن توجه ،يدربار يهاگذارنيگوناگون از جمله خوش

-مونهنهرچند كه  ؛تاس زيادي نگذاشته ريدر شعر و فكر آنان تأث ييآشنا نيو ... ا ياسيدر امور س نكردن

 شكم خوداز مشروطه به بعد كم ويژهبه  يبعد يسالها يبه مرور زمان و ط يفرهنگ يريرپذيتأث نيا هاي
 دجايا بسياري يجد اترييدر فرم و زبان ممكن است تغ ريتأث نيا .ابدييو نمود و ظهور م دهديم بروزرا 

روند  نيبوده و ا رگذاريتأث اريبعد بس يشاعران دوره يو تجارب شخص شهياز نظر فكر و اند امانكرده باشد 
 كي و ادبي يشعر يهاو تمام جنبه گذارديبعد چنان كه معلوم است اثر خود را م يهادر مراحل و دوره

 ). 25: 1394، تباري( .»دهديخود قرار م ريدوره را تحت نفوذ و تأث

فكر تقليد صرف از قدما « توان به اين نكته اشاره كرد كهي قبل از مشروطه ميدرباره خسارت و زيان دوره
» دار كردرا در جامعه گسترش داد و مقاومت دربرابر هر حركت جديد ادبي را در ذهن فضلا ريشه

 ). 322: 1382، شميسا(

 ي مشروطهدوره -2-21-2

ي ايران تأثير ي مشروطه تغيير و تحولاتي كه در كشورهاي اروپايي رخ داده بود، بر جامعهدر دوره
 كيحاصل  ت،يّانقلاب مشروط «دنبال آن ادبيات معاصر فارسي نيز  را تحت تأثير قرار داد. گذاشت و به 

ي ايراني قرن سيزدهم بود كه سبب  تغييرات عمده اي در جامعه يدر مجموعه نهادها يعموم رييتغ
 ).36: 1392، كدكني» (ساختار سياسي، اجتماعي و فرهنگي شد

كه  شد و دگرگوني تحولّ يهانهيزمموجب ايجاد كم غرب، كم شرفتيپ الگوهايبا  انيرانيا ييآشنا«      
 سرعت بيشتري ديبا جهان جد انيرانيا ييآشنا ميزاندارالفنون،  سيدر ادامه با انتشار روزنامه و تأس

كلش موجبو سرانجام  ديبخش وسعتعمق و  ييآشنا نيبه ا يآثار گوناگون فرنگ يگرفت و رواج ترجمه
ر را وجه نظ رانيساخت قدرت در ا يكه دگرگونني. روشنفكران علاوه بر اشد يروشنفكر يهاحلقه يريگ

ش گستر يو اقتصاد يادب و نظام اجتماع شه،يرا تا سطوح مختلف، فرهنگ، اند يداشتند، مرز تجدّدطلب
: 1380، نياصدريبه وجود آوردند ( رانيتحولّ در ا يبرا ييقابل اتّكا ينظر يپشتوانه جيدادند و به تدر

147-146.(  
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 يرنگ اجتماع ينقد و ادب تا حدّ ؛گشت گريد يكار از لون «در زمان آغاز تغيير و تحولات مشروطيت 
ذوق و نظر  محل توجه اهل ،ي... و بحث در باب تجدّد و وطن و آزادافتي گريد ياگرفت و رونق و جلوه

 ). 456: 1374، كوبزرين» (واقع شد

هاي قبلي دچار تغيير و تحولاتي اساسي شد كه حاصل شعر و ادب فارسي نسبت به دورهدر اين دوره 
زبان  يادوار ادب گريبر خلاف د ت،يّادب و شعر مشروط«هاي دوره مشروطه بود. مفاهيم و دگرگوني

داد و در ادب  يرو ياجتماع يدر مجموعه نهادها ياست. تحوّل ياديبن يدگرگون كيحاصل  ،يفارس
   ).27: 1392است (كدكني،  افتهيآشكار و محسوس انعكاس  يبه طور كلّ  تيّمشروط

مقام، قائم ،يبانيش ،يشابورين بياد الممالك،بياد ،يشاوريپ بيادشاعران معروف اين دوره عبارتند از: 
اهل  يصدا« شمال). مي(نس داشرفيدهخدا، س رزا،يم رجيبهار، ا ،يفرخّ ،يلاهوت ،يعشق يرزادهيعارف، م
 دهيد و بهار رجيدر شعر ا شتريصداها ب نيو ا يانتقاد اجتماع اياست  يپرستهنيم اي شتريب ت،يّمشروط

 يپرستهنيكه با م انهيرچپگرايغ ياندازاز چشم يپرستنهي(البته م يپرستهنياز لحاظ م ربها شود؛يم
). در 34: 1390(كدكني، » يمنتقد روابط اجتماع ياشراف ييبورژوا كيبه عنوان  رجيفرق دارد) و ا يلاهوت

ها دست يافته و حقوق اساسي خود را درك كرده بودند، سواد و دانش اي آزاديمردم به پاره«اين دوره 
، يياحق» (اجتماعي عموميت يافته بود و آنها توانسته بودند شيوه حكومتي دلخواه خود را انتخاب كنند

1374 :17 .( 

كم رنگ و روي شود و كمي اجتماع ميشود و وارد صحنهبيات و شعر از دربار خارج ميدر اين دوره اد
و سطح   و برزن يو به كو ديگويدوره دربار را ترك م نيشعر در ا«گيرد. تري به خودش ميمردمي
بر آن  ينتقاداست كه هر ا يشعر نيو آرمان است. ا يزندگ يگرم اد،يسرشار از خون و فرو  ديآيمجامعه 

 ).73: 1390كدكني، (شفيعي» ندارد، مبرّا است ارتباط ياتّهام كه با زندگ نيااز وارد باشد، 

سخن «ي مشروطه آزادي كاربرد و اهميت بيشتري دارد، زيرا در ميان مفاهيم و مضامين رايج در دوره
كه مترادف  يمفهوم آزاد شود،يشروع م تيّبا مشروطگفتن از آزادي و مسائل مرتبط با اين كلمه 

 تيّبا مشروط يغرب يدموكراس يبه معنا يوجود نداشت. آزاد اصلا قبل از مشروطه است، يغرب يدموكراس
انگلستان (از حدود   يو انقلاب صنعت )1789تفكر حاصل انقلاب كبير فرانسه (بعد از  نيو ا شوديآغاز م
 ).35(همان: » و پيامدهاي آن است به بعد) 1750

 ييهايحقوق و آزاد يكه از نظر فردنيمردم، علاوه بر ا«به آن معناست كه  دوره نيدر ا يوم آزادمفه
، (ياحقي نندك نيّخود را مع يو اعتقاد ياسيسرنوشت س اختيار آن را دارند زين ياز نظر اجتماع ، امادارند
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-مفاهيم اصلي آن به شمار مي). آزادي در اين دوره بسيار بااهميت است، به طوري كه يكي از 20: 1374

ي و شاد يبوده كه به معن يآزاد نيآن، هم ركن اساسيو  تيّمشروط ياز دستاوردها يكي« رود.
 درواقع مااست. البته  يغرب ياز مفهوم دمكراسو برگرفته  خوشحالي همه مردم در برابر قانون است       

 ).44: 1392ايم (رك. كدكني، داشتهرا  يآزاد يِمعن نياز هم يصورتما اسلام و سَلَف صالح،  ميدر تعال

كند. در اين شود، نمود پيدا ميي كارگر روا داشته ميي مشروطه ظلم و ستمي كه بر طبقهدر شعر دوره
گيرند، فرهنگ و ادبيات هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي تحت تأثير قرار ميدوره نيز همچنان كه عرصه

سياسي  ي،فرهنگ اجتماعبوده كه  لاتيتحوّ تغيير و انقلاب مشروطه، آغاز «رند. گينيز تحت تأثير قرار مي
اقتصاد و  ده،يدر عق ميقد يطور كه حفظ سنّتهاصورت، همان نيو رو كرده است. در ا ريما را ز و ادبي

، كوبزرين(رك. » حاصل بوده استبي يممكن نبوده، حفظ آن در ادب و شعر هم ناممكن و سع شتيمع
شعر مشروطه قبل از هر چيز، تاريخ «طور است كه ). شعر در اين دوره نيز همين همان236: 1374

منظوم خود و انقلاب مشروطه است و شاعران غالباً براي تهييج و تحريك خواننده به شعر نوعي چاشني 
 ). 31: 1358، كوبزرين» (زدندحماسي مي

شود و گروه هاي طبقات جامعه از مفهوم واقعي مردمي ميادبيات در عصر مشروطه براي نخستين بار به «
ي خود آشنا مي شوند. شاعران نيز شعر خود را به طور موقت در طريق روزنامه با ادبيات انقلابي دوره

 ).340: 1382، شميسادهند (رك.خدمت مسائل سياسي و اجتماعي جامعه آن روزها قرار مي

  ي پس از مشروطيتدوره -2-21-3

شود. در اين تحولات اجتماعي، سياسي و فرهنگي مي 1357تا سال  1300هاي دوره شامل سالاين 
كند. شاعران دهد و از زمان پهلوي اول شروع و تا پيروزي انقلاب اسلامي ادامه پيدا ميمهمي رخ مي

نيمايوشيج و معروف اين دوره عبارتند از: فرخي يزدي، بهار، لاهوتي، پروين اعتصامي، رشيد ياسمي، 
تغيير سبك شعر همراه با تغيير در سبك معماري و موسيقي، «ترين اتفاق در اين دوره شهريار. مهم

 ).343(همان » پيكرتراشي و كلاً زندگي است

هاي مطرح در اين دوره محسوب مي شود كه شاعران به علت استبداد و وطن و آزادي دو تا از مولفه
گرايي و از بين گيرند. غربرمزي و نمادين آن را در اشعارشان به كار مي فضاي اختناق و سركوب، به طور

 شود.رفتن فرهنگ اسلامي نيز از خصوصيات اين دوره محسوب مي

 كند:هاي ادبيات و شعر در اين دوره چنين بيان ميياحقي نظر نيمايوشيج را در مورد دگرگوني
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ه و خلاصكه  است يشاعر كس ،اوبه اعتقاد  شمار مي آورد.به  ستنيز يشعر را نوع مايمحتوا، ن از نظر -1«
و به اصطلاح  كندزمان را در شعر خود منعكس  يهاباشد و بتواند ارزشها و ملاك شخود زمان يدهيچك

 شنهاديپ ياجتماع يمحتوا ينوع ،خود يشعر زمانه يبرا ماياصل ن نيا يباشد. رو »شيفرزند زمان خو«
 كرد. 

شعر  يو مشهود به شكل ذهن ينيع يهاجلوه يجستجو ريدر مس ديشاعر با ،يذهناز نظر شكل  -2  
كند. كار هنرمند عبارت است از نشان  »دنيشن« نيگزيرا جا» دنيد«كار لازم است  نيا ي. براابديدست 

ربه ورود تج بالازم است كه  بيترت ني. به ايو قرارداد يذهن يرهايو نه تصو ينيو ع يانفراد ريدادن تصو
 شود.  زيپره يو قرارداد يتكرار ميو مفاه يقالب يهاشعر از صورت يبه قلمرو

اك ادر هماهنگ با مفهوم و ديبا زيشاعرانه، در شكل و قالب كار ن نشيمحتوا و ب يگذشته از دگرگون -3
ها، پاره يكنواختيو  ياز تساو يكردياوزان و رو يدگرگوني چنين تحولي، لازمه. ديآ ديپد يتحوّل يذهن
 جاناتيكه وزن و قالب را به دنبال عواطف و ه يا، به گونهاست به ضرورت در مقاطع مشخص يياعتنايب

 ).99-100: 1374شعري بكشاند (ياحقي، 

ه و شيباني، ساي در اين دوره شاعراني مانند نيما، خانلري، گلچين گيلاني، حميدي، بهار، منوچهر شهريار،
 .د و مفاهيم شعري آنها بيشتر مسائل سياسي، اجتماعي، وطنيات و ادبيات كارگري استشاملو حضور دارن

جه مورد تو شتريب از آن كه بعدرواج يافت  »شعر منثور« گريدشعر سپيد يا به اصطلاحي «دوره  نيدر ا
-سابقه نيامّا به رغم ا را به دست مي آورد يطولان يااز شاعران جوان قرار گرفت و سابقه يشاملو و گروه

شاملو، اعتبار و موفقيت  اشعار و كارهاياز  ياو جز در پاره خوب جا نيفاده يدر زبان فارس طولاني ي
 ).112چنداني به دست نياورده است (همان: 

 ليتوان به اين موارد اشاره كرد: افسانه از نيما، زمستان از اخوان ثالث و نازاز اشعار مطرح در اين دوره مي
 از احمد شاملو.

حاكم بر جامعه و  اتيّبا اخلاق زيو مرگ، ست أسي ،يديناام دوره، نيا يانهيدر م يشعر يعمده نيمضام «
و وصف شكنجه،  يداريقهرمانان، ذكر مقاومت و پا فيغالب، توص أسيدوره مبارزه با  نيا يانيدر مراحل پا
مورد  ديكه با يگريد ينكته دوره نيدر شعر ا «). 30: 1394(تباري، » است يروزيبه پ ديزندان و ام

 يشرق يو حتّ  يغرب كشورهايو شاعران  سندگانينو تياز ظرف اصوليو  مياستفاده مستق رديتوجه قرار گ
 نياز مهمتر يكيدارد،  تيّاهمّ اريشاعران بس يو تراوش شعر يساختار فكر يزمينهدر ريتأث نياست. ا

) است. در يشرق يو حتّ  يي(اروپا ياشعار خارج نشردوره، ترجمه و  نيادر و تحول  رييتغ يعوامل فرهنگ
يشعر مقاومت فرانسه را هم م تاثير گريد يكرده است و از سو يشتريدوره شاملو به لوركا توجه ب نيا
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 شعرهاي. الوار و آراگون، از شاعران مقاومت فرانسه، بر ديدوره د نيا ندگانياز گو يدر شعر بعض توان
 ،نهيدر آ دايعنوان آ يست؛ حتّنمودار ا يعاشقانه يدر لحن شعرها شترين بياند و اگذاشته ريتأثشاملو 

 ).78: 1390است. (كدكني، » آراگون ينهيدر آ زايال«آور ادي

شاعران و نويسندگان دچار  1332در اين دوره و به خصوص بعد از شكست نهضت ملي و كودتاي سال 
در دو جريان افتاد كه يكي از آنها اميدوار بود و  1332شعر پس از سال  شوند.يأس و شكست عاطفي مي

در اين دهه حيات سياسي و اجتماعي مردم به «ديگري نااميد و مأيوس از شرايط و وضعيت پيش رو. 
ا هگيرد. در اين سالدليل شكست مبارزه و استيلاي روزافزون حكومت كودتا، رنگ ديگري به خود مي

رسد مبارزات گردند. به نظر ميهايشان برميها را ترك مي كنند و به خانهها و ميدانابانكم خيمردم كم
شناسي اجتماعي از اين واقعيت خبر سياسي به اتمام رسيده است؛ تاحدودي نيز گرايش مسلط بر روان

نابسامان شعر دهند. در اين شرايط دهد؛ اگرچه گاهي كساني خود را بيرون از اين مدار بسته قرار ميمي
ها و هاي نااميد نرنجد، عرصه زيستش را در مجلهماند. براي آنكه در سرماي زمستاني روحيهتنها مي
 ). 72: 1378(مختاري، » گستردها و جنگل ها و ... ميمجموعه

در اين دوره همزمان با تحولات اجتماعي و سياسي در سطح جامعه، شاعران نيز متحول شده و مسائل 
نوعي نقد اجتماعي، اكثرا مضامين اصلي شعري اين  «كنند. و اجتماعي را در اشعارشان مطرح ميسياسي 

اي تفكر زلال عاطفي داده هاي فردي و سطحي جاي خود را به گونهدهد. هيجاناين دوره را تشكيل مي
 ).127: 1374(ياحقي، » است

ي زمينه شعر در زيافتخارآم يستاوردهاد -الف«هاي شعري اين دوره عبارتند از: دو مورد از ويژگي
 كه با  طرح حق و حضور و شأن انسان همراه است.  شيهايشينواند

ي هماهنگداراي نو  يكه با ارزشها يكهنه و سنّت ،بازدارنده يهانهياز عوامل و عناصر و زم يوجود برخ -ب
 كنديمحدود م ايرا دشوار  »يگريدرك حضور د« زين يناهماهنگ نيهم زانيو به م ستين خاصي

 ). 20: 1392، مختاري(

      

و در  محسوب مي شود يانسان يدادن به انسان و ارزشها تيّاهمّ ي برايآغاز زمينه و ،شعر معاصر«      
ولّ موافق بودند با تح ريمسبا اين كه  كساني .است شدهرو روبه ياديز مشكلات و گرفتاري هايراه با  نيا

 يگذشته شعر يهابر حفظ سنّت ،كه مخالف بودند كساني هم ،كردندمي يهمراه ييمايدر شعر ن يانسان
 رييروند تغ كه است آنمورد توجه  ينكته يول تاكيد مي كنندمحتوا و هم از نظر فرم و قالب  رهم از نظ
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و در  غرب همراه بود يشرفتهيپ يكشورها و اصول يبا مبان ييو آشنا يجهان تبر تحوّلا هيبا تك دگاهيدر د
 ميابييمشروطه به بعد در م يبه شعر از دوره يمشهود بود. با نگاه زين يو تخصص يفن يآموزش يهاجنبه

ا مخالف ب يهاانيامّا تعارض و تضاد جر رديگيقرار م ياهر چند مورد استقبال عده انهيگراانسان ياهشيدان
تيز س نيبنابرا مانعت به عمل مي آورد؛آن م عيو سر يو حركت اساس شرفتيپ از كه است ايشيوهآن به 

 مشكلات نيبا وجود تمام ا اواست، امّا  و آشكار مشهود زين ماين يدر دوره يكهنه و نو حتّ نيب و مجادله
در  گرديشاعران  ياستعدادها ييشكوفا موجبو  كردهباز  يبه خوب يطرح مسائل انسان يرا برا راهتوانست 

  . )32: 1394شود (رك. تباري، خصوص  نيا

ي مسائل سياسي و اجتماعي مطرح شد و ي مشروطيت شعر به عنوان ابزاري كارآمد در زمينهدر دوره
خواهي كه در اين دوره شروع شده بود، از طريق شعر و شاعري در اختيار مردم قرار هاي عدالتجنبش

هاي نوگرايانه و انتقادي خود از ي رمزي به بيان ديدگاهيوهگرفت. شاعران با استفاده از ابزار شعر و به ش
بخشي مردم كمك فراواني كردند. شاعراني مانند عدالتي و استبداد در جامعه پرداختند و به آگاهيبي

 نيما، فرخي يزدي، شاملو و بهار جزو اين افراد بودند. 

 

 زبان و ادبيات كردي -2-22

هاي هندوايراني بوده كه داراي قدمتي هاي زبانهندواروپايي و زيرشاخههاي زبان كردي، يكي از زبان
 دانند. سدني اسميت دري آن را زبان مادي ميو ريشه نگاران و محققان پيشينهديرينه است و اكثر تاريخ

 يزبان كردي، زبان كاملا مستقلي است كه روند پيشرفت و گسترش تاريخي ويژه«گويد: اين زمينه مي
هاي كردستان از ديرباز زيسته ) و زبان آريايي نادري است كه در كوه56: 1961زكي، (امين» را دارد خود

 ).soane, 1918: 86» (است و تا امروز اصالت خود را حفظ كرده است

 

، »مردها«يا » مانابي««ي زبان مادي است. رسد و زبان آنها بازماندهدرواقع اعقاب كردها به مادها مي
ي پادشاهان ايراني شدند كه متشكل از تعدادي از قبايل شمال غربي ذار اولين (يا دومين) سلسهبنيانگ

يا  675ايران بودند كه در قالب يك فدراسيون قبايلي گرد هم آمده بودند و مدي يا مادها ناميده شدند (
ها را شكست داد و ق. م براي اولين بار آشوري 612ق.م). هوخشتره، پادشاه قدرتمند ماد در سال  715

 ،نوريي تاريخي مبناي تقويم كردي و مادي است (نينوا، پايتخت آنان را به تصرف درآورد. اين واقعه
1333 :15.( 
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هاي كردنشيني مانند ي كردستان براي اولين بار توسط سلجوقيان به كار برده شد و شامل استانواژه 
؛ كننداي كه كردها در آن زندگي مين به معني منطقهلغت كردستا«شد. كرمانشاه، همدان و لرستان مي

ي سلطان سنجر سلجوقي به كار رفته و استان بزرگي به همين نام توسط وي براي اولين بار به وسيله
شد و مركز اين ايالت شهر بهار قرار داده هاي كرمانشاه، همدان و لرستان ميتأسيس شد كه شامل استان

بزرگ را مجدداً براي اداره بهتر، تقسيم و همدان و لرستان را از آن جدا كردند ي شد. صفويان اين منطقه
 ).17(همان: 

ي كرد را در قرن هفتم ميلادي همزمان با ظهور ها براي اولين بار واژهگروهي نيز عقيده دارند كه عرب
 ). 21: 1372، كنياناند (اسلام، براي نامگذاري اقوام و قبايل ايراني به كار برده

) علت 1926-1930هاي (هاي جوان در سالي قيام آرارات عليه تركژنرال احسان نوري پاشا، فرمانده
 نويسد:گونه ميكنند، ايني ايرانيان را به نام كُرد ياد ميها همهاينكه چرا عرب

طق كردنشين اتفاق هاي مسلمان با ايرانيان در مناي نبرد و درگيري عرباولين و مهمترين صحنه -1
ذهاب فعلي و نهاوند بود. در قديم چنين مرسوم بود كه در جنگها از هر افتاد. اين منطقه حلوان يا سرپل

شد، از صفوف نيروهاي خودي ترين افراد آن سپاه محسوب ميسپاه يك نفر كه معمولاً به عنوان پهلوان
كرد و به تعبير امروزي سلسه نياكان خود را جدا شده و پس از رجزخواني، نام خود و پدرش را ذكر مي

-باك معرفي ميشمرد و در انتهاي اين رجزخواني بزرگ، خود را به گُرد به معني دلاور، جنگجو و بيبرمي

ي كُرد يا گُرد براي رود و واژهبه جاي يكديگر به كار مي» گ«و » ك«باتوجه به اينكه در عربي   كرد.
 كردند.كم ايرانيان را به نام كرد شناخته و معرفي ميها مأنوس نبود، لذا كمعرب

د اي پرورش مي دادنكند كه ايرانيان جوانان خود را به گونههايش بيان مياستراسبون در يكي از كتاب -2
كه هم در سرما و هم در گرما در كوهستان و دشت و در باران و هواي نامساعد قادر به جنگ باشند. اين 

 ).10: 1333، نوريشدند (كُرداك ناميده مييافتگان تربيت

   

 شوند:ي اصلي است كه هر كدام از آنها به چند شاخه مختلف تقسيم ميزبان كردي داراي چهار شاخه

 كرمانجي شمالي: بايزيدي، هكاري، بوتاني، شمديناني و بهديناني -1

 كرمانجي ميانه: مكري، سوراني، اردلاني، سليماني و گرمياني -2

 كرمانجي جنوبي: كلهري، لكي، لري و بختياري -3
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 گوران: گوراني، اورامي، باجلاني و زازايي. -4

زبان كردي در ميان كردهاي ايران و عراق با خط «توان گفت كه الخط زبان كردي نيز ميي رسمدرباره
ه در ك شودينوشته م يبه خط نيز هيگرفته شده است. در سور يدر اصل از عربشود كه آرامي نوشته مي

 1945كه در سال  شودينوشته م يدر ارمنستان به خطو  شده استلاتيني اقتباس از خط  1930سال  
 ). 284: 1373از خط روسي گرفته شده است (ابوالقاسمي، 

توان تاريخ دقيقي را مشخص كرد چون منابع زيادي در اين زمينه ي آغاز ادبيات كردي نميدر زمينه
ي فرهنگ پيش از اسلام كردها چيز ما درباره«وجود هم داشته باشد، ناكافي است.  وجود ندارد و اگر

م دانيدانيم و آگاهي نداريم. از طرفي تنها قسمتي از متون ويرايش شده در دست است و نميخاصي نمي
 نهايي كه از چندين قرن پيش در سرزميوقفه و درگيريهاي بيچه تعدادي از اين متون در پي اغتشاش

 ). 13: 1372، كندال» (كردستان صورت گرفته است، از بين رفته است

شد و حدود  در حكاري متولد 1425ي كرد است كه در سال شدهشناخته نخستين شاعرعلي حريري، « 
هايي هستند كه اغلب، هموطنانش به ي وي همانهاي مورد علاقهاز دنيا رفته است. مضمون 1495سال 

ن تريهاي طبيعت و دختران سرزمينش. شناختهكه عبارتند از: عشق به وطن، زيباييآن خواهند پرداخت 
ملقب به ملاي جزيري » شيخ احمد نشاني«شاعر كرد نيز در اواخر قرن شانزدهم و اوايل قرن هفدهم 

ي كاست. او اهل جزيره (بوتان) بود و مانند بسياري از اديبان آن دوره آشنايي خوبي با عربي، فارسي و تر
داشت. او سفرهاي بسياري را انجام داد و شاگردان زيادي را پرورش داد و شاگردان وي تلاش مي كردند 

شد، از استاد خود تقليد كنند. در پي اين با اختيار كردن زبان وي كه به عنوان يك زبان ادبي شناخته مي
ر اين عصر احمد خاني، امر به تدريج احساس تعلق به يك ذات مشترك ميان كردها گسترش يافت. د

شود. وي كه اصالتاً ايزدي است، به عبارتي نخستين شاعر بزرگ شاعر پرآوازه كردستان تركيه متولد مي
 2650كه شعري طولاني با بيش از » م و زينمه«شود. او در اثر گرانسنگ خود با عنوان كرد محسوب مي

» ه استقلال كردها به طور مفصل مي پردازدم و زين و اصول و شيوبيت است، به ماجراي عاشقانه مه
 ).14(همان: 

 

و  خانوادهي تأثير و تأثر زبان فارسي و كردي مي توان گفت كه اين دو زبان به علت اينكه همدر زمينه
اند و شاعران و ي مشترك هندوايراني هستند، تأثيرات زيادي بر همديگر گذاشتهداراي يك ريشه

 اند.ويژه شاعران كرد از ادبيات همديگر تأسي پذيرفتهني بهي زبانويسندگان دو حوزه
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در خصوص علت تأثيرگذاري ادبيات فارسي و كردي از همديگر و اينكه شاعران و نويسندگان نسبت به 
 اند، مي توان به موارد زير اشاره كرد:يادگيري و گسترش زبان فارسي اقدامات بسياري را انجام داده

كه كرُدها  ياست، در حال ياورال -يياز نژاد آلتا هاو ترك ياز نژاد سام ها: عربينژاد اتاشتراك -1«
ي يدر كشورها اوجود قرار گرفتنرو كُردها ب نيهستند، از ا يياز نژاد هند و اروپا ديگر اقوام ايراني ماننده

ز اين و ا كشورها ندارند نيساكنان ا گريبا د و زباني ينژاد ونديگونه پ چيه هيو ترك هيعراق، سور مانند
 .لحاظ از آنها جدا محسوب مي شوند

در اين . محسوب مي شوند يرانيا لياص يهااز زبان يو فارس يزبان كُردهر دو : يزبان ه بودنشيرهم -2 
 يسهيدر مقا كه يدر حال خورد،يبه چشم م يو پهلو يياوستا ياز زبان ها خيلي زيادي يهاواژه دو زبان
 .ستيصادق ن اياين امر به هيچ گونه يارمن ،يترك ،يعرب يبا زبانها يزبان كُرد

آداب و  ،و ارمنستان و...  هيسور ه،يعراق، ترك نيسرزم يكرُدهادر ميان در آداب و رسوم:  اتاشتراك - 3
 برگزاري .شود و با آنها ارتباط تنگاتنگي دارندبرگزار مي باستان انيرانيا ژهيبه و انيرانيا هايو جشن رسوم

 .و شب يلدا از اين موارد به شمار مي رودمراسم نوروز 

ها و حوزهخانهدر مكتب ،قديمي نّتس كيمطابق  آموزاندانش: در گذشته يشدن زبان فارس يدرس - 4
به خواندن گلستان و  ،يعرب يهابا واژه يمختصر ييآشنا و ميقرآن كر يريپس از فراگ ،ينيعلوم د يها

آموختگان كُرد با زبان و ادب اتّصال دانش يحلقهبه عنوان  يسعددر همين زمينه  .پرداختنديبوستان م
 يهاو چه واژه يو فارس يردمشترك كُ يهافراوان، چه در واژه ي. اشتراك واژگانمحسوب مي شد يفارس
رده ك و آسان ليهتس اريكُردزبانان بس يرا برا يزبان فارس يادگيريدو زبان، كار  نيوارد شده به ا يعرب

 نيا يكرُدها و ارتباط ميان ونديدر زمان آتاتورك پ هيدر ترك از آرامي به لاتين خط ريياست. هرچند با تغ
طبق  ينيد ومعل آموختگاندانش رانيدر عراق و ااما هنوز هم ، قطع شد يبا زبان و ادب فارس قسمت

 . آورنديم يبه آموختن گلستان و بوستان رو ميقرآن كر يريسنّت مرسوم پس از فراگ

 هك شده است نگاشته يبه زبان فارس يعرفان اسلام و اصول هااز آموزه ياري: بسيعرفان اسلام ريتأث -5
 يريهجو يبن عثمان جلاب يعل ،يراز نيالدنجم ،يمحمود شبستر خيعطار، ش ،يمولو ،ييآثار سنا

عرفان و تصوفّ در  گسترش. روندهايي در اين زمينه به شمار مي... نمونهو  يبديم نيدالديرش ،يزنوغ
عرفان،  يهادانش آموختگان به دانش و فهم بهتر آموزه ژهيودر ميان آن روز به  يجوامع اسلام كليه
 انيدر م يعوامل رواج زبان فارس گرياز د از اين قبيل، يبعد و مسائل يهاشدن عرفان در دوره يدرس

 كُردزبانان بوده است.
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راق، اش خيش نا،يس يابوعل ،يامام محمدّ غزال مانند يشمنداني: وجود انديرانيدانشمندان ا گذاريريتأث -6
و  يعلم ،يفلسف ،ينيد يهانهيآثار خود را در زم يهمه اي يبرخكه و امثال آنها  يراز يايمحمد بن زكر

، اند آثار تاليف كرده يرسو فا يبه دو زبان عرب ها نيزاز آن يبرخ و اندكرده فيتأل يامثال آن به زبان پارس
 ليدل تهتوانسيبزرگان م نيا يبه فهم آثار فارس اقياشت رسديبه نظر م راياست ز ليدلا نياز ا گريد يكي
 ). 11-13: 1388، پارسا(رك. » باشد يزبان فارس يريادگيزبان به كُرد شمندانياند قيبه تشو يگريد

ها در ميان زبان و ادبيات فارسي و اشتراكات فرهنگي، سياسي، اجتماعي و زباني سبب اين تأثيرگذاري
كردي بوده و شاعراني مانند مولانا، سعدي، حافظ، فردوسي، نظامي و سنايي بيشترين تأثير را بر شاعران 

 اند.و نويسندگان كرد گذاشته

 

 ادبيات معاصر كردي -2-23

ي با وجود شاعران و نويسندگاني مانند شيركو بيكس، بختيار علي، لطيف هلمت، معاصر كرد ادبيات
اي جهاني پيدا محمد اوزون، شيرزاد حسن و ... توانست با دنياي بيرون بهتر ارتباط برقرار كند و وجهه

 هاي زنده دنيا ترجمه شده است.طوري كه بيشتر آثار آنها به زبانكند؛ به

ن همزبان با تغيير و تحولات جهاني شعر و ادبيات، در سطح فكر و انديشه و زباني اين شاعران و نويسندگا
رو به تغيير و تحول آوردند و توانستند كمك شاياني به ادبيات معاصر كردي ارائه دهند و آن را به 

 جهانيان بشناسانند، در اين ميان نقش شيركو بيكس بسيار برجسته است.

ي گرايي در زمينهكرد در اوايل قرن بيستم به تأسي و تأثير از تحولات غرب شاعران و نويسندگان        
قرن حاضر  اوايلدر «هاي نوگرايي خود را آغاز كردند و در اين زمينه موفق بودند. ادبيات و فرهنگ، تلاش

به  شروع يشاعراندر اين زمينه گرفت و  جريان يدر ساختار شعر كُرد رييبه منظور تغ ييهاشهياند
 نداشتنبودن و  رمنسجميمعمول زمان خود زدند، امّا به علّت غ يخارج از هنجارها ياشعار سرودن
زمان خود  طيبه شرا يمنطق يواكنش يشناختييبايز ستميس كيعنوان نتوانست به  مناسب، نيدكتر
گوران  مانند عبداالله و اقليم كردستان هيمانياز شاعران سلدر اين زمينه را برخي  نياديلذا حركت بن؛ باشد

 خصوصهب هيترك نينو اتيادب ريدر واقع تحت تأث هيمانيسل ي. جنبش ادبندداد انجام )1926-1904(
 يادب انيجر نيبود. ا هشروع شد ميلادي 1920كه از سال  بود» فكرت قيتوف«و مكتبِ  »يفجرآِت« انيجر
 اتيخود را در ادب يادب ياوهيو به صورت ش يو رشد را سپر نيتكو يدهه، پروسه كيدر كمتر از  وانستت

 كند.   تيتثب يكُرد
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خود  سرمنشأ كاربود،  يفجرآِت تيفعال يدر آغاز دو اصل را كه برگرفته از پروژه هيمانيسل يجنبش ادب    
را  يياوزان هجا اوزان عروضي، يبه جااينكه دوم  گانه،يب يهازبان از واژهو پالودن  شيراي. اولّ پقرار دادند

 يكُرد) در راه پيرايش زبان 1958-1896به كار گيرند. گوران، شيخ نوري، رشيد نجيب و شيخ صالح (
ه ب گانهيب يهاآثار اصلاً به واژهاين  از يكه در بعض ييتا جا هاي زيادي را در اين زمينه انجام دادندتلاش

 . كار گرفته نشده است

از استعدادهاي آن در شعر و  است؛ امّا استفاده و رواج داشتهكُردها  انيدر م الايامقديماز  يياوزان هجا   
شد، بنابراين خوانندگان شعر كردي به علت عادت كردن به سبك و آهنگ ادب كردي كمتر استفاده مي

 )،1800-1866) و سالم (1836-1906( يمحو)، 1795-1855اشعار عروضي شاعران سنتي مانند نالي (
 و شعرهاي اوزان خود را با رابطه) روندبه شمار مي يكرد اتيدر ادب يان برجسته سنّتاز شاعر نفر سه هر(

اي در زمينه برجستهگوران، نقش  ويژههب ه،يماني؛ امّا ابتكارات شاعران سلنداز دست داده بود ييهجا
 ). 160: 1378 ،يميكررك. ( »احياي اين اوزان ايفا كردند

عار اش«: اين گونه اظهار مي كند »ادگاريبهشت و «به نام  اشآثار شعرياز  يكي راجع بهعبداالله گوران      
عر به ش به طور اختصاصيوزن  نيا اما به دليل اينكهاند، سروده شده ييمجموعه براساس اوزان هجا نينو ا
خواهد  و رواج تيّمقبول در جامعه يبعد از مدت ،تطابق دارد يزبان كُرد هايويژگيتعلق دارد و با  يكُرد
ا ت سرودن شعر بيشتر به سوي اين اوزان گرايش پيدا كنم بنابراين سعي كردم در هر روز زمينهافت. ي
از نظر تغيير در گوران  ).15: 1971، گوران( »گذاشتمكنار  به كلي را يعروضاوزان اواخر  نيدر ا كهنيا

  شود.فارسي محسوب ميي اوزان و بافت شعري در ادبيات كردي مانند نيما در ادبيات زمينه

ي ادبيات كردي نقش فعالي را ايفا كرده و به در اين زمينه به مركزي ي توسعهكردستان عراق در زمينه
 18با وجود اينكه كردستان عراق داراي فقط «براي نشو و نماي آثار ادبي معاصر كردي تبديل شده است. 
دبي كردها تبديل شد و توليد آثار ادبي و درصد از كل جمعيت كردهاست، اما به مركز فرهنگي و ا

اي يافت. كردها در اين دوره از انزوا و انحصار خارج سابقهافزايش بي 20ي ي دوم دههفرهنگي از نيمه
 يويژه لامارتين) آگاهي آنها را در زمينهي آثار پوشكين، شيللر، بايرون و بهشدند و ارتباط با غرب (ترجمه

هاي سنتي دور اد. با ورود مدرنيته به كردستان، شعر و ادبيات نيز از راه و روشمسائل شعري افزايش د
ي اول، شعرها شكل سنتي را حفظ كرده بودند ولي محتواي آنها براي مثال در بيان شد. در مرحله

هاي طبيعت همراه با نوآوري بودند؛ زيراكه بيان اين مفاهيم و عاشقانه، خشم ، نااميدي و وصف زيبايي
 تر شده بود. و گسترده دنياي دروني شاعر غني
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حماسي و شعر  -ي غناييدوم و همگام با پيدايش بسياري از ژانرهاي جديد (مانند نمايشنامه يدر مرحله
-و اسلوب آمد، چارچوبي آنها مبارزات مردم كرد به طريق پوياتري به تصوير در مينمايش) كه به واسطه

بديل و توانا بود، بزرگترين مسبب اين كه شاعري بي» گوران«كست. در واقع هاي شعر سنتي را در هم ش
شعر آزاد، شعر منثور و ابيات هجايي كه به  ميلادي 20قرن  30ي جدا شدن از سنت بود. در دهه

اين اشعار به آنها يك ويژگي  هاي مردمي نزديكتر بودند، وارد شعر كردي شدند. لحن اجتماعيتصنيف
 ). 16: 1372بخشيد (رك. كندال، جويانه ميمبارزه
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 فصل سوم

زندگي و آثار شاملو و 
 شيركو بيكس
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 زندگي احمد شاملو -3-1

پدر او حيدر نام داشت كه تبار او به گفته احمد «در تهران به دنيا آمد.  1304آذر  21در  احمد شاملو 
هايي بود كه انقلاب بلشويكي مادرش كوكب عراقي و از قفقازي گشت.شاملو، به اهالي كابل بازمي

 ). 11: 1385(حريري، » اش به ايران كوچ كنندروسيه، موجب شده بود خانواده 1917

 تيبه مأمور ييرا به خاطر شغل پدر كه افسر ارتش بود و هر چند وقت را در جا يكودك يدورهشاملو «
دوران او همچنين گذراند.  رازيو اصفهان و آباده و ش رميرشت و سم همچون ييرفت، در شهرها يم

مواد  يو از همان دوران اقدام به گردآور سپري كردخاش، زاهدان و مشهد  يدبستان را در شهرها
ا ر رستانيو سال سوم دب سپري كردمشهد و تهران  رجند،يرا در ب رستانيدب يفرهنگ عامه كرد. دوره

 رستانيدر سال اولّ دب يخواند و به شوق آموختن دستور زبان آلمانشهر تهران رانيا رستانيدر دب
 ياقالب ه ياوست كه شامل اشعار نو و برخ يشاملو به خاطر شعرها يثبت نام كرد. شهرت اصل يصنعت
روي آوردن شاملو به شعر نو به خاطر تاثيري بود كه است.  انهيعام يترانه ها زيو ن دهيقص مانندكهن 

 1329 كه در سال »راهنيپ كيسرخ  يتا شكوفه«بار در شعر  نياولّ ي، امّا براگذاشته بودنيما روي او 
را در شعر  يديسبك جد ،شرويوزن را رها كرد و به  صورت پ ،منتشر شد مغفران ديشعر سف«با نام 

رده اند. ك ادي ييشعر شاملو ايشعر منثور  اي ديسبك به شعر سپ ني. از اگذاري كردپايه يمعاصر فارس
شاملو علاوه بر شعر،  .دانند يشعر منثور م نهياو را تنها شاعر موفق در زم ياز منتقدان ادب يبعض
اثر  نياو بزرگ تر ي»كتاب كوچه« يدارد. مجموعه يشناخته شده ا يو ترجمه قيتحق يكارها
 ،يسي: انگليبان هابه ز شاملو. آثار آيدبه حساب مي رانيمردم ا يانهيعام فرهنگدر باب  يپژوهش
ترجمه  يو ترك يفنلاند ،ييايرومان ،يهلند ،يارمن ،يروس ،يآلمان ،يياياسپان ،يفرانسو ،يژاپن ،يسوئد

 شمار احمد شاملو). سال دا،ي(شاملو)، آ انيسيسركرك. ( »شده  است

 

 آثار شاملو -3-2

 ها و احساسآهنگ -3-2-1

 1327شاملو است و شامل اشعاري مي شود كه از سال ها و احساس، نام يكي از دفترهاي شعري آهنگ 
بيني تحول مي يابد و اشعارش سروده شده اند. در اين دفتر اشعار شاملو از لحاظ زباني و جهان 1330تا 
به  يكه بعدها با گستردگ است ديشعر سپ سرآغاز يبه منزله«فاقد وزن و قافيه است و » هامرثيه«يژه به و
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ه تازه و جسوران ياخود تجربه ماين يهاو پس از تجربه شوديم ليتكم جيتدربه و بهتجر شاملو يلهيوس
 ). 104: 1390(پورنامداريان، » است

 

 23منظومة  -3-2-2

تجربه هاي مقدماتي در شعر سپيد « اي يشاعر و آزمون انتخاب راه شاعر نيتمر يبه منزلهاثر  نيا
صورت  جيبه تدر دگرگوني هايي كه در آن صورت مي گيرد،تغييرات و كه بعدها با  محسوب مي شود

 ).106(همان:  »شودديگر مي يهادفتر يغالب شعرها

 هواي تازه -3-2-3

 هايبا توجه به اسم اين دفتر شعري، تازگي و طروات شعري خاص شاملو را در خود دارد و تأثير از تجربه
شاعراني ديگر مانند نيما و تعيين سرنوشت راه شعري خويش در اين مجموعه مشخص خواهد شد و 

 ). 870: 2، ج1371(براهني، » هواي تازه در زندگي شعري شاملو نقطه عطفي به شمار مي رود«

 

ت اما اسمشخص » لوركا شاعر اسپانيايي، پل الوار و ماياكوفسكي«در اين مجموعه شعري، تأثيرپذيري از 
ند و كنيما بيشترين تأثير را دارد و شاملو با زيركي و نبوغ و استعداد خاص شعري، راه خود را مشخص مي

تاثير نيما در اوايل خيلي گسترده است و بعدها به تدريج كمرنگ «گيرد؛ به طوري كه از ديگران فاصله مي
شاملو تحت تأثير نيما و چند «ت كه ). اين چنين اس872مي شود و در انتها به صفر مي رسد (همان: 

قدرت توصيف جزء به «شاعر غربي، قدرت توصيف جالب و خوبي پيدا مي كند كه شايسته است آن را 
جزء بناميم، به دليل اينكه مي كوشد آنچه را از يك شيء در طبيعت خود ديده است، به طور دقيق و 

 ). 873(همان: » ر برابر اشياء نشان مي دهدفشرده به صورت تصاوير درآورد و حالات روحي خود را د

 ايو اساسي نياديتفاوت بن ،دارديوا م يشعر شاملو به شگفت يبه چگونگ مخاطب را يدر نگاه كلّ آنچه«
 و قطعنامه) با مجموعة شعر هواي تازه 23، سه مجموعه نخست اشعار او (آهنها و احساس نيكه ب است

 ونهگنيا بتواند كوتاه يدر مدت ياست شاعر كنچگونه مم كه آن است به خاطر يشگفت نيوجود دارد و ا
). 37: 1392(سلاجقه، » كند جاديآن ا جوانب همهدر  اساسي يو تحولّ را جبران كند هاي خودشكاستي

بايد دربارة شعر شاملو قضاوت كرد مي توان گفت كه تحولي اساسي با «در حقيقت با انتشار هواي تازه كه 
بررسي و تفسير فضايي «). هواي تازه 109: 1390(پورنامداريان، » ه در شعر او به وجود آمداين مجموع
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است كه زندگي ما در آن جريان دارد و چگونگي گذران اين زندگي درواقع تجربه و تحليل عواطف حاكم 
 ).110(همان: » بر شعر شاملو است

 

از  شتريو ب يشهرريغ يعتياز طب مايكه اگر ن نيا يكي نو را انجام مي دهد؛كار  چهار تازه يشاملو در هوا
ب و شو سنگ  ايدرو خود را در كوه و روستا  يو سمبلها ريو تصاو گفتيسخن مو طبيعت  ايجنگل و در

 ي... او شعر را به زندگرا بيافريند يشعر شهر ينوعمي خواست شاملو  د؛يديپره و داروك و سنگ پشت م
از  شيشاملو ب دوم اينكه. كنديم در شعرش بازنمودرا  يامروز شهر يزندگتصوير و  كنديم كتريامروز نزد

 يتادگسيا اوزان عروضي و سنتيو قالب  وهياز ش ديدر برابر طرفداران تقل يشتريو قدرت ب رويبا نو  ماين
كه  است ني، ا سومين كار مهم شاملو... و برديحمله م يسختبه  سميمكتب كلاس نو به طرفدارا كنديم

و راهبر باشد و شعر خود  شرويو پ شگاميدخالت كند، پ يامور اجتماع يزمينهدر  به طور عملي ديشاعر با
همسن و سال  گرياز هر شاعر د شيكه شاملو ب نيتازه ا ي... و مسأله چهارم در هواكندخلق  يرا حربه
به در شعر او حالت شاعرانه  هستند و و كوچه بازاري انهيكه عام ياز زبان امروز و كلمات ، در اشعارشخود

 ).875-878: 2، ج1371خود مي گيرند، استفاده مي كند (براهني، 

 نامهقطع -3-2-4

سروده شده است. اشعار اين مجموعه به فضاي شاعرانگي شاعر  1330تا  1339اين مجموعه در سال هاي 
خود از شعار به شعر، تا حدودي به زبان شاعرانه  برخلاف اشعار قبلي، در سفر«تر مي شود و نزديك

 ).140: 1392(سلاجقه، » نزديك شده است

فقط به كمك تصويرهاي متعدد و « و قطع نامه)  23ها و احساس، منظومه اشعار اين سه مجموعه (آهنگ
رر كبيان غيرمستقيم و گرايش اندك به زبان كهن و سمبليك و تكرار كلمات در ساخت هاي مشابه و م

است كه از نثر و روال عادي و طبيعي آن فاصله مي گيرند و در همه اين اشعار زمينه هاي تند سياسي و 
 ).104: 1390پورنامداريان، » ( اجتماعي وجود دارند
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 شدههاي فراموشآهنگ -3-2-5

است. منتشر شده  1326ي شعري شاملو محسوب مي شود كه در سال اين دفتر شعري، اولين مجموعه
كتاب كه توسط  نيكوتاه ا يدر مقدّمهداند. داند و آن را لايق سوزاندن ميشاملو اين اشعار را مناسب نمي

 ،شده است يآوركتاب جمع نيكه در ا و اشعاري قطعات ذكر شده است: ينيبشاعر نوشته شد، با روشن
قد . اين نوشته ها فاشده باشد ختهيدور ر ديبا شده ياسوزانده بايد  قتياست كه در حق هاييدستنوشته

  ).95: 1390، اني(شاملو به نقل از پورنامدارارزش هستند 

كه در  ييهاشهياند«وفايي معشوق و دنياست. اين مجموعه داراي افكار سطحي و كم ارزش و گله از بي
ر شدن دن دقيقاست. كمبود فرهنگ و  سطحي و سطح پايينمبتذل و  اكثر آنها ،كتاب مطرح است نيا

و  يسطح يهاهشياند يزهيانگ ، موجب ايجادينخوردن در حوادث اجتماعو غوطه يزندگ يهاتجربه
 ).97(همان: » شده است يفردو تنگ  اندازهيدر محدوده ب يتكرار

كتاب،  نياست كه تاكنون چاپ شده است. اشعار ا يمجموعه شعر و سطحي ترين نيكتاب بدتر نيا«
آه و ناله و غم و تأثر  ايدن نيا در زيكه به همه چ محسوب مي شود يكيسوزناك و رمانت جوان يكارها
يك يا دو تا، همگي در سطح خيلي پاييني  يكتاب به استثنا نيشود. قطعات ايو رد م دهديمسر  يقلاب

 ).869: 2، ج 1371قرار دارند  (براهني، 

 

 باغ آينه -3-2-6

سروده شده است. اشعار اين مجموعه سرشار از  1336-1338 يدر سال ها نهياشعار باغ آ يمجموعه     
 داردو برتري تسلّط  أسي يهيمجموعه روح نياشعار ا شتريبدر  «  )81: 1394(تباري،  است ديام يأس و

عدالت  جاديبه ا نداشتن ديامنااميدي و  –:  الف به وجود مي آيدسه عامل عمده  به خاطر أسي نيا كه
 نيقيشك و  نيجدال ب موجبمردم (كه  خبريو بي و غفلت ارانياز دست دادن  -ب  ؛يو آزاد ياجتماع
مجموعه (از  نياز اواسط ا  .»عشق«به خاطر فقدانِ  ياحساس خُلد درون -است). ج  شدهاو  شهيدر اند

 ياطفع ونديپ ينشان از نوع يكه گاه ييفضا ؛شوديم جاديا تردوارانهيتر و امروشن ييشعر جز عشق)، فضا
 يقصّه«آلود  أسي يمجموعه، منظومه انيپا و دربا خود به همراه دارد و سرانجام  و سست امّا لرزان

 ).42: 1392(سلاجقه  كنديم تيشاعر را تثب اهيس أسي تيحكا »ايدختران ننه در
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 ها و هميشهلحظه -3-2-7

 1341تا  1339شود  كه در سال هاي هاي شعري شاملو محسوب مي ها و هميشه يكي از مجموعهلحظه
در روح شاعر است كه  ديو ام أسيجدال و  گاهيهمچنان جا اين مجموعه اشعار يفضا«سروده شده است. 

در دفتر لحظه ها و « ).42: 1392(سلاجقه، » است ياجتماع هايو گرفتاري هاينابسامان يدهنده بازتاب
و  و برگ كنديآغاز م گرگونهيد يسرود ه،يو باران و سا مياو در گذرگاه نس  نه،يدر آ داياز كتاب آ شهيهم

: 2، ج1371(براهني،  كشديم اديو در وصل، فر آورديدر م يموج و عشق و مرگ را به صورت سرود
886.( 

 

 آيدا در آينه -3-2-8

عشقي مطرح مي سرود. در اين اشعار مفاهيم  1341-1342شاملو اين مجموعه شعري را در سالهاي 
در اين مجموعه معشوق به همراه خود موجي گسترده « شود كه قبلا در وجود شاعر منشأ داشته است. 

سلاجقه، » ( و اشعار وارد مي كند هااز عاطفة سرشار و غني شده را به ذهن و زبان و لحن سروده
1392 :43 .( 

ترين لحظات به است كه در تاريك و همانا عشق«شود در اين مجموعه چيزي به جز عشق مطرح نمي
هاي يأس و گرفتاري و عطش به ترين و تاريك ترين بيابانكمك شاعر مي شتابد و او را از ترسناك

رساند و براي حيات و زندگي كردن، شور و شوقي دوباره در او مي وادي آباد دلبستگي و عشق مي
 ).125: 1390(پورنامداريان، » آفريند

 

 خت و خنجر و خاطرهآيدا، در -3-2-9

و  1342هاي شعري شاملو محسوب مي شود  كه در سالهاي اين مجموعه نيز يكي ديگر از مجموعه
چراكه هرجا  ؛دارد است و حضور نماد و نمودداراي  دايآ زين در اين مجموعه«سروده شده است.  143
عشق سرشار و  نياز ا ريغبه امّا  گر مي شودجلوهشاعر  ذهنعشق در  ،ذكر مي شود داياز آ ينام

د خو ،است يزمان يدوره نيها در اانسان يخبريكه نشان از غلفت و ب يانسان يياجتماع و معنا ،يعاطف
به  ،از آن يو غم و اندوه ناش يمرگ و زندگ مورددر  يفلسف يهاشهياند گريد يو از سو دهديرا نشان م

اجتماع  ،ياز عشق شخص يبيمجموعه ترك نيا يبه طور كلّ  .شوديشعر او آشكار مدر  ينوستالژ يعبارت



۵٧ 
 

انسان و فلسفه  ياجتماع ياز دغدغه يعشق بر مدار انگار كه. را دربر مي گيرد يفلسف يهاشهيو اند
 ني، ابه آن توجه كرد ديكه با ياندارد. نكته به همراه خود را باو خاص  يبار عاطف كي تنها و چرخديم

 ايرا از آن چه كه گفته  يكلّ ييفضا كند،يانتخاب م شيهامجموعه يكه برا يشاملو با عنوان كه است
-را عشق، درخت را وجود شاعر، خنجر را آه و ناله و زخم دايآ تواني. مكنديم ميترس ديبگو خواهديم

 ).82: 1394(تباري، » دانست چند مورد نيو اندوه حاصل از ا يو خاطره را نوستالژ اعاجتم يها

 ققنوس در باران -3-2-10

ها و سروده شده است و همان طور از نام آن پيداست، اسطوره 1344-1345هاي اين مجموعه در سال
كهن الگوها در آن نمود دارد. ققنوس و باران نمادهايي از زندگي و تولد دوباره هستند و سفر نيز در 

 زندگي است.اينجا فلسفة فكري شاعر در مورد جهان هستي و 

 عاشقانه اشعار كه گونه ايبه  اهميت بيشتري مي دهد ياجتماعهاي به انديشه شاملو مجموعه نيدر ا«
كنار گذاشته شده و به حاشيه رانده مي شوند و تفكر درباره شرايط اجتماعي و انسان و شرايطي كه در 

شاعر را به خود اختصاص داده  ها و تفكرات ذهنيزندگي او اهميت دارد، بخش بسيار زيادي از دغدغه
 ).45: 1392(سلاجقه، » است

 هاي خاكمرثيه- 3-2-11

 1345-1348هاي خاك نيز مجموعه ديگري از اشعار شاملو محسوب مي شود كه در سال هاي مرثيه
سروده شده است. خاك در مجموعه نماد انسان است كه براي او مرثيه سروده شده است. به طور 

سرگذشت خود را كه شامل مبارزه و شكست «فت كه شاعر در اين مجموعه شعري، خلاصه مي توان گ
هايشاست، در دفتري از حوادث و هايش و عشق و نوش و نيشها و پيروزي ها و اميدها و يأس

رويدادهاي اجتماعي و با زباني موجز، ساده و شاعرانه در دنياي خيال انگيز شعر، با آرامش خاطر 
 ).133: 1390(پورنامداريان، » بيان كرده استبيشتري بازسازي و 

شاملو ديگر با مردم دشمني نمي ورزد و  خاك، يهاهيققنوس در باران و مرث مجموعه شعريدو در «
طعن و شماتت مردم را كه به آنها تظاهر مي كرد، در اينجا به كار نمي برد و بيشتر به سمت فضايي 

 ).135: 1392احساسي و اميدوارانه حركت مي كند(رك. سلاجقه، 
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 شكفتن در مه -3-2-12

در اين مجموعه شاعر در  شده است.سروده  1348-1349اين مجموعه شعر كوچكي است كه در سال 
و درونيات و حالت دروني خودش را بيان مي كند. مي توان  حال تفكر دربارة اوضاع و احوال خودش است

 گفت كه مرگ جلال آل احمد در اين تاملات و تفكرات شاعر بي تاثير نبوده است.

مرد  يبرا سرود«كه شعر  -) 1349سال ( نيدر ا ييجلال آل احمد در اوج شكوفا وقتدرگذشت نا ديشا«
 شيدر خو تفكر نيدر ا - به شمار مي رود او يبرا مناسبي هيدفتر، مرث نيدر ا »رفت هيكه به سا يروشن

و  ينانسا يهاكه ضعفاست  يو نامطمئن داريوضع و حال ناپادرباره  نيز» عقوبت«نبوده است، شعر  اثريب
در اين اثر در آن قرار داده است.  قراريرا بر سطح لرزان و بشاعر  يط اجتماعيجبر تأثرات نادلپسند مح

ه ب يديام يحتّ يياست كه گو استوار و قويعمر چنان  يبه بقا نداشتن نانياحساس حضور مرگ و اطم
ه متوج زين يپناهيب نيشاملو او را در ع يذهن تي. تربستيممكن ن نانيهم با اطم گريد يچند لحظه
با  كه خواهدياز معشوق بالابلند م د،يجويتوسل م نيبه آسمان ندارد به زم يديام كه. او كنديآسمان نم

پناه دهد و چنان كه  ،آورده است يبه او رو يپناهيب و او را كه از در مقابل او ظاهر شود يلطف و مهربان
ت و برده اس رس ياو تبر را به بالا يهست ونديقطع پ يچون اجل برا كند،ياندك اقتضا م اريبس يفرصت

چنان خسته شده است  مرگ يكه حالا دستها كندي. شاعر احساس مكشديمحتوم را م يانتظار لحظه
 ).147-148: 1390 ان،ي(پورنامدار ديايو هر لحظه ممكن است تبر فرود ب ستيبه فرمان او ن گريكه د

 ابراهيم در آتش  -3-2-13

-شاملو محسوب مي شود كه شاعر با استفاده از بن مايههاي شعري ابراهيم در آتش نيز يكي از مجموعه

هاي اساطيري و تمثيلي سعي مي كند كه اوضاع زمانه و سرنوشت انسانها و مبارزان دوران خودش در 
 زمينه آزادي و عدالت را بيان كند.

جود به ورا  ردايمعن يليتمث ،يرياساط يهاهيمابا استفاده از بن و يحماس يانيببا «شاعر در اين مجموعه 
 پروايب يانيعصو با  استبارزان زمان او بر اوضاع زمانه شاعر و سرنوشت م تاكيد آن بيشتركه  است آورده

و تأسف شاعر از شكست  وهاندبه بيان  ،»ياشارت«شعر در و سرانجام  به اتمام مي رسدشاعرانه  يو شطح
 ).46: 1392(رك. سلاجقه، » اجتماعي مي پردازد و عدالت ين آزدددست آورزمينه به انسان در 
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 دشنه در ديس -3-2-14

 1353-1356دشنه در ديس هم يكي از مجموعه شعرهاي شاملو محسوب مي شود كه در سال هاي 
 سروده شده است و همانند مجموعه شعرهاي قبلي بر اوضاع اجتماعي و اندوه و مرثيه دلالت دارد.

 

 غربت هاي كوچك ترانه -3-2-15

 1356-1359ي سال هاي اين مجموعه نيز يكي ديگر از آثار شعري شاملو به شمار مي آيد كه در ميانه
اثر  بر، هجران و غربت شاعر مهم به حساب مي آيد مجموعه نيدر ا كه ينكته«سروده شده است. 

 أسيو  يديناام باهمراه فكر و روح شاعر  كينوستالژ ياز وطن است كه فضا يمهاجرت ناخواسته و دور
 .)85: 1394(تباري،  چرخديبر مدار وطن و اجتماع م ميان نياست و عشق در ا آشكاردر آن  ياجتماع

افكنده  هي، سا»خاك يهاهيققنوس در باران و مرث« يدفترها يرا كه در شعرها ينسبتاً آرام يفضا«       
 ،»سيدر آتش و دشنه در د ميابراه« ،يبعد يدو مجموعه زيو ن »شكفتن در مه«در كتاب كوچك ، بود
شور و هيجان عاطفي و همچنين فكر و انديشه برتري و  چند كتاب، ني. در امي شودتر تر و مطمئنآرام

كه  جانيشور و ه يو شعله يآن گرم در اين كتابها همچنين به جاي. غلبه خاصي بر بقيه موارد دارد
 ناشي از بالا رفتن سن شاعر است و هم در ظاهركه هم  قرار مي گيرددرون  يسرما ،بود يجوان ياقتضا

رك . داده است ( كاهشرا  اوضاع اجتماعي آن دوره  رييبه تغ ديكه ام ياكنندهديسكون و آرامش ناام
 ).152: 1390 ان،يپورنامدار

 صلهمدايح بي -3-2-16

اشعار شاعر تا سال  اين مجموعه نيز يكي ديگر از مجموعه شعرهاي شاملو را شكل مي دهد كه حاوي
 دهد.است و باز هم انديشة اجتماعي، مردمي و فلسفي فضاي اصلي شعر او را تشكيل مي 1369

كه حضور  ايي شعري، احساس شاعر نسبت به جهان دوسويه و متناقض است؛ به گونهدر اين مجموعه«
 يكياحساس كرد:  توانيم مجموعه نياشعار ا يهيو درونما غاميرا در كنار هم در پ يدو حس جدّ يجدّ

) 2خاموشي نشسته و غفلت انسان در آن (در شعر جدال با  داديب به رنجش و انزجار شاعر از جهان كه
احساس  نيسن هوزه) كه ا زيياز حضور در آن (در شعر پا تيجهان و رضا نيدر مهر و عشق او در ا گريد
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جلوه  يدوست داشتن يشكلبه  »را بر مشمار ريتك تك، ناگز«در شعر  »اري«  يبا حضور جد تيرضا
 ).48: 1392(سلاجقه، » نموده است

 

 قراري ماهانحديث بي - 3-2-17

هاي شعري شاملو به حساب مي آيد كه قراري ماهان نيز يكي ديگر از مجموعهمجموعه حديث بي
سر دارد، به عنوان است و هر آنچه شاعر در مورد مرگ در  1378تا  1351دربرگيرندة اشعاري از سال 

كه موجب نوعي آشتي با قدرت مطلق و » آشتي«شعر قابل تأمل «كند. اي در اين اثر نمود پيدا ميانديشه
حاكم بر جهان (خداوند) شده است، در همين مجموعه سروده شده است. اين شعر از لحاظ چگونگي 

 ).49(همان: » بررسي استعقايد ايدئولوژي شاعر و باورهاي او در اواخر عمر قابل توجه و 

 

 در آستانه -3-2-18

سروده  1364-1376اين مجموعه نيز يكي ديگر از آثار شعر شاملو محسوب مي شود كه در سال هاي 
هاي اجتماعي با سروده«هاي مربوط به مرگ و تنهايي رواج دارد و شده است. در اين مجموعه نيز انديشه

است و انديشة فلسفي دربارة بعضي از اشعار به ويژه در اشعار نوعي يأس، تلخي و اندوه عميق  همراه 
 ).49: 1392(سلاجقه، » اي بنيادين و ژرف گسترش يافته استبه گونه» سفر شهود، در آستانه و طرح«

 

 زندگي شيركو بيكس -3-3

و شيركو شاعري بود كه در زمينه موضوعات عشق، آزادي و عدالت، انسانيت و مظلوميت همنوعان خود 
ميلادي  1940شيركو در سال «ملت كرد شعر سرود و همين موضوع موجب جهاني شدن نام او شد. 

شمسي) در شهر سليمانيه متولد شد، او فرزند پدري است كه يكي از صداهاي ماندگار و مطرح  1319(
دار ) از شاعران نام1905-1948). پدرش، فايق بيكس (2: 1382(ناصري، » شعر زمانه خودش بوده است

شعر سنتي كردي در سليمانيه اقليم كردستان بود كه در زمان كودكي شيركو چشم دار فاني را به درود 
گفت؛ مادرش نيز از اهالي ادب و فرهنگ بود. شعرهاي فايق بيكس بيشتر درمورد فضاي اجتماعي و ظلم 

ر ميان كردها رواج هاي بود كه به كردهاي عراق روا داشته مي شد. شعرهاي وي دو ستم و ناعدالتي
زيادي دارد و هنوز هم طرفداران فراواني دارد كه شعرهاي وي را دنبال مي كنند. همين زمينه و استعداد 
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خواهانه روي شعري پدر، به پسرش شيركو بيكس سرايت كرد و او به شعرهاي وطني، اجتماعي و آزادي
اي مردمان ديارش شد. شيركو سرانجام از آورد و در برابر ظلم و ستم و آوارگي و بي عدالتي، صداي رس

 هاي سنتي و اوزان عروضي خداحافظي كرد و به سرودن اشعار هجايي و آزاد يا سپيد روي آورد.   قالب

ي ي چندين كتاب و مديريت چندين مجله و روزنامههزار صفحه شعر كردي، ترجمه 10شيركو با نوشتن 
عدد، توانست خدمت بزرگي به زبان و ادبيات كردي بكند و فرهنگي و همچنين انجام كارهاي فرهنگي مت

 در اين زمينه تبديل به شخصيتي منحصر به فرد و يگانه شود.

 يايهمچون پدرش به دن بعد از مدتي امّامشغول به تحصيل شد صنعت  ياو در دانشگاه بغداد در رشته
 و،ينسلان عبداالله پشعراق و از هم كردستاني شاعران معروف و پرآوازهآورد. او جزو  يشعر و ادب رو

 ). 6: 1393محسوب مي شود (شيري، صابر  قيهلمت، رف فيلط

منتشر شد. او زماني كه با » مهتاب شعر«ميلادي با عنوان  1968ي شعري شيركو در سال اولين مجموعه
اي در زندگي ي همين وصلت، فصل تازهساله بود كه در آن زمان به وسيله 28دختر عمويش ازدواج كرد، 

نسلش با ميلادي همراه با ديگر شاعران و نويسندگان هم 1970اش آغاز شد. او در سال هنري و خصوصي
 ريزي، ضرورت تحول در شعر كردي را مطرح كردند و اين منشأيي براي پايه»روانگه«ي انتشار بيانيه

 ).7(رك. همان: » ادبيات مدرن كُردي شد

 

ران، شاعر معاصر كرد، يكي از شاعران برجسته و پيشرو شعر آزاد كردي شد و شيركو بعد از عبداالله گو
نسلانش شعر كردي را وارد جريان نوگرايي و مدرنيسم كرد. او بسيار سختكوش و توانمند بود همراه با هم

ر و دشيرك«هاي سياسي كرد نيز وابسته بود. و در عرصة جهاني شناخته شده بود. شيركو به احزاب و گروه
به  1979ميلادي توسط رژيم بعث دستگير و به رماديه تبعيد شد و سرانجام  در سال  1974سال 

 كي ،هر دو سالدر مدت  باًياش ادامه داد و تقربا سلاح شعر به مبارزه امّا همچنانسليمانيه بازگشت 
ميلادي در حمايت از  1984 . در سالزديتازه م يهاو دست به تجربه كرديمنتشر م يمجموعه شعر

) را ترك كرد و هيمانيشهر (سل گريبار د »صدام هيقادس« يزهيجا افتياز در يخوددار يكرُدها و برا قيام
اش را با رژيم بعث صدام در كوهستان شروع كرد پيوست و مبارزه يكهايمبارزان و چر صفوف به بارهدو
-از طرف موسسه» توخولسكي«ي ادبي ريافت جايزهبه د 1987-1988شيركو در سال  ). 8(همان: » كرد

در  يانجمن مدن نيبزرگتر يرا از سو» يهمشهر« لقبسوئد نائل شد. او همچنين » قلم«ي علمي 
كه  محسوب مي شود ي زبانكرديكي از شاعران  ركويش ).2: 1382كسب كرد (ناصري،  ايتاليفلورانس ا

و  يسوئد ،يآلمان ،ييايتاليا ،يفرانسو ،يسيانگل ،يفارس ،يترك ،يعرب يآثار او به زبان ها يترجمه«
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كرد، بلكه در  تيتثب يشعر جهان يشناخته شده، در گستره يااو را چون چهره تيّ، نه تنها موقعينروژ
او در  يهاسروده هايي ازترجمهون . تاكنواقع شدمؤثر  زين يشعر كرد يبه سو انياذهان جهان شيگرا

 .(همان) منتشر شده است نامهروز يتعدادكارنامه و  ار،يادبستان، مع نه،يسخن، آد يايدن مانند ييهامجلّه

عراق را ترك كرد و يك سال بعد به سوئد رفت  1986به دليل مشكلات سياسي در سال «شيركو بيكس 
سالگي به علت  71و در سن  1392به مدت پنج سال آنجا زندگي مي كرد. او در سال  1992و تا سال 

 ). 3(همان: » يماري مزمن به درود حيات گفت يك ب

شيركو وصيت كرده كه به جاي گورستان، وي را پارك ملي سليمانيه كه مركز تجمع عاشقان و دلدادگان 
 است، دفن كنند؛ چون در آنجا احساس خفگي نمي كند و نسيم عشق و آزادي به مشامش مي رسد.

 توانشعار شيركو بيكس است و در جاي جاي آثارش ميعشق به وطن، آزادي و طبيعت از مفاهيم اصلي ا
شود. شيركو شاعري به اين مفاهيم دست يافت. وطن و طبيعت در ديوان او به اشكال مختلف ديده مي

بود كه خواهان برقراري عدالت و برابري در جامعه بود و در برابر ظلم و ستم و بيداد به دادخواهي و فرياد 
 خواست.برمي

و توان آثار اكرد و ميبه عنوان سلاحي عليه ظلم و ستم، انفال و خفقان رژيم صدام استفاده مي او از شعر 
نماي درد و رنج كردها در نظر گرفت كه در جاي جاي آن آثار درد و رنج، مصيبت، ي تمامرا آيينه

اي هاستعارات و تشبيهشود. شيركو با استفاده از زباني قوي و آوارگي، شيميايي و انفال كردها ديده مي
نظيرش در سرودن اشعار نو، توانست ادبيات و شعر كردي را شكلي جهاني عالي و توانايي و تلاش بي

اند. شيركو وصيت كرد كه پس از مرگش او را ببخشد؛ به طوري كه از او به عنوان امپراطور شعر ياد كرده
ن و پسران عاشق وطنش باشد و در آنجا به در پارك آزادي سليمانيه به خاك بسپارند تا ميان دخترا

سازان آثار خودشان را در آنجا به شعرخواني، آوازخواني و اجراي موسيقي بپردازند و نقاشان و مجسمه
خواهد خواهد از مردمان و همزبانان خودش جدا باشد و مينمايش بگذارند. او حتي پس از مرگ نيز نمي

 ها شريك باشد.  و لحظهي اوقات با شادي و غم هايش در همه

 ها و امكانات بسيار زيادي به زبان كرديناميد، شعري كه توانايي» شعر زبان«شعر شيركو بيكس را بايد «
ي شعر آنچنان وسيع بود كه او هميشه با كلمات ي والاي بيكس و كار كردنش در حيطهبخشيد. انديشه

شعري بود. به باور او هيچ مرزي براي چگونه شعر  هاي جديدها و قالبدر حال مبارزه براي ابداع فرم
هاي متفاوت شعر سرودن وجود ندارد و بايد كوشيد از طريق زبان شعري و ايجاد فضاي شاعرانه در فرم

ي هشتاد ميلادي به اين فكر بيفتد كه فرم ديگري از شعر خلق سرود. همين امر باعث شد در اواخر دهه
را تقديم دنياي » دربند پروانه«شعر هم رسيد و شاهكار خود، يعني رمانكند كه سرانجام به اين امر م
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دفتر  12ي بسيار موفقي شد تا آخر حياتش ادامه داد و بيش از ادبيات كرد. بيكس اين تجربه را كه تجربه
شعرهاي شيركو بيكس با استفاده از عناصر قدرتمند دراماتيكي، زبان شعر در اين قالب شعري سرود. رمان

-ي روايت، استفاده از ژانرهاي گوناگون ادبي از جمله نمايشنامه، داستان، فيلمنامه و مونولوگ (تكويژه

كرد. اين نوع شعر كه خاص خود گويي) و خلاصه با زباني كاملاً شعري، تصاويري زيبا و شاعرانه خلق مي
 ). 55: 1394قي، (فارو» او بود، تعداد زيادي از شاعران نسل بعد را تحت تأثير قرار داد

 آثار شعري شيركو بيكس -3-4

شيركو بيكس شاعر پركار و سختكوشي بود؛ به طوري كه اشعار و آثار زيادي را در طول عمرش منتشر و 
ديوان شعري در هشت هزار صفحه مي  40روانه بازار ادبيات كردي كرد. اشعار و آثار شيركو  شامل حدود 

شعر از او منتشر شد. مجموعه اشعار او در مجموع هشت هزار مجموعه  14شود كه در زمان حياتش 
 منتشر شد. 2009صفحه در سال 

هاي كوچك، پگاه، من عطشم را با آتش مهتاب شعر، آيينه«برخي از آثار شعري شيركو بيكس عبارتند از: 
ر، رود، آفات، ها، صليب، مار و روزشمار شاعي گريهدم، دو سرو كوهي، عقاب، كجاوهفرومي نشانم، سپيده

هاي سنگي، آبرو، اختران بي آسمان، گورستان چراغان، سرودهي بيها، سايه، آزادي، اين واژهي پروانهدره
 ).94: 1393(شيري، » دم جهان، مرا به عشق بسپاريد، صندليمهمان خزاني، سليمانيه و سپيده

 كسيب ركويش ياشعار ترجمه شده به فارس-3-5

هاي سنگي، مهمان خزاني، ي پروانه، گورستان چراغان، سرودهشيركو عبارتند از: درهاشعار ترجمه شده 
دم جهان، مرا به عشق بسپاريد، سرودهاي سنگي، بوي نامه، عاشق هاي كوچك، سليمانيه و سپيدهآينه

 ). 98: 1392شدن در ساعت بيست و پنج، (كريم مجاور، 

 مترجمان فارسي اشعار شيركو بيكس -3-6

 مجاور، محمدرئوف مرادي، صلاح منوچهري و عزيز ناصري.علي صالحي، فرياد شيري،  رضا كريمسيد 

 ها و داستانترجمه -3-7

ز پيرمرد و دريا ا«ها را به زبان كردي ترجمه كرده است كه عبارتند از: شيركو بيكس آثاري از ديگر زبان
شيركو بيكس همچنين مجموعه داستاني به نام ارنست همينگوي و عروسي خون از فدريكو گارسيا لوركا. 

 دارد.» كاوه آهنگر«
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 هاي فرهنگيفعاليت -3-8

هاي فرهنگي متنوع دارد و در اين زمينه خدمات و كارهاي زيادي انجام داده است. شيركو بيكس فعاليت
از ي گروه يبا همكارم) بود كه ردهي انتشارات سَردم (سهبنيانگذار مؤسسه  1998وي در سال 

اين مجموعه هنري  تيّريو مد آن را اداره مي كرد هيمانيو روشنفكران كُردستان عراق در سل سندگانينو
 10سال فعاليت خود بيش از  15تا زماني كه چشم از دنيا فروبست، برعهده خودش بود. اين مؤسسه در 

 ).19: 1393(شيري،  منتشركرده است گريد يدهها كتاب و محصول فرهنگ نشريه،

 

 فعاليت سياسي -3-9

اي هشيركو بيكس در طول حياتش فعاليت سياسي زيادي داشته است و مدتي نيز همراه با پيشمرگه
عضو حزب «ها عليه رژيم بعث صدام حسين به مبارزه پرداخته است. او همچنين حزب دموكرات در كوه

و وزير  1992مجلس در سال ي مردم در اتحاديه ميهني كردستان به رهبري جلال طالباني، نماينده
 ).19فرهنگ كردستان عراق بود (همان: 

 

 جايگاه و اهميت شيركو بيكس و ارتباط او با شاملو -3-10

در «ويد: گشيركو بيكس چندين بار به ايران آمده و با شاملو نيز ارتباط داشته است. شاملو در اين باره مي
گوي چندساعته براي يكي وان ملاقات كردم و يك گفتاولين بار شيركو را در هتل اطلس تهر 1380آبان 

 ).8: 1393(شيري، » ها با او انجام دادماز روزنامه

ت قابل درياف زيترجمه ن ياز ورا يقدرت سخت سخته كه حتّبا زباني » بيكس«قدرت تخيل نيرومند « 
 يوحش ينيسرزم يهاما را در شهرها و كوچه پس كوچه ،است دهيعاطفه بر سراسر آن تاب يو گرما است

 لهي اشيباران و خاطرات كودك وچمنزارها و برف  وها دشت و قله انيسال و از م يهاو غبارآلود در فصل
(پورنامداريان به نقل از مرادي: » برديكُرد م ياو مردان افسانه سندگانيشاعران و نو داريو به د كنديم

1380 .( 

و ناخودآگاه  قيعم يكردستان احترامبراي شاعران : «ديگويم نياو چن يدرباره زين يصالح يدعليس
كلامِ كُرد است، شاعران دور  دارانِهياز طلا يكيكه  كسيب ركويورِ شدر برابرِ شعرِ شعله ژهيقائلم، به و
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(صالحي به نقل » رودبه شمار مي ما ياهايخوابها و رؤ يمهيگمشده از خ يپاره نيتركيكه نزد يامانده
  ).20مرادي: از 

 

 گويد: ي شاملو ميشيركو بيكس نيز درباره

از  كه ييام. با توجه به شعرهاخوانده يو عرب يترجمه به زبان كُرد قيشاملو را از طر ياز شعرها يمن بعض
خاص خودش است. شاملو  يهايژگيقدرت و و يشعر شاملو دارا مييبگو توانميام، ماو مطالعه كرده

از  شعرهاي نيهمچنشعر او قابل تأمل است. و  پردازديبه مسائل جامعه م قاًياست. او عم يمردم يشاعر
 يخودشان را دارند. شاملو شعرها ويژه شاملو ساختار خاص ي. شعرهاعالي هستندو فرم،  كينظر تكن
در  يدلايم 1988 بار در سال نياولّ كرده ام. خلق كرده است. من چند بار شاملو را ملاقات يماندگار

را  گريمراسم همد انيدر پا ،استكهلم برگزار شد در  يبزرگ جهان يكه كنگره ي؛ زمانبود استكهلم سوئد
ترجمه  قيمرا از طر ياز شعرها ياز آن شاملو بعض شيمترجم ما بود. پ يو پسر احمد قاض ميملاقات كرد

ه بود ك نيا اوجمله  نياولّ ميرا ملاقات كرد من و شاملو همديگر يبود. وقت دهيخوانده و پسند يبه فارس
 را بشناسند گريكه همدچون قبل از آن ؛ناسندبش كيرا از نزد گريكه شاعران جهان همد ستيمهم ن اديز

را خوانده  گريهمد يكه شعرها ياما از همان لحظه قتيو در حق شناسنديرا م گريهمد شانيشعرها
 ي، شب شعردر سفري به آمريكاه شاملو جبعد از فاجعه حلب  1989 بوديم. در سال با هم آشنا شده ميبود
هلمت و  فيو لط ويكرده و ترجمه چند شعر از من و عبداالله پش زاره برگجكمك به آوارگان حلب يبرا
نيز طي سفر به ايران، در منزل شاملو با همديگر ديداري داشتم.  1996 صابر را قرائت كرد. در سال قيرف

 ).11: 1393اش جدي نبود و اين آخرين ديدار ما بود (شيري، آن روزها سرحال بود و بيماري

 

 ويژگي فكري شيركو بيكس -3-11

بيه و شاعر تششيركو «شيركو بيكس، شاعري مردمي و داراي انديشه و زباني قدرتمند و تأثيرگذار است. 
 نماد است و دو شاخصه اساسي را مي توان براي او در نظر گرفت:

 ؛سادگي از لحاظ اخلاقي -1

 ). 7: 1386(منوچهري، » بسيار بزرگ از لحاظ ادبي -2

 ويژگي فكري و زباني بيكس را مي توان شامل موارد زير دانست:
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 و ارزشمند. يبه شكل كاربرد عتيو مظاهر طب ايحضور اش -1

 .ياجتماع يو رخدادها خيتار انيب -2

 در شعر او. يعشق، آزاد ،يانسان ميحضور قدرتمند انسان، مفاه  -3

 واژگان. يريو به كارگ يبالا از نظر ارزش و توان شعر اريبس يقدرت بافت زبان -4 

 گونه در شعر.گرانه و داستانتيبافت روا -5 

 او. يشعر ميدر مفاه هاتيداستان و روا ريتأث -6 

 .دشويم يبر زبان او جار يو جانب يواژگان كه از هر سو انيگونه در هنگام بقدرت الهام  -7 

 ياگزافه نسخ چيه ،منقطع گردد يكُرد ياگر بعد از او شعر و شاعر ياممتاز شدن به گونه و گانهي -8
 ).9(همان:  گريد يآن هم در زمان ،شود يجار گريد يشاعر زبانبر  يكه وحنيمگر ا ؛ستين
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 فصل چهارم
بررسي مفهوم عشق در اشعار 

 شيركو بيكس و شاملو
 (با توجه به ديدگاه اريك فروم)
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 هاي عشق در اشعار شيركو و شاملوجلوه -4-1

ديوان شيركو و شاملو مملو از عشق و دوست داشتن است كه در مسائلي مانند عشق به سرزمين و ميهن، 
ها و مشكلات مردم، بيداري عمومي در برابر ظلم و ري در برابر ظلم، توجه به دغدغهزن و مادر، بيدا

ها و عشق به طبيعت نمود پيدا استبداد، آزادي و آزادگي، انسانيت، عدالت اجتماعي، دفاع از حقوق انسان
 مي كند.

گرفته است ولي در ي مادر و وطن در شعر شيركو بيكس بيشتر مورد توجه قرار در مبحث عشق، واژه«
ي شعر شاملو، عشق به زن آن هم از نوع متعالي نمايان است اما عشق به زن در شعر شيركو، بيشتر جنبه

 ).140: 1394(تباري، » هاي عمومي زنان سرزمين شاعر داشت.بيان دردها و رنج

 

 شيركو بيكس و عشق -4-2

شعري در ديوان شيركو بيكس است؛ به ترين و بارزترين مضامين عشق و دوست داشتن، يكي از مهم
طوري كه اگر آن را از ديوان او حذف كنيم، اثر قابل ذكري باقي نخواهد ماند. عشق معمولا در ديوان 

و زن  يهنـم ،عشقاز  ريمنشواو شعرِ «و زن جولان و خودنمايي مي كند.  شيركو بيكس همراه با ميهن
و  ستا ميختهآ طبيعتو  گيدسا ،عاشقانه يهانستادا ،شعر ،فرهنگ ،ميهن بااو  عشق هاـگو  تـسا
 ). 161-184: 1394(ورزنده، » نيست ممكن ييگردبدون  يك هر تحيا وييـگ

 ميهن در سرش مهرِ نماز چوپاني است

 ي خج!دلباخته

 ي كبك و  دو دختر استو در نواش، نغمه

 ). 499: 1384اند (بيكس، كه در زير درختان روستا، گرم تاب بازي
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 عشق متعالي -4-3

شناخته مي شود كه در اين عشق، انسان هم حالت » عشق بارور«متعالي از نظر اريك فروم به نام  عشق
فردي و شخصي فرد حفظ مي شود و هم اينكه در ارتباط با ديگران احساس تنهايي نمي كند. در اين 

 ت.ورزد و محدود به مورد خاصي نيسعشق، انسان به همه انسانها، طبيعت و ديگر اشياء عشق مي

-شود. طرفين در اين رابطه فرديت خود را حفظ ميي برابر افراد حفظ ميدر اين عشق آزادي و رابطه

كنند، بلكه به ي عشق ديگري، خود را گم نميدهند و به واسطهكنند. افراد هويت خود را از دست نمي
ادي، فضيلت و گيري بارور مبناي آزجهت«رسند. جاي گم شدن و كاستي به شكوفايي و آرامش مي

 ).250: 1370(فروم، » شادي است

 كشي كردهاشيركو در گورستان چراغ ها، سعي مي كند كه عشق متعالي را در بطن ماجراي انفال و نسل
 توسط حكومت بعث زنده نگه دارد و به نوعي داستان هاي عشق و دلدادگي را بازسازي كند.

 با هم آنگاه اوج مي گرفتيد و

 ابر فرود مي آمديداي بر بستر پنبه

 هافصل بوسه فرا مي رسيد و ميان بوسه

: 1384(بيكس، » افروخت.اي انگبين مي ساختند و پروانه ها پر مي كشيدند و مهر برميزنبوران شانه
60 .( 

 

 درباره عشق بارور مي نويسد:» هنر عشق ورزيدن«فروم در كتاب 

در مقابل طبيعت و اجتماع، تمام اينها هستي  آگاهي از تنهايي و جدايي و آگاهي از بيچارگي خود«
ناپذير تبديل مي كند... درك اين جدايي باعث دلهره و پيوندنايافته و پاره پاره بشر را به زندان تحمل
هاست .... عميق ترين احتياج بشر، نياز او ي تمام اضطرابنگراني مي شود. در حقيقت اين امر سرچشمه

از اين زندان تنهايي است. راه حل غلبه بر اضطراب تنهايي، عشق بارور و بالغ به غلبه بر جدايي و رهايي 
است. اين پيوند در وضعيتي صورت مي گيرد كه وحدت و همسازي شخصيت آدمي و فرديت او را 

محفوظ مي دارد. عشق، نيروهاي فعال و تاثيرگذار بشري است... خصايص عشق بارور عبارتند از: دلسوزي، 
 ). 14-39: 1370(فروم، » يت، احترام و دانايياحساس مسئول
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م و زين (دو عاشق و معشوق كُرد) در صدد است كه با جستجوي ي كردي مهشيركو در داستان عاشقانه
نوعي عشق متعالي، خواننده را به اوج برساند و ظلوم و ستم هاي كه به كردها و مردمان جامعه اش روا 

 كند: داشته مي شود، از اين طريق بيان

 آن دم كه بلبلي

 ي تيز شمشيري مي رقصيدبر لبه

 تو در اينجا

 زديمرغي هراسان بودي و بال بال مي

 چهار زانو، چشم در چشم مادرت مي پرسيدي

 چون برويم؟

 ي پريانميان سينه

 » مكاكه مه«بزرگ شوم چون 

 وزان باشم چو باد

 پرشكوه همچو كوه

 دست در دست كولاك

 نارنجي آتش بنهم؟ي سر بر شانه

 اي خواهم شد؟كي نردبان قصيده

 كي بر بام قصر خدا خواهم ايستاد؟

 كي اسب بالدار دود خواهم شد؟

 تو مي پرسيدي چه بايد كرد؟

 گونه كه مادر سخن مي گويد تا آن

 هم سخن ستاره ...

 ). 26: 1386باران ... و آواز ابر را بشنوم (بيكس، 
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 عشق متعالي مادرانه -4-4

ترين عشق محسوب مي شود كه مادر بدون چشمداشت مادرانه از نظر فروم والاترين و مقدس شقع
چيزي، مسئوليت و مراقبت از كودكش را برعهده مي گيرد و همه نيازها و احتياجاتش را برطرف مي كند. 

ق را و در اين عشق مهر و محبت دو طرف در بالاترين حد خودش است، به طوري كه نمي توان اين عش
 نسبت به كس ديگري مشاهده كرد.

جوهر واقعي عشق مادرانه، توجه مادر به رشد كودك است و اين يعني تمناي جدايي كودك از مادر «
تنها بايد اين جدايي را نه شوند. مادرخود. در عشق مادرانه، دو موجود كه يكي بودند، از هم جدا مي

حصول آن كمك كند. در اينجاست كه عشق مادرانه به تحمل كند، بلكه بايد آرزومند آن باشد و به 
كند؛ زيرا احتياج به فداركاري و نياز به نثار كردن دارد، بدون اينكه صورت كاري مهم و بزرگ جلوه مي

 ).47: 1370(فروم، » كمترين توقعي داشته باشد

اصر و با جان بخشي به عنشود ، متعالي و برجسته مي»مادر«از نظر شيركو بيكس نيز عشق متعالي با واژه 
دستي خود طبيعت، مانند آب، دريا، موج و رود در ساخت زيبا و احساسي اين واژه، اوج هنرمندي و چيره

 را نشان مي دهد:

 آب اين قطعه نوشت

 روزگاري پسري بود

 ز مادر شده دور

 به كنارم مي نشست

 خيره در من نگران

 و به ناگاه بلند، به ترانه مي خواند

 .. آه ... مادرم تو كجا ز من جداييمادرم.

 تو هميشه با مني

 من تو را اينك ببينم

 كه همچون ساحل هستي
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 من تو را اينك شنيدم

 به درون من خروشان 

 ).54كه چون رود جاري هستي (همان: 

هاي آويزان شده از خانه نمايان است انگيز شاعر است كه در ميان قاب عكسمادر، عشق متعالي و خاطره
 شاعر به خاطر درگذشتش، رنج و غم فراواني با خود دارد:و 

 قاب عكسي روي ديوار

 و چند عكسي روي ميز

 يك روشناي كودك 

 از يكي غروبِ مادر

 يك دوست ديرين پدر

 از يكي شعر جواني

 ام در پاي بلند ايفلآن دگر عكس مستي

 عسلي زيباام در ماهوين يك، نخستين بوسه

 آه چه عكسي فريبا

 ... عكس ... عكسعكس 

 اين همه عكس

 هايست زيبا يادمان

 و نيز نتوانم گزيد تا يكي در قاب گيرم

 عينك از چشم برگرفته

 خسته، حيران به تماشا مي نشينم

 قاب، ناگه از ديوار پايين آيد و

 عكسي گيرد به جان خويش
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 ).92: 1387عكس غروب مادرم (همان، 

هاست و در همه جا ساري ي زشتيهستي و دشمن مرگ و همهعشق در نظر شيركو، روح تمام طبيعت و 
 است:

 كه  ايچون آب، هوا  /عت؟يدر طب يگريكه توان د اي /روح خاك؟ /روح روز؟ روح شب؟!/ /ست؟يچ عشق

 دشمن مرگ؟!/ !/ست؟يعشق چ /نديگز يناگه خاموش !/كشد؟يمدام زبانه م د،يام يكه شراره اي /مردن
 دشمن 

 خونِ  يسرچشمه اي خدا؟!/ يدست و بازو اي جان؟!/ گريكه فصل د اي مدام؟!/ يهاتازه شدن تن؟!/ يزاريب

 جرس  در آب؟!/ ختهيآذر آم با مرگ؟!/ ختهيآم يزندگ !/ست؟يعشق چ /ردينگ يو خشك يجار !/شعر؟

 !؟يهوشيهوش به گاه ب !/؟يگاه كور به شهياند خواب؟!/ يفراموش نشده نيزمسر صدا؟!/ يبو !/رنگ؟
 عشق 

 عشق  نگاه؟!/ يهاسسُت شدن !/ب؟يغر ييرويسِحرِ ن اي در جسم و جان؟!/ يآن يلرزه و رعشه !/ست؟يچ

 ه مرا ب يگاه /ديگشايم نيدو بال باز آتش /ديآ يم كهآن دم  يول !/ستيدانم عشق چ يمن نم !/ست؟يچ

 ). 137: 1387بيكس، ( انديهم برو يگاه و /خاكستر

نظر اريك فروم نيز عشق به همه اشيا و عناصر وجود دارد و به نوعي با اين عشق در عشق بارور مورد 
 متعالي مد نظر شاعر همخواني دارد.

شود، تفاوت دارد. اين كلمه در اكثر موارد براي هر مفهوم عشق بارور با آنچه كه عشق ناميده مي«
ايي ه؛ به همين دليل اين كلمه ، عشقگيرداحساسي كه فاقد تنفر و بيزاري باشد، مورد استفاده قرار مي

شود اما بر خلاف اين طرز فكر، فروم عشق را يك احساس مثل عشق به اشياء و اموال را نيز شامل مي
 ).78: 1385فر، (سعادت». داند كه ريشه در باروري داردبسيار مخصوص مي

 

توانند عشق او را بيان كنند. اين ها معنا و مفهوم مي گيرند كه بدر نظر شاعر، هنگامي كلمات و واژه
رو هركدام با گرفتن معنا و مفهومي خاص، درصدد انتقال مفهوم عشق مورد نظر شاعر واژگان تيز و سبك

 هستند:
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ي ييلاقيان پدر تو مي گفت/ مرا با واژه چه كار؟/ ار بسان آهو نخيزد/ چون آب نجهد/ تا ناگاه/ در خيمه
ار به سان درخت/ بر روي شاخه نتابد/ آهنگ بزمي دگر نگرداند/ چشم در درآيد/ مرا با واژه چه كار؟/ 

ي ليلي/ و دل در كوچبار او نبندد/ مرا با واژه چه كار؟/ عروس نگردد سنگ و گل را / تا سپيد كبكان سينه
گاه جان ني پيچك و بنفشه نياورد/ مرا با واژه كاري نيست/ تا بيتوته كند تاقچه را/ آبرايم كودكاني از بوته

گُر درافتد/ او نپايد، نپويد، نخيزد/ و به پاي درنيايد/ او مي گفت: مرا با » نالي«ققنوس گُر درافتد/ جان 
اي تشنه را/ از جام خويش سيراب نگرداند/ مرا با واژه كاري ي قطرهواژه كار نيست/ تا لبان خشكيده

 ). 32: 1389واژه هيچ كاري نيست (بيكس،  نيست/ تا در غم قلمي شهيد/ كاغذي كشته/ درنيايد/ مرا با

 

گردد كه هيچ كدام از آنها ماندگار نيست و سرانجام عشق ها را در رؤيايش ميي جا و مكانشاعر، همه
 رساند:است كه ماندگار بوده و او را به تعالي مي

 در آغوش داستان/ دم،يخز گشته ام نرم در دست باد/ يپر به خواب/ دميد در آغوش كُنسرت/ دميخز
شفق گشته ام بر  به خواب/ دميد در آغوش تابلو/ دميخز /يموج سرگشته ا شدم/ ايبه در به خواب/ دميد

: 1387بيكس، ام (عاشقان/ پادشاه گشته يهمه  ام/ دهيبه خواب د /يدر آغوش عشق دميخز /يانوك قلّه
46.( 

، حتي در بيابان نيز به نشان عشق او گل زرد و به نظر شاعر اگر عاشق عشق حقيقي و متعالي داشته باشد
 رويد:سفيد مي

گفت با خود قصّه  يلب م ريز /غرقِ گرد و خاك داشت كريدشت پ لخت عور/ يگذشت عاشق ز دشت يم
 /ديسپ كيهم  يگريزرد و د يكي نيا علف،/ يفتد، بر دشت خشك ب يم دو واژه ز لب/ قصّه/ انيدر م ها/

آورد، ربسر  /يدر آنجا نرگس گريسال د دشت/ يدر كرانه ها /دايگشت ناپ ناكام رفت و رفت/ چارهيعاشق ب
 ).48ز خاك خشك دشت (همان: 

 عشق به زندگي  -4-5

 شيركو بيكس به وسيله يار و عشق به او، درونش آرام و باطراوت مي شود و عشق به زندگي پيدا مي كند. 

 هايآمدن يار را ترسيم مي كند كه با آمدن او، ابري سرشار از هالهشاعر در نمودي ديگر از عشق متعالي، 
نشيند و عشق به زندگي در درونش تَر به درونش وارد مي شود و سرانجام با چشمان وي به نظاره عالم مي

 پيدا مي شود:
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پر، از ساقه  تَر/  يهاهسرشار از هال شود /يبه درونم در م ،يابر هر بار با آمدنت شانه به شانه، گام به گام/
مواج، دسته  الِيخ /المي/كه خيانيماهزيپر، ز ر آب / يِ ترِ چشم زاغ ِيقطره ها رِ،يزه ب /سيخ يها

ه كه هنوز نرفت / ديآ ينارنج م گبه رن يسفر /هر بار با آمدنت برد/ يم ايو رؤ دهيقص ي اچهيدسته/به در
در  /ميآ يتو م يهر بار كه به سو يول ام/دهيسبز كه هنوز ند يو خواب ام/كه هنوز ننوشته يباغچه ا/ ام

 پوشم/ يعمرِ تو م بِيو ز شاخ و برگِ درختِ س نهم/ يدان جا مدر جامه يرهنيچون پ خانه عمر رفته را/
 /ميآ يتو م يهر بار سو شود/ يگم م يديهوش، مانند كل /ميآيتو م يسوهر بار  نهم/ يو پا به كوچه م

 يدانم هر بار سو ينم راند/ يتو م يمرا سو /دفترْ شعر پرپر شده اي پرتْ پرتْ آرزوها/ يشهيدانم، اند ينم
 ارايو مرا  چشمانم نشسته اند/ يدر حدقه  تو / دگانيد نكيا اي /نميب يخود م يدهيبا د /ميآ يتو م
 ).83(همان:  اندشده

آلايش است و همين عامل برتري عشق، ساده و بي شيركو مي گويد كه زبانش در بيان عشق، همانند خود
 او نسبت به ديگر شاعران است:

 سخت و گران/ يبا زبان عشق خود آنان/ يبرا سند،ينو يم /مانيياست جدا نيا شاعران/ شتريمن و ب 
 من گرچه كه عشق، بودست در كنارشان/ فهمد سخن/ ياز آن سبب كه عشق نم بغرنج چون باد و بوران/

 ساده هم ساده/ يبس يبا زبان /سمينو يعشق خود م يكه من برا /مانيياست جدا نيا شاعران/ رشتيو ب
 ).86/ عشق، در آخر جهان (همان: فهمديزان سبب مرا م روان/چون آب 

شاعر عشق ميان خود و معشوقش را به باراني توصيف مي كند كه هنگامي تشنه است، بند مي آيد و 
 اندك اندك مي بارد:هنگامي كه تشنه نيست، 

 يبند م و/ يداريز من م غ،يدر جهم/ يباران م ريبه ز تو را تشنه ترم/ يوقت ست/يمهر و عشق تو باران
 ).122 بارد (همان:ياو نرم نرم، م تشنه، ترا/ ميَنِ يوقت ست/يمهر و عشق تو باران /غيدر د،يآ

معشوق از بين مي روند و تعبيري ديگر مي يابد و ها براي شاعر در روشنايي چشم و تاريكي تمام آوارگي
به اين وسيله شاعر از نااميدي و پريشاني به اميدواري مي رسد و اميد و عشق به زندگي در وجود او 

 گيرد:شكوفا و رونق مي

آنچنان  /ياگر نشناخته بودم شدم/ينم يراه نيچن گاه/چيه چنان آواره بودن را/ /يبودم دهياگر ند
 نميب يدر چشمان تو م و راه / يآن فروزندگ /نمياكنون نازن يفروزان نبودم/ول نيچن گاه/چيها را/ هيكيتار

 ).141(همان: 
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-ي شناختي همهشاعر سپس بيان مي كند كه دليل شعر و سرايش او از عشق بوده و همين موضوع پايه

 هاي او بوده است:

 ،ييو هم از تنها /يياز راهِ خزان، تنها بار شناختم/ نينخست از سوزش سرما، خزان،/ بار شناختم/ نينخست
 ).161ق (همان: و شعر از جانبِ عش و عشق را هم ز غربت/ غربت/

از نظر اريك فروم، كسي كه عاشق زندگي است دوست دارد رشد و پيشرفت كند و سبب رونق و آباداني 
 شود، نه ويراني و مرگ:

است. كسي كه عاشق زندگي است، دوست دارد رشد  ضد جهت گيري مرگ پرستانه، زندگي پرستي«
كند، تكامل يابد و بسازد. او سعي مي كند از طريق عشق و عقل سرمشق ديگران قرار گيرد، نه اينكه 

 ). 48: 1362(فروم، ». پرست با زور و تخريب بر ديگران مسلط شود.مانند مرگ

 

روزگار، با شعر دلنشين خود، ناملايمتي و يأس  هايها و گرفتاريعشق شاعر اين است در ميان نامهرباني
 و نااميدي را از ميان مردمان سرزمينش بردارد و شور زندگي را در آنان نگه دارد:

من  اي/ي شوم/ براي آنكه كينه را/ به مهرباني و گذشت، بدل كنم/ جز شعر ندارم توشهمن در اين هنگامه
اي/ تا هاي موسيقي/ ندارم زاد و توشهنوميدي و يأس/ جز نغمه ي شوم/ براي برزدودنِ زنگاردر اين هنگامه

ثمر/ ي شوم/ در سد عمر بيهاي زندگاني/ من در اين هنگامهي شادي/ افقپَر پرواز شود/ به سوي قله
اي به راه/ تا خوابي باشد جاودان/ تا سحري باشد ابدي گونه غلتان مي رود/ جز كودكي؛ ندارم توشهكين

 ).197: 1387(بيكس، 

در عين  ام امّانداشته حضور اگر من در كنار شما دادن تقدس و عظمت عشق مي گويد  شيركو براي نشان
آفتاب و  يدرخت، روشن يام و با سخنم طراوت بارش ابر، سرسبزبا شعر و سخنم اعلام حضور كرده حال
در كنارش حضور داشته  ديعشق و معشوق است با گاهيتنها جا نيام امّا ادهكردر شعر را ماندگار  يتازگ

 عشق مشخص شود: يباشم تا تقدّس و تعال

 يواژه  از شما روان كنم/ ياليكه خ اي غم/ يرا به سو يواژه ا به جانبِ شما شوم/ گر نتوانستم كه خود/
هجنگل به خان او/ه آن درخت ك يسوه ب (سبز)/ يواژه رار/كه او بارش ندارد و ق يآن ابر يسوه ر)/  ب(تَ

-هيسا يروان به سو ) را /دي(خورش كرده است/ ان/ كه باد هراسيا انهيآش ي) را /به سويري(دل نشاند/ اش
و  شياندبه يمرد دردا كه من/ /شاخه و بار نو شود شعر/ ي(نو) به سو يواژه  سرما/ رِيدر ز ديلرز /يا
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 روان به دلداده كنم/ /گريد يس و كنار / و چند واژه رقص / بو يهرگز....  هرگز.... نتوانم/ واژه  وسواس/
 ).202بس/ بايد كه خود به سوي او روان شوم (همان:  از آن /دارم و وحشت/

عشق به زندگي در قالب نمادهاي پروانه و زلف يار تجلي مي يابد. در اين ميان نيز بي وفايي معشوق و دل 
 ي يأس شاعر مي شود:دادن به ديگري، مايه

دم/ او را ز گيس كندي و/ هديه به اي شد/ بر گلِ زلف تو نشست/ ولي آنآسمان سالني/ نگاهم پروانهدر 
 ).2: 1389ديگري كردي/ نگاهم پژمرد و بريخت/ ميان انگشتان تو (بيكس، 

ه ي محض نيست كه به آساني بشاعر با استفاده از عناصر طبيعي مي گويد اين عشق متعالي، يك خواسته
 ي ماندگاري دايمي عشق، از خودگذشتگي و ايثارو فداكاري است:ده شود، بلكه لازمهدست آور

گر اُفق ا  بگذرند/ رشاني/ بر تقصهاآن مرغكان كشته در آسمان شوند،/ اگر ستاره، ابرها / آفتاب و باد و كوه
نامشان/ در رگ و / كه شوديم يدرخت دايخود كنند/ پ ادياگر كه رود / چشم از جورشان بندند / برون ز 

 ).2: حك كند (همان شهير

از ديدگاه شيركو، اين عشق متعالي در تمام هستي و كائنات ساري و جاري است و اگر اين عشق همراه با 
 زيبايي و محبت باشد، حاصل تزويح آن با هستي و كائنات، جز ليلاي عشق نيست:

ن شفق نارنجي كوه/ صاحب دختري شدند/ افق و رود زيبايي، همسر شدند/ در آغوش سوم فصل و در ميا
گشتند از پي نامي براي او/ هر چه كوه و پرنده و درخت بود، گرد آمدند/ راي بر آن شدند تا نام دختر ليلا 

 ). 21: 1389كنند (همان، 

و هايش به ااين عشق رؤيايي در تمام هستي جاري است و شاعر در ارتباط با هستي، معشوق و دلبستگي
 د مي آورد:  را به يا

كوه/  يدهانه دمي/ بوسرفتنديچشمان تو م ادهيز نور/ بر او پ يادر آغوش/ دستانم جاده دميصبح را كش
/ ميهاتو/ سر نهادم بر ران شب/ خواب نيريش يدر كف او نجواها ديدرخشي/ ميجار يالبم شد چشمه

 ).22شعر شدند/ ديدند در او اندام زيباي تو را/ هم مهر زيباي تو را (همان:  ينهييآ

وقتي عشق متعالي مي شود، مقام و جايگاه اجتماعي در آن ديگر معني ندارد و عناصر طبيعت براي به 
ثمر رساندن آن، دست به دست هم مي دهند. شاعر اين داستان شيرين و زيباي عشق متعالي را اين گونه 

 ان مي كند: بي
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به  رديلرزان بكن/ دست من گ ينهياز س يخواهش باي/ گفت زينرگس رفتيم عادگاهيدختر چوپان به م
 / گفتديكش رونيب رهنيپ يشهيكر نِ يخوش ادا / سر ز پرچ ديتردِ سپ ينهيآن پسر چوپان برد/ س شيپ
 دهيگل چ يهادست/ روز بعد/ دشت نرگس/ از عشق دختر ايروستا را خبر شد حال كي/ لاي. آرام ب.. ايب

 ).10: 1389ي/ راهي شهر كرده بود (بيكس، يهابود/ با ترانه

هاي طبيعت دست مي يازد و دل مي بندد، اما هر چه شيركو براي رسيدن به عشق به همه عناصر و فصل
 شود و به عشق مي رسد: هايش برطرف ميانگيزگييابد، ديري نمي پايد و سرانجام تمام بيمي

 يو چند دميآشنا شدم/ خسته در آرزو كه چند؛ به چمن و سبزه رسم/ رس يتگرك؛ باران و برف را زمان
شد و اما  ري/ خواب تعبيدميدشت د ميو نس قي/ آلاچزانيزمان/ خسته و خواب به انگوركان آو دهيينپا

خزان  ييمرا/ گوش به لالا ديكشيم ريخزان به ز/ در آرزو برگ بار نيگشتم و ا زاريزمان/ ب دهيينپا يچند
سپردمي / بيزار گشتم و او هم زمان چندي نپاييد/ اما وقتي به عشق و مهرت رسيدم/ سترده شد آسمان 

 ). 31هاي من (همان: بيزاريم/ و تو شدي تمام فصل

كند و هنگام  شاعر هنگامي كه مي خواهد به ميعادگاه و پيش معشوق برود، زمان هم به او كمك مي
 كند كه بيشتر بماند:ماندنش در آنجا، باز هم كمك مي

/ ساعت به نميبه نزدت نش ي/ وقتزدي/ از دست زمان گرافتديم شيبه نزدت شتابم/ ساعت به پ يوقت
 ).37: 1389(بيكس،  / در دست زمان پس افتدندينش نيكم

مي كند و مي گويد هرچند ما مانند دو تا ريل او دوري از معشوق و نرسيدن به او را به قطار و ريل تشبيه 
اي بين ما به هم نمي رسيم، اما اگر اين قطار واژگون شود، خواهي فهميد كه ما چه حالات عاشقانه

 گذشته است: 

/ امّا ميرسيترن/ هرگز به هم نم كي لي/ هم چون دو رميدهيچند ادامه م / هركه ما دانميم كيمن ن
د/ كه چن يدانيو رو واژگون شود/ آنگاه م ري/ زبدان واگن دل كي/ نميره خارج شو/ اگر ز نمينازن يروز

 ).38عاشقانه/ در ميان من و تو كشته مي شود (همان:  يقرار و بوسه ني/ چنديعطر مهرباننامه، 

 گويد:فروم در زمينه عشق به زندگي مي

ه در اين اي كت، اما اصل مشترك و كليي انسانگرا تعابير مختلفي شده اسعشق به زندگي از نظر فلاسفه
نظريه ها ديده مي شود، اين است انسان سالم به زندگي عشق مي ورزد و اندوه گناه است و شادماني، 
تقوي. هدف آدمي در زندگي آن است كه به هر چه زنده است، جذب شود و از هر چه مرده و ماشيني 

 ).49: 1362است، دور شود. (فروم،
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د از ازدواج با آيدا از فردي ملتهب، نگران و در فضايي سراسر يأس و نااميدي، به شاعري شاملو نيز بع 
 و عشق به زندگي در وجود او بيدار مي شود: شودبانشاط و هيجان تبديل مي

را  ايكه دن /ميدگانيد يكيمن و تو  خواناست/ يسرود باتريبه ز كه با همه آوازش/ /ميدهان يكيمن و تو 
از  از هرآنچه محصورِمان كند/ آنچه بازِمان دارد/ از هر /ينفرت سازد/يتازه تر م /شيمنظرِ خو/در  هر دمَ

 يكيمن و تو  /كشد يگستاخ به باطل م يكه خط /ي/دست- م،يهرآنچه واداردِمان/كه به دنبال بنگر
و  /مياتننهييرو چرا كه از عشق/ /ستين يرگيشكست را بر ما چ چگاهيكه ه برتر/ يااز هر شعله /ميشور

يم زيلبر گم شده/ يياز خدا خانه را/ شتابناك/ يبا آمدشدن كرده است/ انيكه در سرْپناهِ ما آش ييپرستو
   .)458-459 :1389 كند (شاملو،

 شاملو در اين عشق، همه وجودش را در اعتماد مي بيند و با آن تمام زندگي اش خوش است:

نانِ  گذارم/يدر دستت م خانه ام را/ دِ يكل /ميگو يبا تو م نامِ خود را/ /به اعتماد/گونه نيا كه من/ يستيك
 روم؟/يبه خواب م آرام/ نينچنيا و/ت يوو/بر زان نمينش يكنم/به كنارت م يبا تو قسمت م را/ ميهايشاد
 ).47(همان:  كنم؟يبا تو درنگ م /شيخو ياهايرؤ ارِ يدر د به جد/ گونه نيا من/كه  يتسيك

 ي تسكين درد بود؛ درد مردمي كه خود را به بي خبري زده اند:نظر شاملو مايهعشق از 

/ آسمانِ ييتو آن/ يتنها يكه ستاره /نيآسمانِ آخر /ديخواهم كش گريد يآسمان ياكنون رخَت به سراچه
 بر آن و /يكه تو/تنها درختِ آن ي/ باغي/كه تو تنها گُلِ آن، تنها زنبورِ آنيباغ نِيروشن/سرپوشِ بلور

 تو/ يبا زمزمه من!/ يندوآسمان و درخت و باغِ من، گُل و زنبور و ك يا /ييكه تو /گانهيست يدرخت/گل
 ).492: 1389(شاملو،  ييآن/تو ياي/كه تنها رؤديخواهم كش يخواب ياكنون رخت به گستره

ديدار فراتر از مرزهاي شاعر در اين عشق، معشوق را فراتر از بعد جسماني دوست دارد و از معشوق وعده 
 جسم و تن مي خواهد:

و شراب  يمشتاق را به من بده/روشن يهاپرهها و شبنهيآ دارم/ يتنت تو را دوست م يمرزها يِدر فراسو
كه  يادر پرده را/ نيو راهِ آخر پرنده ها و قوس و قزح را به من بده/ پُل/ يآسمانِ بلند و كمانِ گشاده را/
كه رسالتِ اندام  /ديدر آن دوردستِ بع دارم/ يتو را دوست م تنم/ يمرزها يدر فراسو مكرر كن/ يزن يم

و هر معنا قالبِ لفظ را  /ندينش يفروم /يبه تمام و شعله و شورِ تپش ها و خواهش ها/ /رديپذيم انيها پا
در  وانهد.../ شانيپا يِتا به هجومِ كركس ها سفر/ انِيكه جسد را در پا /يچنان چون روح گذارد/يوام

با من  / مانيِكرهايپ يدر فراسوها /پرده و رنگ يسوهادر فرا دارم،/ يتو را دوست م عشق/ يفراسوها
 ).499(همان:  بده يداريد يوعده
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نيز نمودهاي زيادي دارد كه شامل عشق آسماني، عشقي محبوب،  همچنين عشق متعالي در نظر شاملو
 عشقي پاك و بكر مانند طبيعت و ... مي شود. عشق به زيبايي معشوقي همچون خورشيد،

گويد كه انسان براي دوست داشتن بايد دو قلب داشته باشد؛ يكي براي دوست داشتن و ديگري شاعر مي
 براي اينكه دوستش بدارند:

براي زيستن دو قلب لازم است/ قلبي كه دوست بدارد، قلبي كه دوستش بدارند/ قلبي كه هديه كند، 
 يكه من م يانسان يبرا يمن، قلب يبرا يقلبيرد/ قلبي كه بگويد، قلبي كه جواب بگويد/ قلبي كه بپذ

يم دهنيزا يامن چشمه ست/يدنيچشمِ تو خشك ياهايدر خواهم/تا انسان را در كنارِ خود حس كنم/
 /نديرا بگزكه م يانسان خواهم/ يم يستاره من انسان يكوچك است/آن سو يهاستاره تيهاتانخواهم/پس

 ).230-231: 1389بگزينم (شاملو، ن او را كه م يانانس

 عشق آسماني، پرغرور، محبوب و باراني يكي ديگر از نمودهاي عشق متعالي شاملو محسوب مي شود:

و آنگاه  /ديشيانديم يكه به آسمانِ باران /لوفريپُرن يدر آستانه /دميپُرغرورِ عشقِ خود را د يِآنگاه بانو
 و شوخ بود/ يدستخوشِ باد رهنشيكه پ باران/ لوفرِيپُرن يدر آستانه /دميعشقِ خود را د پُرغرورِ يبانو

: 1389 آمد (شاملو،يدشوارِ آسمان بازم رِكه از سف /لوفرهاين يدر آستانه پُرغرورِ باران را/ يآنگاه بانو
362.(  

ها بي نياز مي از همه ستاره عشق متعالي شاملو، عشق به زيبايي معشوقي همچون خورشيد است كه او را
 ي مهر و محبت است:كند و نگاهش، هرگونه ظلمي را شكست مي دهد و خميرمايه

  ازمينيب تارگان/دمِ همه سدهيپاز س ه/ك يدي/خورش-ت سيلنگر تو/ ييِبايز /شهيهم يدهايخورش انِيم
 كرد/بدانسان كه ياجامه مِهر/از  روحِ مرا يِانيه عرك ينگاه /-ست يشكستِ ستمگر نگاهت/ كند/يم

 دا/رو چشمانت با من گفتند/كه ف بوده است/ نزآلودط يتيكه كنا ديچنان نما روزنِ هرگز/ يشبِ ب كنونم/
 شيوخ رِيتا با تقد /ينبردْافزار مِهرِ تو:/ نكيو مِهر است!/ يهيرْمايكه خم يآنك چشمان /-ست يگريدروزِ 
و  /-ست يگرشكستِ ستم نگاهت/ /-ست يلنگر تو/ ييِبايز /شهيهم يهاآفتاب انِيم /در پنجه كنم هپنج

 ).453-454ست (همان: يگريروزِ د /كه فردا/فتندچشمانت با من گ

عشق، همه وجود شاعر را لبريز و شب و روز او را پرنور كرده است. شاعر به وسيله همين عشق، به 
در وجود او نهفته شده است. همچنين عشق حرف ها پرستش معشوق روي مي آورد و گويي همه زيبايي

 اي نيست، بلكه شامل فردا و هميشه مي شود:بيهوده
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 ياترانه /نديه بگوپنهان سكوتت را آشكار كن/و هراس مدار از آنك يشكنجه حرفت را بگو/ نيباتري...ز
ذار بگ ي/حتّتسين هودهيب ي/چرا كه عشق/حرفستين يهودگيب يما/ترانه  يچراكه ترانه /ديخوانيم هودهيب

 هشيت/خود همخود فرداس ق/چرا كه عش است؛/ يبر ماش منت اگر/ ما/ يبه خاطر فردا /ديايبرن زيآفتاب ن
در  زيچ چيچرا كه ه و حماسه ها/ ادهاياز معبر فر آورم/ يتو م يعشق جهان را به سو نيشتريب /است
 يوقمعش يا ت/ف و كوچك و عاشق اسي/ظريا ت/چون پروانهكه قلب تر نبوده است/ مياز تو عظ ار من/كن
 مؤمن!/ يا پرستار!/ يصبور! ا يا اطر عشقت!//به خيارهخود غ تيه جنسب/و يتهس يانگسرشار از زنه ك
 ).538-541: توست/... (همان قتيحق يِوهيتو م ِيروزيپ

ح شر تواند شاملو وقتي كه از عشق درون خودش سخن مي گويد، بيانش سخت است، زيرا تنها عشق مي
 و بيان عاشقي و عشق را بيان كند:

 كاش عشق را/ يكه آوازش را از دست داده است/ا ست/ينيغمگ اگرِيخن دارم/ يدوستت م ديگو يكه مآن
كاش  يمن/عشق را/ا يخاموش/در گلو يهزار قنار در چشمانِ توست/ شاد/ يهزار كاكلُ زبانِ سخن بود/

 كاش ي/اديوج يست/كه مهتابش را ميشب نِيگوهدارم/دلِ اند يدوستت م ديگو يزبانِ سخن بود/آنكه م
 يا من/عشق را/ ي/در تمنّاانيگر يعشق را/زبانِ سخن بود/هزار آفتابِ خندان در خرامِ توست/هزار ستاره

   ).826-827(همان: كاش زبانِ سخن بود 

  

 مصاديق عشق در ديوان شاملو -4-6

جنبه ظاهري و حقيقي وجود دارد كه عشق ظاهري شامل مبارزه عليه بي عشق هم در ديوان شاملو دو 
عدالتي، روحيه آگهي بخشي به جامعه، تسليم نشدن دربرابر ظلم و خودكامگي، عشق به طبيعت و 

 سرزمين و وطن و عشق حقيقي هم شامل عشق به زن از نوع متعالي آن به شمار مي رود.

كساني مي شود كه در برابر ظلم و بي عدالتي ايستادگي كردند و  به نظر شاملو، معناي عشق واقعي شامل
اي قابل تحمل بود. او مي ساز كه به عشق آنها، هر درد و شكنجهبه دار آويخته شدند؛ مردماني تاريخ

 خواهان باشند:خواست كه مردم به آگاهي برسند و ظلم و ستم را نابود كنند و پشتيبان آزادي

 ديام آسمانها/ أسيدر  دياشما كه تابانده شما كه خشمتان مرگ است/ /ستيشما كه عشقتان زندگ
 دارها/ ياند بر چوبهكه نوشته ديازاده يو مردان قرون را/ را/ انيسال دياشما كه به وجود آورده ستارگان را/

در  فتح را/ دياوردهو شما كه پر /ديادر بطن كوچك خود پرورده /ديرا با ام ندهيبزرگ آ خيو تار /ادگارهاي
 ييبايز تا مردان/ دييبايشما كه ز شما كه خشمتان مرگست!/ /ستيشما كه عشقتان زندگ زهدان شكست/
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به  /شيخو يِو هر مرد در آزادگ از شماست/ يلبخند يجادو /شتابديم يو هر مرد كه به راه /نديرا بستا
شما  خاموش/ ستيشما اجاق يب يزندگو  /ديهست يشما كه روح زندگ بست/ياست پا يعشق نِيزر رِيزنج

در  مردان را/ ،يهراس زندگشما كه در سفر پر در گوش جان مرد فرحزاست/ آغوش روحتان/ يكه نغمه
-241: 1389، شاملوآرامش بخشيده ايد/ و شما را پرستيده است هر مرد خودپرست ( شيخو آغوش
239.( 

هاي تكراري و ترين انزوا دريابد و به عشقعظيمشاملو مي خواهد كه انسان را به عنوان سلطان عشق و 
 زودگذر گذشته تكيه نكند، بلكه به دنبال عشقي بود كه به او سعادت ببخشد:

 يقانهعظمتِ عاش يِامتم شيوخ يِارخاكس شانِيپر ياز عمقِ خواب ها ،يو به فروتن من فروتن بوده ام/
 ها/كودكان/ هي...سا /درا پاره پاره كن يقطران يابرهاو  ديبرآ يمينس ،ديبرآ يميام تا نسرا سروده يانسان

دوست  ي/سنگ ها- اهاي/عشق ها/دن دوستان سنگ ها/ زن؛/ يكودك و آتش ها يهاهيسا زنان/ آتش ها/
ر از تميعظ يزيچ /گر،يد يزيچ گر،يد يزيو چ و درختانِ مرده/ /-مردگان  درختان/ /ا؛يدن يو عشق ها
 راهان آورد، ج ريكه خدا را به ز يطانيانسان... ش /ست؟ين يانسان معجزه ا اي...آ /ايها تمامِ خداتمامِ ستاره

ها را  و آب ديها را نوشآتش ت،را شكس هاايدر د،يكوه ها را در -ها را درهم شكست!و زندان ديبند كش به
بِ آ در لبانِ تو/ ./بودم.. هايگ يب ينيتو زم يب  تو/  يامّا من ب خاكستر كرد!/...عشقِ مردم آفتاب است/

ي زودشكنِ قلبي كه در كار خاموش شدن بود، به سرودِ سبزِ آخرين انزوا به خواب مي رود/ و من با جذبه
   ).268 -275هاي بهار گوش مي دارم (همان: جرقه

شاملو، عشق را در بيداري و اگاهي مردم و مبارزه با ظلم جستجو مي كرد. او حتي از اشك ريختن مادر 
براي فرزندش نيز خوشحال نبود، زيرا اين شرايط هم باعث غفلت و بي مسئوليتي مردم نسبت به ظلم و 

 استبداد در جامعه مي شد:

 يچراغ ت و گردم/بر آرم دس يگاهسحر تا من/ د،يشب تا سحر نال يزن خاموش/ دييشب تا سحر گر يزن
 يقلعه قي/حرنيفروختخاموش ي آن نالهمرا  -افسوسو  ديشب تا سحر نالزني به برزن/  زمآوي و خرد

ي خاموش و مدفون/ به خاكستر فرو حريق قلعه /م دامن گرفت و صبح دم سوختشب / مردمخاموش 
 ).316: 1389/ نه شب گرييدن زن تا سحرگاه (شاملو، -آري-ي خاموشدهليز و درگاه/ حريق قلعه

 عشق برادرانه -4-7

هاي ديگر است ي انسانمسئوليت، همدردي، دوستي و مهرباني با همهاز نظر فروم، عشق برادرانه احساس 
 يابد كه با ديگران همدردي و احساس مسئوليت كنيم. و در صورتي اين عشق معني مي
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در عشق برادرانه، احساس پيوند با تمام انسانها، احساس همدردي مشترك و احساس اينكه همه يكي «
 ).45: 1370(فروم، » هستيم، وجود دارد

 

كند؛ به طوري كه شاملو نيز به عشق برادرانه اعتقاد داشت و در جاي جاي اشعارش به آن اشاره مي
هميشه در برابر مردم و جامعه احساس مسئوليت و همدردي مي كرد. به نظر او راه حقيقي، عشق به 

تلاش و كوشش براي مردم و آزادي آنان و كمك به آنها براي دستيابي به آزادي و حقيقت است. او تمام 
 هاي آنها همراه و همگام بود.آن بود كه مردم به آزادي و عشق برسند و با دردها و مصيبت

تپش قلب خود  يگانهيمن آهنگ ب بود/ گانهيمن با قلبم ب اديخداوندانِ دردِ من، آه خداوندانِ درد من/...فر
 اديو فر گذشتنديكه هنوز آوازم را نخوانده بودم/...م رايز نبودم/ شيب يسرگردان يكه هنوز نفخه رايبودم ز
 .../زدنديگره م ستيز تيّآنان مرگ را به ابد سرگردان بود/ /يادور، جذبه يهايارتباطيهمه ب انيآنان م

بلند حصار  ياگذر كوچه در قلب شب لنگان/ يوار سكوتمجنون يو خنده انددهيو امشب كه بادها ماس
 ياستادانِ خشمِ من ا /ست؟يگران قلب من ك يدرها نابهنگام/ يكوبنده تپد،يم نهيمن پر ك ييتنها

 /اميپر نفس ق يهاو در كوچه /ميآيم رونيباشعار شبانه  كيمن از برج تار خشم!/ يدهياستادان دردكش
 يجا /شيبر لبان احساس خداوندگاران درد خو /گريد ينهان را از دهان يرنگها يمن بوسه /زنميم اديفر
 .)244-249: 1389، همان( دهميم

شاملو درد انسانها را مي فهميد و از اينكه آنها عشق را نمي فهميدند و آن را فقط در زنده ماندن مي 
 ديدند، خيلي دغدغه مند بود:

اشتباه  يبهيشا شاني/اثباتِ آن را كه در عدالتِ اانيكه قاض يو به هنگام /ستميبا خشم و جدل ز
ر زدند،/محتض يبر گردنِ محكوم م ريقدرت را/شمش شِي/نمارانيكردند/و ام يرا محكوم م تيّ/انسانستين

كردند/من  يم رار/اصستنيز يايكه همگنانِ من/عشق را/در رؤ ينهادم/و به هنگام شيخو يرا/سر بر زانو
 ستادهيا شخنديبه ر ظلمت/زمان يلنگان/از برابرم بگذرد/و اكنون/در آستانه بودم/تا زمان/لنگ ستادهيا

و حسرت چشم بر قفا دوخته/آنجا كه تو  غيفرو شوم/به در ياهياست/تا منش از برابر بگذرم/و در س
 ).670(همان:  يا ستادهيا
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بيكس نيز عشق فراگير و برادرانه خودش را متعلق به دردها و رنج ها و آوارگي ملتش مي دانست كه 
واقع شده اند؛ به طوري اين دردها از تاريخ طولاني تر و از دريا  هميشه و در طول تاريخ مورد ظلم و ستم

 ژرف تر بود:

تاريخ آمد، پيمود بالاي خود را/ به بالاي غم هاي تو/ يك، دو وجب/ غم هايت از او بلندتر/ وقتي دريا مي 
و/ گم شود در خواست با/ عمق زخم تو پيمايد/ عمق جراحت خود را/ فرياد برآورده زيرا/ اندكي مانده بود ا

 ).8: 1386ژرفاي تو (بيكس، 

ي انسانها و منافع فروم انواع عشق را صورتي از عشق به ديگران مي داند. به نظر او، چون طبيعت همه
ي آنها يكي است، پس هر كس در جهت خود كاري كند، درواقع درجهت منفعت ديگران كار كرده همه

ديگر، صفاتي چون دلسوزي، احترام، مسئوليت و معرفت  است. پس هر كس به خود عشق ورزد، به عبارت
را درمورد خود به كار گيرد، گويي كه به همه عشق ورزيده است. همچنين به نظر او عشق برادرانه، عشق 

 ).255: 1387ي انسانها در عين عشق به خود است. (سعادت فر، به همه

را پر از درد و منحت مي داند كه همه اجزاي  شيركو سراسر زندگي پدرش و به عبارتي تمام مردمان كُرد
 طبيعت با او اظهار همدردي و همنوايي مي كنند:

باران آمد و  عمر او ز من است/ يسوز و سرما نبودم با او/ گانهيب كولاك آمد و گفت:/ پدرت مرد/
 ستيريد :/طوفان آمد و گفت قلبش ز من است/ يچكْ چك و بارش خونابه مرد/ نيبا ا مين گانهيگفت:/ب

 مرد نيمن و ا آمد و گفت:/ كتنگش ز من است/تگر ينهيو /غربتِ س يگشنگ يكه با او هستم،/تنگه
 ).35: 1386 كس،يز من است...  (ب و شعرش/ شهيدر اند دهيبار يواژه اريبس /بيغر مينبود

 

 بيان دردهاي اجتماع -4-8

دنبال عشق و آزادي مي گردد تا در جلوه اي ديگر آن شاملو در فضاي ملال انگيز و بي پرنده، دوباره به  
 را بازيابد:

كدر چونان  يو هلال ستيآسمانِ نگونساز كه از جنبشِ هر پرنده ته نيا رِيو ز ام/كنارِ تو را ترك گفته
 تختِيام/تا در پابرخاسته يوججسُتبه باز  /گذرديم اشيموجيبر سطح ِ ب يگونه فلس ميس يِمرده ماه

/زورقِ  ايبچه /آسرا نيا ر./دسنجميعطش م ارِيآبِ روشن!/تو را با مع ي/اابمي/بازت گريد ياعطش/در جلوه
/كه روميو من نه به خود م شماست/ يِزمزمه خود/ اي /رانديشما م يِآن چه مرا به سو /ستيتشنگ
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 يسارِ خنكپناهِ شما چشمهدر  من!/ يِواحه ينخل ِمن ا /خوانديم مشيبه جانبِ خو شما/ يِزمزمه
 ).422-423: 1389(شاملو،  كنديم مانيعُر اش/هست/كه خاطره

نمودهاي بيان دردهاي اجتماع در ديوان شيركو بيكس نيز زياد است و او با ساير انسانها احساس 
 و كند. او عليه ظلم و ستم به بشريت و ملت كُرد فرياد بر مي داردهمدردي، مسئوليت و مهرباني مي

كسي آنها مي شود. به نظر او اگر اين همدردي و احساس مسئوليت و عشق و صداي مظلوم نمايي و بي
 علاقه نبود، زندگي ارزش خودش را از دست مي داد. 

او نيز مانند شاملو دغدغه درد و رنج، فقر، تشنگي، گرسنگي، آوارگي و سرگرداني مردمان جامعه اش را 
 ها اشاره مي كرد:داشت و در اشعار خود به آن

پرسه/ياطيدر ح تشنه/ يلبان يبه فراخ گشنه / يچشم يبه گشاد وحشت فقر/پر يبه بزرگا ياطيدر ح
 ي/در اتاقچشم در راه منتظر داشتند نان/ ديآمدن خورش ياز پ كه همه/ ياطيدر ح شده بود/ يگاهِ گشنگ

 داشت/ ديپشت در خورش /نوريران بخواه يمايچو سهم همه بشِْكسته چو قلب مادر/ همه وارفته و تنگ/
با چند/خانه درد  ياطي./در حميهم سفره شد ن،ينشنان خشك /هم خانوار نان و تره/ با چند/ ياطيدر ح

اند/ همسايه و همراه شديم (بيكس، كوچ كردن عمري از غم/ همه شب به دوش خود داشتهكه  /مندرس
1386 :40.( 

 

هايي به درازناي تاريخ با است، فرياد برمي دارد كه درد و زخمدرخت زيتون كه نماد صلح و دوستي 
 خودش دارد:

 ي/ صداخمياخگرم، بر جسم و جان تار يپا يجا اد،يفر ستياديبانگ برآورده گفتا:/ فر تونيدرخت ز
 ستياها/ كان نامهاخگران، سفرتان، در رنج و جور فصل ي/ انكميدر ا تراوديو م چكديم ادميخون ز فر

 يبرا ست،يامي/ پندباداخگران شرارتان در مجمرِ سرِ ت ي/ اخواندشيها م/ رودخانهنگارديكه كوهستان م
بر سر  فشانديگلاب/ و م سازديم هيكز گر ستيامي./ پرساندينو م ي/ كه برفنيسرزم يْدهيتر يكبك

 ).14(همان:  ارمانيد يكودكان روستاها
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 يآزاد -4-9

هويت خود، آزادي معناي واقعي مي گيرد و براي انسان متفكر و مبارز در فضاي آلوده و بيبه نظر شاملو، 
ي مرگ سبز، مرگ ثمربخش و مرگي كه مبناي زندگي خود و ديگران كشته شدن او در اين راه به منزله

 مي شود و عشق به زندگي با اين مرگ ها تعبير مي شود:

 يشد /در هوا دهينارنج را كه چل يآماده كن /تا من سرودم را بخوانم/ سرودِ جگرها ي....قلبت را چون گوش
در  را نكرد استفراغ / نيخون يو نام ها دار / يِخفقان يدر هوا سوزانِ شكنجه.../ يمرطوبِ زندان.../در هوا

 نديكه به زانو درآ آن يد /ببه زانو درآمدن خورددر سواحلِ بر را كه / ايسرودِ فرزندانِ در تبِ دردآلودِ اقرار/
/...با  ديپزيم روزيكه بذرِ فردا را در خاكِ د نيگرمِ زم ينفس ها يا -امّا شما  /رنديكه بمآن ي/و مردند /ب

خونِمان را  /را خِمانيتار يباچهي/د ديبزرگ امضا كرد دانِيدر م جوند /يرا م تيّخونِ آن ها كه انسان
كه بالا  ي/به سلامتِ بلوغ مياز شرابِ مرگ به دشمن بنوشان ي/تا جام عاديدر م دا/فر ميكن يم يطقا
 ي/ براي انباشتنِ مادرِ تاريخِ يك رَحمِ/ از ستاره هاي بزرگِ قرباني/ روز بيست و سهراه يِاز لمبرها ديكش

 ). 39: 1389تير/ روز بيست و سه ... (شاملو، 

 

كساني كه در اين راه پا مي گذاشتند و كشته مي شدند، از نظر شاملو، آزادي آنقدر مهم بود كه حتي 
شهيد محسوب مي شدند و به رهايي و آزادي مي رسيدند؛ زيرا براي چنين فردي، لحظه اي اندك از 

ي آزادي بود. به نظر شاعر، دنياي بدون آزادي مانند گونهمرگ براي او گويي ديدن دنيايي پرنور و آفتاب
ي كليدي در اين قفل مي چرخد، مانند آن است كه آفتاب روشني بخش قفل و زندان است و هنگام

 آزادي و رهايي به استقبال او آمده است:

آب بر سقف/ انعكاس تابش خورشيد/ در  چون رقص /يخندبش لنابر لب ديلرز /ديچرخ يديدر قفلِ در كل
زنان گمگشته/ مي گشت پرسهدمان/ مانند يكي نوتِ قفل در كليدي چرخيد/ بيرون/ رنگِ خوشِ سپيده

هاي ني/ دنبال خانه اش .../ در قفل در كليدي چرخيد/ رقصيد بر لبانش لبخندي/ چون رقصِ روي سوراخ
 ).138آب بر سقف/ از انعكاس تابش خورشيد/ در قفلِ در كليدي چرخيد (همان: 

اب و تنهايي انسانها شده ي سرمايه داري و ماترياليسم موجب ازخودبيگانگي، اضطراز نظر فروم، جامعه
ي سالم است كه در آن آزادي نقشي اساسي دارد. او از است و تنها راه نجات از اين وضعيت، ايجاد جامعه

نام مي برد و تحقق اين نظام را تنها راه رفع بحران جديد » سوسياليسم كمونتارين«اين نظام به عنوان 
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در آن ازخودبيگانگي و استثمار انسان از انسان از بين  ي سالم، جامعه اي است كهمي داند، زيرا جامعه
 ). 314: 1360رفته باشد. (فروم،

 فروم در زمينه اين نظام پيشنهادي و داراي آزادي مي نويسد: 

تنها راه حل سازنده در اين زمينه، سوسياليسم است كه هدف آن سازماندهي اساسي سيستم اقتصادي و «
ي داراي ت... منظور ما از سوسياليسم، شكل تازه اي از زندگي و جامعهاجتماعي براي رهايي انسان اس

مسئوليت مشترك و ايماني است كه در آن شخص خود را دريافته و از خودبيگانگي سرمايه داري آزاد 
يك سازمان صنعتي است كه در آن هر كارگر، يك شريك » سوسياليسم كمونتارين«شده است... هدف 

كار دلپسند و پرمعني باشد... اين ساختار بر سازمان كار و روابط اجتماعي بين  فعال و مسئول بوده و
 ).314(همان: » انسانها كمك مي كند، نه به مسئله مالكيت...

  

شاعر هنگام خستگي، دلبستگي و مشكلات، بازهم مقاوم بود و براي آزادگي و عشق به رهايي مي كوشيد 
 :و فريادش، فرياد عشق براي آزادي بود

ته نشس يسكوت /اديتا آن فر /اديفر نياز ا من هستم/من هستم/ من هستم/ دلبسته/ شكسته و/ خسته/
از  / ياجنبش شاخه /دانميمن م /دانميمن م /دانميمن م سرگردانم/ سكوت/ يهالب بسته در دره است/
 يدر خاموش هزاران جارِ خاموش/ يِجاپابر يِنياز سنگ ناتوان/ يو رقصِ لرزانِ شمع /دهديخبر م يجنگل

 ).354-355ام (همان: / من دلبستهامدرهم شكسته ام/هخست ام/نشسته

شاملو به علت پيچيدگي اوضاع جامعه اي كه در آن به سر مي برد، دوست داشت براي كليد به عنوان 
ديدن اين شرايط، بسيار نشان آزادي، قفلي بسازد و براي در به عنوان نماد رهايي ديوار بسازد، زيرا از 

 رنجيده خاطر بود:

 تا به همتِ /در را يذارگيگر باز م /بسازم يقفل ه/نِ  تفتاز آه تا به دستِ خود/ /ييآ ياگر م يديبا كل
 /طلبد يم ياندازچشم گرگونهيبرهوت/د نيدل/در ا /يبار /-برآرم يواريد پاره سنگ/از سنگ /شيخو

 /به بلاهت /يخال /يجز سؤال /ستندين همه/ نانيا كه/ ي/به هنگاميپاسخ پارهقاطع و بُرّنده/تو آن شكوه
 ).631-632: 1389شاملو، طلبد (يم يچشم انداز گرگونهيد برهوت/ نيدر ا دل/ /يبار

ياد مي كند. او آزادي ليبرالي را » آزادي اومانيستي«اريك فروم از آزادي به شكل ليبرالي و به اصطلاح 
ولي با اين وجود اعلام مي كند كه انسان از طبيعت خود جدا و رها شده است.  پندارديمآزادي تمام عيار 
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او پس از مدتي از اين آزادي احساس اضطراب و ناراحتي مي كند، بنابراين از آن گريزان مي شود و سعي 
 ).272: 1387حلي براي اين مساله ارائه دهد (سعادت فر، مي كند راه

د جدا شده، گرفتار احساس تنهايي و اضطراب مي شود و آزادي او به جاي اينكه انساني كه از طبيعت خو
برايش شادي و باروري به وجود مي آورد، نگراني و اضطراب پديد مي آورد زيرا انسان با پشت كردن به 
 ههستي و علائق اوليه، خود را درمقابل كائنات، هستي، اجتماع و ديگران، تنهاي تنها احساس مي كند و ب

گسترش آزادي در قالب  -2گريز از آزادي و  -1نظر فروم، اين موجود تنها دو راه پيش روي خود دارد: 
 ).50-63: 1348عشق بارور (فروم،

فروم راه حل گريز از آزادي را با توجه به شرايط و وضعيت جامعه قبول نمي كند و آن را عبث و بيهوده 
پيشنهاد مي دهد، چون در » آزادي را در قالب عشق بارورگسترش «مي شمارد و سرانجام راه حل دومي 

 اين زمينه با وجود آزادي جمعي، هويت شخصي فرد نيز حفظ مي شود. 

 

آن همه ظلم و ستم، خفقان و استبداد، به آزادي عشق مي ورزيد و آن را بهترين صله  شاملو در ميان
 نوز هم آزادي زنده بود و به آن اميد داشت:براي خودش مي دانست. به نظر او در اين شرايط نابسامان ه

/به يغزل؟/ستاره بارانِ جوابِ كدام سلام يا /يا دهي/صلتِ كدام قصي/به راستيستي/نيسبب يمرا/تو/ب
پسِ  !/يكن يكه تو آغاز م ايخوشا نظر باز بندد/ يكلام از نگاهِ تو شكل م /ك؟يتار ي چهيآفتاب/از در

-كند؟  يپرتاب م يرخ/گُلِ سدهيرا/به لبانِ برآماس يست/كه آزاد يكدام زندان ادِيفر پشُتِ مردمكانت/

چه مؤمنانه نامِ  /شود يم منيتو ا ينگاه از صدا /ستيبدهكارِ آفتاب ن يزيچ حاشا/ /يبازهستار نيا /ورنه/
رواز پ چه بلند/ بالا/چه  همه/ نيبا ا /به بامِ تلخ /دهيست/در خون تپ يو دلت/كبوترِ آشت !/يكن يمرا آواز م

 .)122-123! (همان: يكن يم

شيركو بيكس نيز به آزادي عشق و علاقه زيادي داشت؛ به طوري كه در صحبت با خاك، آب و درختان 
 هرگز به آن نرسيد و فقط عشق بود كه از آزادگي سخن مي گفت:

 يدم بر قلب آب/ قصّهخود گفت/ گوش نها يباران و دلدادگ يقصّه ميگوش نهادم بر قلب خاك/ برا
ساقه و برگ و شاخه گفت/  يِمهربان ينهادم/ قصّه يها را گفت/ و بر درختخود و سرچشمه يِمهرورز

 ).25: 1389(بيكس،  گفت يسپرده/ تنها ز آزادگ يكه گوش به مهرورز يوقت
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 مردم و غفلت تفاوتيناراحتي از بي -4-10

كه عليه آنها روا داشته مي شد، بي تفاوت بودند، ناراحت و شاملو از اينكه مردم نسبت به ظلم و ستمي 
 اي قرار مي داد:غمگين بود. اين غفلت به اندازه اي بود كه شاعر را در فضاي يأس و نااميدكننده

 يروحم اگر نم /ديجانِ مرا به درد چه فرسا سبزِ كف آلوده/ يبر موج ها ست/كه بگذشته رهيت يابرها نيا
پس به زخمِ كهنه نمك پاشد  نيز توفان زا/ يرهيت يابرها نيا از تو مرا نارَد/ ياميپ گريكُندَ آسوده؟ /د

من به  ادِي.../فر اهاياز آن سرِ دن هبازآمد بال / نيسنگ يمرغكانِ خسته ني/ وايدر ي/مهتابِ سرد و زمزمه 
از دل  ادتي/چندان كه  شيكَنمَ اندر خومي / من گور خويش:تيهامن نرفته سخن ادِ ي/ از دينا گوشت اگر

 ).90-93: 1389(شاملو،  !زديدگر ر ارِي يخواهد به پا /باز ت،يبه پا ختياشكها كه ر اي / زديبرخ

خبري نبود، او از غفلت مردم خيلي ناراحت بود، به طوري كه سكوت مي كرد و اين سكوت به معناي بي
 بلكه از شدت درد بي خبري مردم بود:

و سرد/ چون فرومرده  كميدست بردار كه تار است آباد/ شيخو يِ رانيغم/ كه ز و لِ كيه نيدست بردار از
/ يدر خانه كس ،يدان يم ست،ين سر/ يكوب يچراغ از دَمِ باد/دست بردار، ز تو در عجبم/ به دَرِ بسته چه م

گزم لب به  يها دارم در دل/ م رفحگونه به غم/خفته ام در تابوت/ نيباز به در//زنده، ا يكوبيسر فرو م
چه ست/ گر يبه نظر هر شب و روزم سال است/ اديفر يدست بردار كه گر خاموشم/ با لبم هر نفس سكوت/

بر  يكشم پايپُرآبله، لب پُرافسوس/ م يپا /شياندمَ همه از درگهِ خورانده خود عمر به چشمم باد است/
/ شيگذرم سر در خو يم يل پُراندوه/ از رهپُرآبله د يپا /بوسراهِ ع نيزنم گام بر ا يپرت/ م يجاده  نيا
مطرود/ كه فرو رفته به  يبه راه كهيروم  ي/مشيشاپيمن پ ي هيدود سايمن از دنبال/ م كلِ يخزد ه يم

 ).94-95بر سرِ راه!/... (همان:  نيطرف شو، منش كيعابرِ مست/  ني./دست بردار ازاهيآفاقِ س

مردم از ظلم و ستم، دوست دارد دست يار خود را بگيرد و به شاملو از فرط نااميدي از عدم درك و غفلت 
 دياري ديگر برود:

ه         ك بود/ يود از دردخ بود،/ انشيه از دردِ ان نخِن مس !/ريت مرا بگدس من!/ يگانهي يا ار،ي يا ميبرو  
است/كه چون با  نيچنو  اند/اندر نشسته ت به چركجراحا ازمندِ ين دردند و بودِ خود را/ نانيا !/شاننديا

 من!/ يگانهي يا ار،ي يا ميبرو بندند/ يت استوارتر منيكمر به ك /يزيبه جنگ برخ ياهيزخم و فساد و س
يدورتر م شاني/كه هر چه از انيقي نيا ييِپا/به همزيخوف انگ يِدين نوميا ييِپا! به همغايو در ميبرو
ان نشا كم نيرنگ يفواره ها با چه عشق و چه به شور/ !/ميابي يدر م تر/را آشكاره شانيا قتِيحق /ميوش

 منياهر ياست كه از قعرِ جهنم/به خاطرهي/كه شاخسارانِ هر درختش/انگشتينفرت رباطِهرانيه وب كردم/
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گناه در ي/آن ها كه دانستند چه ب -!زيهمسفرِ گر يا ،خونِ من يآشنا يا-غايدرو  د/كنياشارت م شاد/
 ).490-491ترند (همان: از گناهانِ تو كم در شماره/ سوخته ام/عدالت يدوزخِ ب نيا

 

تمام اين روزگار براي شاعر و مرد بيدار به تلخي و بيهودگي و كسالت گذشته است، زيرا نه راهي به پيش 
ر ددارد، نه به عقب، نه بيم و نه اميد. فريادش فايده ندارد و شمشير او در دل تاريكي بيفايده است، زيرا 

 فضايي تاريك و مرده به سر مي برد:

كر ش گذشت/ ي/همه روزگارت به تلخ نفس! كيكه دل با تو دارد، ممان  كس/ ستياگر ن دار؛يبرو، مردِ ب
همه  ييقبا /يبر تن آراست يخستگ يقبا /يهوده جُستن فروكاستي/به ب تلخ دشت؟ نيدر ا ،ييچند جو

از  يروحينه ذ ينه راه /شير شير ياز خستگ ميهمه پا ز نفرت بر او آستر/ ييقبا وصله بر وصله بر/
از  ديو نه ام مي/نه ب-كه با سر درافتم به چاه  - ي/نه بخت-راه كه واگردم از رفته - ينه وقت /شيپشُت و پ

ياران در اين دشت تنها، «كه:  بشكنم/ يچه حاصل اگر خامُش و بس!/ ابانيو خارِ ب ابانيب پس/ شيپ
ز ك /گرفتم كه تُندر فشاندم؛ چه سود/خاكسترم،گلو بردرم/كه در دمَ بسوزد چو  يبه بانگگرفتم »/ منم؟

 اديفر غِيت در جانِ شب كاشتم؛/مرا غيت يكي برداشتم/ ادينه دود./گرفتم كه فر زديشعله خ ين ،مهيه نيا
     ).411-413: 1389 ... (شاملو،ستيش زنده ن/در آن مُرده آباد كهستيبُرَنده ن

شيركو بيكس نيز مظلوميت، ستم، فقر، آوارگي و بي خانماني و كشتار مردم جامعه اش برايش مهم است 
 و از اين اتفاقات ناگوار ناراحت و دردمند است:

-رسهپ /ياطيدر ح تشنه/ يلبان يبه فراخ گشنه/ يچشم يبه گشاد وحشت فقر/پر يبه بزرگا ياطيدر ح

چشم در راه منتظر داشتند/...در  نان/ ديآمدن خورش ياز پ كه همه/ ياطيدر ح شده بود/ يگاهِ گشنگ
 هيساهم اند/همه شب به دوش خود داشته از غم/ يخانه درد مندرس /كه كوچ كردن عمر با چند/ ياطيح

 ).40: 1386شديم (بيكس، و همراه 

-ردها و رنج هاي مردمان سرزمينش را در ميان بيبه نظر شاعر، تنها عشق است كه گرسنگي، تشنگي، د

 زني نمايان مي كند:كسي بيوه

بارش باران/ باد، منتظرِ شاعر/برگ، از  ريبه ز تا شعر بر او نگارد/ سپرد/ يرا به دست شاعر زييباد، برگ پا
ق صورتگر عاش نيا رنگ ها / انيدر م باد /بر خزان برگ نگارد/يسپارد/تا صورت يم يبه عاشق ستاند/ياو م
را  شي/غم هايبر آمده از گشنگ يِخرمن زرد نيسپارد/تا ا يم نوايستاند/به ب ي/ برگ از او مراهه چشم ب را

رگ از او ب او را در خود بپوشاند/ ،يخرمن گشنگ نيمنتظر/تا ا دهيخشك يابر ي هيسا ريبپوشاند./ باد، به ز



٩١ 
 

بكارد  ياشك يتا در روح خزان برگ/ دو قطره سپارد/ يم يا وهيبه ب /منزل نيآخر يبرا /ستانديم
   .)31-32: 1387، بيكس(

به نظر شاعر، تنها در صورتي عشق متعالي او متجلي خواهد شد كه معشوق، عشق وي يعني درد و رنج 
 نهفته در وجودش را بشناسد و درك كند:

/ هر روز در خاكسترم نگرميام/ مجا ماندهه ب يا/ خوشهبار سوخته تاكستان وجود خود نيچند نيدر ا
و /  ي/ نرم ... نرم ...آرام ... آرام لب آرام،يبيغر ياز شاخه ميني/ بچو ييتو آ نيچشم در راهم، نازن

بر حذر باش/ درد  ،ي/ ولاميي/ برو امي/ بكار سوانتيگ يبنهگل اني/ در مامييستاك تنها از مينيرچب
گونه برچينيم (همان:  و/ تا آن ييايگونه ب ني/ تا ا يتوانيم نينازن ي/ ايمن را نجهان ينهيريد يناخفته

32.(  

  

 همراهي و همدلي در عشق -4-11

به نظر شاملو، بايد در عشق ذوب شد و بالاترين مفهوم در اين زمينه ذوب شدن است و اين كار بدون 
 همراه و همدل معني ندارد:

 يخلوت تو شهرِ بزرگِ من بنا مي شود/ اگر فريادِ مرغ و سايه به تو سلام مي كنم، كنار تو مي نشينم/ در
هاي ترديد مي آيم/ چون آينه اي كورهيابم/ خسته، خسته، از راهاين حقيقت را باز مي علفم/ در خلوتِ تو

هاي تنت/... دور از تو من ي بازوهايت نه چشمهاز تو لبريزم/ هيچ چيز مرا تسكين نمي دهد/ نه ساقه
ر شبم اي آفتاب/ و غروبت مرا مي سوزاند/ من به دنبال سحري سرگردان مي گردم (شاملو، شهري د

1389 :217-216.( 

به نظر شاملو، تنها در همراهي و همدلي است كه عشق مفهوم و معني مي يابد و شاعر مي تواند يارش را 
 دوست داشته باشد:

 چيه تم،سيمن با تو تنها ن كشند/ ينتظار مكند/ كلمات ا ينم ي/ صدا با سكوت آشتستيطرفِ ما شب ن
 لهي/ چخماق ِ ها كنار ِفتستيما شب ن ها تنهاتر است/ طرف شب از ستاره /ستيكس تنها ن چيكس با ه

خورد/ من تو را دوست  يم قليخشم ِ كوچه در مشُتِ  توست/ در لبان ِ تو، شعر ِ روشن ص ند/طاقت يب
 ).218(همان:  كنديدارم و شب از ظلمت ِ خود وحشت م يم
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اين همراهي و همگامي با عشق در انديشه شيركو بيكس نيز نمودار است، به طوري كه مخاطبش را به 
شنيدن و همراهي با آن فرامي خواند و به نظر او فرياد و خروش ابرها، فرياد جان كندن افراد مظلوم و 

 اي مانند سميح قاسم، شاعر و مبارز كرد است:ديدهستم

 كوبنديم دهي/ در هم تنستيعاص ياشهي/ خروش ب،يشنويم نجايكه در ا ادهايآن فر ك،ير نداگوش
تا  ستيرمه ابر يههي/ شيشنويها مآن بانگ ك،يدار ن هم/ تا راه را بر تبر بندند/ گوشه شاخه و ساقه را ب

يچگونه در هم م تنند،يچگونه در هم م نيبر پشتشان بندند/ بب ن،يملخان را/ ز ليو س ليره ندهند/ خ
قاسم  حيسم يسروده كي ي/ صدا،يشنويكه اكنون تو م يجان كندن يآن صدا ك،يدار ن / گوشكوبند

تبر و مردن بدارد (همان:  ليو ابر و/ دست در دامن خ شهيتا ره ندهد/ پشت در ب رديميشاعر است/ م
33.( 

 

      عشق، اساس حركت -4-12

به نظر شاملو، در فضاي استبدادي، خفقان انگيز، تيره و تار و وحشت زاي جامعه كه همه به ركود و   
 بلاتكليفي گرفتار شده بودند، تنها عشق مي توانست ناجي و سبب حركت باشد:

 است/كه راهش/ منيا رِيآن آبگ يرهيجز نيكدامر د من؟ يناخدا يا مسجدِ من كجاست/ /را يخدا      
ب كه مزرعِ سبزِ آ شام سفر/ نيبا نخست /ميگذشت چيچاپيپ ياز تنگاب گذرد؟/يزنهار م يب يايدراز هفت 

مرده  يياي/به در-تر داشت خوش /يجا /يسنگ يدر تنگه /يكه پندار - كاهشِ شب/ او ب /بود نهيگ
 ياب/و آفتودكرده ب مسخ جاودانه/ يبه سكون كوتاهش/كه موج و باد را/ يِمان      سرببا آس /ميددرآم
فرونشستن و  انِيم دِيدر ترد و/ ديكشيم يرگردانس /شيخو يِميمتصيب يِكه در فراخ زده/ترطوب

 ني/كدامايدر نيدر كدام مسجد من كجاست؟/ من!/ يناخدا را/ يبود/...خدا لهي /يبه ولنگار برخاستن/
 ييايان مومچون -را/ قيعت يذهبمو  نم/تو سجده ك يبرفتم تا در پا شيو/آنجا كه من از خ-ره؟يجز
 مرا/ آنجا/ عاشقت/ يبا دستها مسجدِ من كجاست؟/ /جان بخشم/يانهورِدگو به قرون/ يوهااساز فر ياشده
    ).593-600: 1389، املو(ش بنا كن! يمزار

  

راه  شيركو نيز در يك سفر نمادين، مي خواهد همه مشكلات و غم و دردهايش را فراموش كند، اما در اين
به جز عشق، چيز ديگري به او كمك نمي كند و تنها عشق است كه فهميدن زبان عموم و مردم شهر را 

 براي او ممكن مي كند:
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         بازمشيه پرا ب يواننشستم / ج يتختياسفر شده / به پ ي/ روانهسر واژگانم را نهادم يدر ساك سفر
   ليخ انيز هم/ سر گشودم م ميدينفهم چيهنگام سخن / ههر دو به / كهولتم را گرفتند ،يناتوان فرستاد/

خردتر كند/ چون رفت آن گونه  يخود اندك ي./ نخوت فرستادم كه تا / غمهادميواژگان/ سه گونه واژه گُز
/ باز كند/ خسته، آن گونه سرم يروزگار رفته ي/ خشم فرستادم كه او / قصهمرا فهمديكس نم چي/ هآمد

/ باز آمد و همراه خود / زبان شهر را / و در آخر روانه كردم عشق را مرا فهمديكس نم چيرفته باز شد،/ ه
 ).7: 1389يافتم (بيكس،  بر سرم/ هر چه خواستم؛ در او دپراكن

 عشق به سرزمين -4-13

عشق به سرزمين در وجود شاملو جاري است. او مي خواهد كه انسان نبايد اميدش را از دست بدهد و 
جايگاه واقعي عشق را باور كند و در برابر زندگي، جامعه و وطن خودش بي تفاوت نباشد. انسان نبايد بايد 

زندگي اش را به بيهودگي بگذراند، زيرا اين چيزي جز مرگ نيست. بايد انسان دادگري و عدالت را پيشه 
 كند و در برابر ناعدالتي مقاوم باشد:

 /د؟يآ باز به قرار/ جهان/ تا خود/ كجاست/ ديام /د؟ينما ير مدو نيتو چن يوطن كجاست كه آوازِ آشنا
كه باور داشته جانِ توست/ يمعشوق در ذره ذره !/ستيمقدر ن يرا معاد دانيكه نوم باش/ دهيهان، سنج

 يتا سفرِ ب باش/ يابد يستادهيا جُستجو/ جِيتو/به كار است/در ز يشهياندازِ همدر چشم /زيو رستاخ /يا
 نند/گُرگا گسُتره/ نيماندْ/...كه در ا يحقارت بار نم گونه نياز ا /نيكه زم انجامِ ستارگان بر تو گذر كند/

 ني/ و كاش در استيينها يمعجزه /يو دادگر /-تواند ينم دنيكه در آن/ يدادگرانهيب دنِيمشتاقِ بردر
 ينيبرابرِ ب يتنها دستمال /ميكنيهمه اجساد گذر م نيا تا چون از برابرِ بود/ ژهيو يروز مردگان را/ جهان/

 يچهره در چهره  /كيهر  ما/ يو حضورِ گرانبها داد است/يتعفنِ ب /ستيگندِ جهان ن پُرآزار/ نيا :/ميرينگ
-833: 1389نماند (شاملو،  زيخپلشت و نفرت دست/ نياز ا تا جهان/ نماند/ زيرنگ و غم انگ يجهان/... ب

829.( 

 

وطن و سرزمين نيز در شعرهاي شيركو موج مي زند، به طوري كه تار و پود وجود شاعر از عشق به 
دوستي و عشق به سرزمين پر شده است كه اگر عضوي از بدن او را قطع كنند، عضو ديگري از بدنش، نام 

 سرزمين را حك مي كند:

دست راستم را  ي/ اگر روزهنميم يا خواندشيو م كرديرا/ شانه م ريالجزا يرازها سوانيگ له،يجم
د از / بعاموزميرا ب ميچپ/ انگشتان پاها دني/ از پس برنميسرزم يا سديكه بنو اموزمي/ چپ را بدنديبر
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 / نگاهم راادي/ از پس مردن فرنميسرزم سمينويبلند نام ترا م يو بانگ ادي/ با فرميگشتن دست و پا دهيبر
 ).42: 1389(بيكس،  نميسرزم ي/ نام تو را حك كند اجلادم زيانگو هراس ميپر ب يشاني/ بر پاموزميب

 

 عشق به طبيعت -14 -4

عشق و علاقه به طبيعت در شعرهاي شيركو و شاملو نمود خاصي دارد. اين عشق و علاقه با توجه به 
شرايط زندگي و روحيات شيركو بيكس، گستره بيشتري در شعرهاي او دارد. او از اين اينكه مرگ يك 

 يا پرنده اي را مي بيند، ناراحت است و در برابر آن، چاره اي جز گريه كردن ندارد:بلوط 

يمبر ياجوانه يساقه اي/ يگل ي/ به جسد شاخهنديكه پر گشا ي/ وقتيادهيسر تو دبهاز شانه يادسته
 ي/ كه بلوط يدهايد چگاهيه اي./ آرندي/ در غم و بزرگداشت او كلاه از سر بگكننديتأمل م يچند /خورند،

من  اتاقك نيدر ا يد/ وليغمبار خود/ ز اشك با آن زدا دگاني/ كلاه از سر برگرفته/ ديدر غم كشتن كبك
خفه شده به ما رسد/ قلم من كلاه بر سر  يسرهبكه شانه اي جوانمرگ شده/ يبلوط غاميهمه روز/ كه پ
 ).40: 1389(بيكس،  سر دهد هينهاده/ آرام گر
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باتوجه به اينكه عشق موضوعي مشترك ميان ملتهاي مختلف است و اينكه بين ادبيات كردي و فارسي 
قرابت هاي معنايي، فرهنگي و زباني زيادي وجود دارد، مي توان گفت كه در ادب كردي و فارسي به 

شاملو نيز اين اشتراكات وجود دارد كه ما در خصوص در ميان شاعراني همچون شيركو بيكس و احمد 
 اين نوشتار به بررسي و تطبيق اين موضوع در ميان دو شاعر ذكر شده پرداخته ايم.

در اين نوشتار مشخص شد كه شاملو و شيركو، هر دو شاعر به عشق اعتقاد راسخي دارند و اشعار آنها 
ر دو شاعر اشتراكات زيادي دارد اما در عين مملو از عشق و دوست داشتن است. اين عشق در ديدگاه ه

حال نيز تمايزات و  اختلاف معناهايي نيز دارد. در ديوان شاملو دو نوع عشق ظاهري و حقيقي وجود دارد 
كه عشق ظاهري شامل مبارزه و قيام عليه ظلم و ستم، دفاع از ميهن و سرزمين در مقابل ظالمان و 

عه، دفاع از شرف و ناموس و خاك، عشق به طبيعت و ... مي شد و بيگانگان، آگاهي بخشي به مردم جام
عشق حقيقي نيز شامل عشق به معشوق و زن مي شد. در ديوان شيركو بيكس نيز عشق به وطن، 

سرزمين، آزادي، مقاومت در برابر ظلم، آگهي بخشي به مردم، معشوق و زن وجود دارد اما عشق زن در 
و وطن است و شاعر از اين طريق توجهش بر آن است كه دردها، مصيبت  ديوان او بيشتر متعلق به مادر

 ها و آوارگي هاي مردمان سرزمينش را بيان كند.

 

عشق مادرانه كه والاترين و مقدس ترين  -1اريك فروم به چند نوع عشق اشاره مي كند كه عبارتند از 
و احساس همدردي با ديگر انسانها  عشق برادرانه: اين عشق نياز به همدلي -2عشق به شمار مي رود، 

دارد و فرد در اين عشق، علاوه بر ارتباط با ديگران، آزادي و خصوصيات شخصي اش را نيز حفظ مي كند، 
 عشق به خدا.  -6عشق به خود  -5عشق جنسي،  -4عشق به زندگي  -3

د و شاعر از اين بيشتري دار در همين زمينه مشخص شد كه عشق مادرانه در ديوان شيركو بيكس نمود
طريق سعي كرده كه درد و رنج هاي مردمان جامعه اش را بيان كند، اما عشق مادرانه در ديوان شاملو، 

بيشتر مربوط به دوست داشتن و عشق به زن و معشوقه اش بوده كه به واسطه عشق او توانسته است در 
 به قيام كردن عليه آن وا دارد.برابر ظلم و ستم و بي عدالتي ها ساكت نشود و مردمان جامعه را 

گرايي و دور شدن انسان از طبيعت خودش، موجب سقوط و گمراهي بر اساس نظر اريك فروم، ماشين
شود و هر جامعه اي كه براساس نظام سرمايه داري اداره شود، آن جامعه به تباهي مي رود و انسان مي

ي مي كند. فروم براي اين مشكل، ايجاد جامعه انسان را دچار اضطراب، نگراني، تشويش و ازخودبيگانگ
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اي سالم و با نشاط شكل مي گيرد و حل ارائه مي دهد كه در آن جامعهسوسياليستي را به عنوان راه
حل نيز مشكلي را رفع نمي كند، چون خودش صورتي رسند. اين راهانسانها به آزادي فردي و جمعي مي

 حل عشق بارور يا متعالي را پيشنهاد مي دهد. براي اين امر راهاز مكتب اومانيستي است؛ درنتيجه او 

 

عشق برادرانه كه نياز به همدلي و همدردي با ديگر انسانها دارد، در ديوان شيركو و شاملو نمود بارزي 
دارد؛ به طوري كه هر دو شاعر با مردمان جامعه خودشان احساس همدردي مي كنند و از اينكه به آنها 

هاي مردم روا داشته مي شود، نگران و ناراحت هستند. آنها خودشان را در غم و بدبختي ظلم و ستم
شريك مي دانند و سعي مي كنند با اشعارشان، مردم را عليه ظلم و بي عدالتي ها بشورانند، به اميد اينكه 

 سرانجام روزي عدالت و برابري ايجاد شود.

ند و به نظر آنها درد و مصيبت هاي يك جامعه مي تواند هر دو شاعر به دردهاي فراوطني اعتقاد داشت
ي ديگر تلقي شود. به نظر آنهاة مظلوم و ستمديده مهم نيست كجا باشد، دردها و گرفتاري هاي جامعه

بلكه مهم درك و همدردي همنوعانش با او است و اين امر فقط با آگاهي و درك درست از آزادي مقدور 
 مي شود. 

بوط به كساني مي داند كه دربرابر ظلم و بي عدالتي قيام را مي كنند و دربرابر بي شاملو عشق را مر
عدالتي نيز ساكت نمي نشينند و به نظر او كساني كه در اين راه كشته مي شوند، شهيد محسوب مي 

 شوند.

به زندگي عشق و اميد به زندگي نيز در ديوان هر دو شاعر نمود دارد و آنها بعد از نااميدي و افسردگي 
 اميد پيدا مي كنند و به فعاليت هايشان ادامه مي دهند.

شاملو و شيركو عشق را زمينه اي براي آرامش، اميد و شور و نشاط هستي مي دانند و هر دو شاعر بعد از 
شان بر مردم جامعه مي شوند، به اينكه دچار رخوت، اضطراب و ناراحتي به خاطر اثرگذار نبودن ديدگاه

عشق يار و معشوق از راه رسيده، شاداب و پرشور و نشاط مي شوند؛ گويي پا به جهان ديگري وسيله 
 گذاشته اند و به زندگي اميدوار شده اند.

به نظر هر دو شاعر، عشق اساس حركت است و موجب مي شود كه عليه بي عدالتي، ظلم و ستم و 
 خاست.نابرابري ها، آوارگي، جنگ و كشمكش ها قيام كرد و به پا 
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اريك فروم، شاملو و شيركو هر سه اصل آزادي را به عنوان حق مسلم هر فردي قبول دارند، اما فروم آن را 
به شكل ليبراليستي قبول دارد و آن را تمام عيار مي داند اما شيركو و شاملو به عنوان افرادي كه در 

دارند. آزادي براي فروم يك هدف  ي مسلمان پرورش يافته اند، آن را به عنوان حق فطري قبولجامعه
است ولي براي شاملو و شيركو ابزاري براي رسيدن به هدف سعادت و خوشبختي است. فروم با طرح 

آزادي ليبرالي كه حاصلي جز تنهايي و اضطراب براي آدمي نداشت، مجبور شد به دنبال راه حلي براي 
 اين امر بگردد و عشق بارور را مطرح كرد.

آزادي هر كسي تا آنجا كه مخل  -1مورد آزادي و اخلاق بر اساس دو اصل بنيان شده است:  نظر فروم در
سعادت بشر در گرو پرورش تمام استعدادهايي است كه در  -2آزادي ديگران نباشد، بايد محفوظ بماند 

 وجود وي نهاده شده است و هيچ مانعي در مسير رشد و پرورش آنها قابل قبول نيست.   
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